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  سخن سردبیر

  بيانات حضرت امام خمينی)ره(  و مقام معظم رهبری در وصف ايثار آزادگان و شهدای در اسارت

  »شهدای غريب در اسارت« به معنای واقعی کلمه؛ مظلوم هستند / حجت‌الاسلام والمسلمين موسوی مقدم

  »شهدای غریب در اسارت«، الگويی ماندگار در مقاومت به شمار می‌روند /  مهندس سعيد اوحدی

  »شهدای غريب  در اسارت«، شهامت و ایثار را از مکتب سیدالشهداء آموخته‌اند / سردار يعقوب سليمانی

  »شهدای غریب در اسارت«، میراث فرهنگی و معنوی برای کشور هستند / سردار عبدالرضا آزادی

  »شهدای غریب در اسارت« با مقاومت خویش، سبب استحکام پـایه‌های انقلاب شدند / امیر سرتیپ محمدرضا فولادی

  ايثار »شهدای غريب در اسارت«، ويژه است / غلامرضا جوكار

 كنگره »شهدای غريب در اسارت« سرشار از بركت برای انقلاب خواهد بود / سردار محمدجواد زمرديان

  معرفی »شهدای غريب در اسارت«، نياز اصلی در جامعه است/ مصطفی ذباح

   ايثار و فداكاری »شهدای غريب در اسارت« در تاريخ ماندگار خواهد بود / عليرضا صادق‌زاده

  سردار آزادگان / گذری بر زندگی سیدآزادگان، مرحوم حجت‌الاسلام‌ و المسلمین»سید علی ‌اکبر ابوترابی‌فرد«

  بانوان ايرانی اسير در زندان‌های رژيم بعثی، زينب زمان بودند / فاطمه ناهیدی

  شهيد خليل فاتح، گل سرسبد شهدای در اسارت بود / جواد فاتح

  شهيد محمدحسن طاطيان، همانند ميثم تمار در اسارت به شهادت رسيد / علی طاطيان

  بالاترين پاداش خداوند در مسير جهاد و ايثار، متعلق به شهدای در اسارت است / علی صادق‌زاده

  شهيد محمدصادق معلمی يكی از مظلوم‌ترين شهـدای غـريب در اسارت است / زهرا رستمی

  شهيد اقبالی دوگاهه،خلبانی بود که صدام ملعون دستور داد تا پكير او را دو نيم کنند / فريده هاشمی

  شهيد احمدمنتظری با اسارت خود، مدارج ايثار را طی كرد / محمد منتظری

  شهيد حسين پيراينده از بندگان صالح خداوند بود / نوروز پيراينده

  محمد شیخ شعاعی با شهادت در اسارت، بالاترين درجه شهادت را كسب كرد / نرگس عامری

  اسارت برای شهيد رضايی، همانند نردبانی بود که به خدا رسيد / فاطمه‌‌رضايی

  حبيب  ارتش / شهيد دکتر حبيب جريری به روايت زهرا قبادی

  »شهدای غریب در اسارت« در قاب تصویر
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دیباچه

در برهه‌اي از تاریخ انقلاب اسلامی که استکبار جهانی با تمام توان، دست نشانده خود را بر علیه انقلاب اسلامی 

مسلح كرد، بسياري از جوانان برای دفاع از ميهن به جبهه‌هاي نبرد شتافتند. در حفظ کیان کشور و اعتلای 

انقلاب اسلامی؛ برخی شهید، تعدادي جانباز و گروهی نیز به اسارت دشمن درآمدند. آزادگان در طول جنگ 

تحمیلی، پیام‌آوران انقلاب و مردان صحنه ایثار بودند، آنان؛ غریبانه در میان دشمنی‌ها و تلخ‌کامی‌های دوران 

اسارت، صدای آزادی و استقلال این مرز و بوم را سر داده و در تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران تا پای جان 

ایستادگي كردند. اکنون بیش از ۳4 سال از بازگشت آزادگان به کشور می‌گذرد، قهرماناني که سال‌ها از عمر 

خويش را در اردوگاه‌های مختلف عراق پشت سر گذاشته و تحت شكنجه‌هاي سهمگين، هیچ‌گاه از آرمان‌هایی 

که در دفاع از آن، پا به عرصه جهاد و جنگ گذاشته بودند، عقب ننشستند. آزادگان سرفراز؛ پرچم‌دار استقامت 

و پای‌مردی در دوران دفاع مقدس هستند که در سال‌های اسارت، جلوه‌ای از صلابت اسرای کربلا و شکوه 

ایستادگی ملت مقاوم و صبور ایران اسلامی را در مقابل جهانیان به زیبایی به نمایش گذاشتند. روایت »شهدای 

غریب در اسارت«، روایتی از عاشقان گمنامي است که به اسارت درآمده و غريبانه در خاک دشمن به شهادت 

رسيده‌اند. روايت از قهرمانانی که با مدال پرافتخار »شهید غریب در اسارت« به آسمان پرواز كرده و غريبانه 

پرگشوده‌اند،دشوار است اما امروز بعد از گذشت سال‌ها از شهادت آن قهرمانان وطن؛ هم‌رزمان، فرزندان، مادران 

و پدرانی که از غم نبودن فرزندان خويش، قد خمیده شده‌اند،گردهم آمده‌اند تا یاد اسرايي كه غريبانه به 

شهادت رسيده‌اند را در كنگره‌اي به نام »شهدای غریب در اسارت« زنده کنند. اجلاسیه اصلی و نهايي نیز در 

سال 1404 در تهران برگزار خواهد شد. جهت معرفي ايثار و فداكاري شهداي غريب در اسارت و با عنايت به 

كثرت اسرايي كه در زندان‌هاي رژيم بعثي به شهادت رسيده‌اند، به معرفي تعدادي از شهداي غريب در اسارت 

بسنده كرده و نيز با تعدادي از آزادگان كه شاهد ايثار و فداكاري اين شهداي گرانقدر بوده‌اند، گفتگوهايي انجام 

شده است تا مظلوميت و شجاعت شهداي غريب در اسارت، بيان شود.در پايان تلاش شده است تا با همكاري 

»دبيرخانه كنگره ملي شهداي غريب در اسارت«، اسامي شهداي گرانقدري كه در ايام اسارت به شهادت 

رسيده‌اند را به همراه تصاوير برای اولین بار در اين شماره از »شاهدياران« به چاپ برسانيم.

سردبير

ي  غريب در  اسارت شهدا
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بيانات حضـرت امام خميـنی)ره( 
در وصــــف ايثـــار آزادگـــان و 
شهــــــــــــــدای  در اســــــــــــــــارت

سخت است در وصف شهدا، جانبازان، مفقودان و اسيراني كه در جهاد في‌سبيل‌الله؛ جان 
خويش را فدا كرده و يا به دست دشمنان اسلام اسير شده‏اند؛ مطلبي نوشت يا سخني 
گفت! بيان ما عاجز است از ترسيم مقام والاي افرادي كه براي اعلام كلمۀ حق و دفاع 
از اسلام، جان خود را تقديم كرده‌اند. پدران، مادران و همسران شهدا بايد توجه داشته 
باشند كه فرزندان شما در كنار پيامبر اكرم)ص( و ائمّه اطهارهستند. بارالها، اسراي ما؛ اسير 
جاني‏ترين دژخيم زمان مي‏باشند، مقاومت آنها، دنيا را شگفت‌زده كرده است، هر چه 
زودتر آنها را براي خدمت به تو و بندگانت آزاد بفرما. در مقابل اسيراني كه در زندان‏هاي 
مخوف دشمن؛ شجاعانه بر سر دشمنان بشريت فرياد ميك‏شند، چگونه مي‏توان تعظيم 
نمود! شما با فداكاري‏هاي خود، حجّت را بر ما تمام كرده و با مقاومت و ايثار خود، سبب 
مباهات و افتخار پيامبر)ص( شده‏ايد. در پيشگاه خداوند متعال، مقامي داريد كه ما به شما 
غبطه مي‌بريم. شما موجب عزّت اسلام و مردم ايران در دنيا گشته‏ايد. شما تاريخ را با 
عظمت و معنويت خود زرّين و پرافتخار كرده‏ايد. سلام بر مفقودين و اسراي عزيزي كه 
افتخار اسلام و ميهن اسلامي خويش مي‏باشند. فرق است ميان آنان كه با اسراي جنگي 
خويش كه در حال جنگ با آنان به اسيري درآمده‏اند، همچون برادران خويش رفتار 
ميك‏نند. اما دشمن با اسرايي كه بسياري از آنها از ساكنين شهرها بوده و در جنگ دخالتي 
نداشته‏اند، آنچنان دژخيمانه رفتار ميك‏‏ند. خدايا؛ اسرا، اين شيرمردان در بند را با سلامت 

و پيروزي به وطن خويش بازگردان و ما را خدمت‏گذار اين ملّت قدرشناس گردان.
مجله آزادگان ص 6 ـ ويژه‏نامه هفتمين سالگرد ورود آزادگان به ميهن اسلامي - مرداد 1376

• سال‌های مجاهــدت خـــاموش و دشــوار آزادگان عـزیز ما در 
اسارتگاه‌های عراق از جمله‌ی مقاطع فراموش نشدنی، تاریخ پرشکوه 
ما است. لحظه، لحظه‌ی آن روزها و شب‌های فراموش‌نشدنی، سرشار 
از درس و خاطره و افتخار است.ملت ما از این گنجینه‌ی پربار خواهد 
توانست همچون ذخیره‌ای فرهنگی برای تقویت ایمان و مقاومت و 
امید برای نسل‌های آینده بهره گیرد. شهیدان مظلومی که در آن 
دوران پرمرارت جان باختند در شمار سرافرازترین شهدای دوران 

جنگ تحمیلی قرار دارند.
Khamenei.ir -1381/05 /24 :منبع 

• شما آزادگان عزيز؛گوهرهاى بازیافته‌ از ذخیرهى‌ ایمان در جمهورى 
اسلامى هستيد. در طول قرن‌هاى متوالى، یک عنصر جامدِ ب‌ىارزش 
تبدیل می‌شود به الماس؛ در صورتى که استعداد آن را داشته باشد. 
دوران اسارت، کوتاه شدهى‌ قرن‌هاىي است که انسان‌هاى بااستعداد 

را تبدیل کرده است به الماس‌هاى درخشان.
Khamenei.ir -1391/05/25 :منبع 

بخشی از بیانات مقــــام 
معظم رهبری در وصف 
ایثـــــــــارگران،آزادگــــان و 
شـهــــدای در اســــــــــارت 
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گفتگوی شاهدياران با حجت‌الاسلام والمسلمين موسوی‌مقدم

شهدای غريب در اسارت به معنای واقعی کلمه؛ مظلوم هستند
درآمد

 اسارت جوانان و رزمندگان در طول جنگ تحمیلی، آزمون دیگري بود که ايثارگران كشورمان با سربلندي آن ‌را به اتمام رسانده و ایران اسلامی در ۲۶ مردادماه 
۱۳۶۹، شاهد آزادی نخستین گروه از آزادگان سرافرازی شد که پس از سال‌ها اسارت در زندان‌ها و اسارتگاه‌های رژیم بعث، قدم به خاک پاک وطن نهادند. اسرایی 
که با مقاومت‌شان در دوره اسارت در چنگال رژیم بعث عراق، جنگی به مراتب سخت‌تر از رزمندگان خط مقدم را تجربه کرده و با سربلندی و اقتدار به آغوش وطن 
بازگشتند. اسرای ایرانی؛ هدف رفتار غیرانسانی و انتقام‌جویانه رژیم بعث قرار گرفتند اما در مقابل، ایران رفتاری مناسب و مطابق با حقوق بشر با اسرای آنان داشت.
جهت اطلاع از فرهنگ آزادي و آزادگي و نيز بيان ايثار رزمندگاني كه در عمليات‌هاي دفاع مقدس به اسارت دشمن بعثي درآمده و تحت شكنجه‌هاي سهمگين قرار 

گرفته‌اند؛ گفتگويي با حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي مقدم، نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.

   ترویج فرهنگ آزادی و آزادگی و نيز تجلیل 
از مقام آزادگان و شهــدای غـریب در اسارت را 

چگونه توصيف مي‌فرماييد؟
درخصــوص ترویج فرهنگ آزادی و آزادگــی و تجلیل 
نكته  چند  ذكر  اسارت،  در  غریب  شهــدای  مقام  از 
ضروري است كه در ادامه بيــان خواهــم كرد. كلمــه 
»آزادی« و »آزادگــی« رابطــه‌اي مستقیـم با معنویت 
داشته و به فطرت و سرشت باز می‌گردد. گاهي مشاهده 

ميك‌نيم كه فــــردي آزاد است اما آزاده نيست، بزرگ 
است اما بزرگوار نیست. صفــت آزادگی و بزرگــواری، 
مفهومی اسـت که باید در وجود انسان نهادينه شده و 
سپس در رفتار و كردار افراد، ظهور نمايد. بسیاری از 
افرادی که در مبارزات مختلف در سراسر جهان هستي، 
اعم از مبارزه با ظلم و استعمار حضور داشته و نقش 
مهمي را نيز ايفا كرده بودند اما با مشاهده در رفتار آنها، 
اطمينان حاصل مي‌شد كه آن فرد مبارز، بزرگ است 

اما بزرگوار نيست. آن افراد، به‌ نوعی آزاد بودند اما آزاده 
نبودند. آنچه که ما در آموزه‌هـای دینی به آن معتقد 
هستيم ايـن است كه، فلسفه فرهنگ آزادی همراه با 
آزادگی معنا میی‌ابد و بزرگی همراه با بزرگواری معنا 
پیدا می‌کند که در احادیث نيز به آن اشاره شده است. 
آنچه كه خداوند در قــرآن به آن اشــاره داشته است؛ 
تقواي افراد مي‌باشد كه سبب تحقق همزمان آزادي و 
آزادگي در افراد مي‌شود. افرادي كه داراي تقوا هستند؛ 
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به اندازه‌ای به نفس خود احاطه دارند که می‌توانند در 
بسیاری از موانع زندگی از مرز عدالت و انصاف خارج 
نشوند. کرامت واقعی؛ متعلق به انسان‌های باتقوا است. 
همه شهداي کشورمان علاوه بر آزاد بودن، آزاده نیز 
مي‌باشند. آنها علاوه بر بزرگ بودن، بزرگوارند و دارای 
روح والا و شخصیت عظيم معنوی و عرفانی هستند 
که به جایگاه‌های مهم معنویت و بصیرت نائل گشته‌اند. 
این خصوصیات در بسیاری از شهدای کشورمان ظهور 
يافته است. اسرای ما؛ همانند شیر غرّاني بودند که در 
اسارت نیز شجاعت داشته و بعثي‌ها از آنها واهمه و ترس 
داشته‌اند. بسیاری از شهدای غریب  در اسارت کشورمان 
که مظلومانه به شهادت رسیدند، دارای چنین شخصیتی 

بودند. 

 چه عاملي باعث شد تا اسرا بتوانند آن ميزان 
از شكنجه را در ايام اسارت تحمل كنند؟

حمــاسه‌هایی که در دفــاع ‌مقـدس اتفاق افتاد و نيز 
اقدامات شجــاعانه‌اي كه رزمنــدگان پس از اسارت در 
زندان‌های رژیم بعثي انجام داده‌اند، ارتباطي عمیق با 
حماسه عاشورا و حضرت امام‌حسین‌)ع( دارد. فرهنگ 
عاشورا؛ همان مفاهیمی را به افراد منتقل می‌کند که 
فرهنگ دفاع مقدس این مفاهیم را برای ما به ارمغان 
داشت. فرهنگ عاشورا؛ فرهنگ آزادگی و معنویت است. 
افرادی که در واقعـه عاشورا در کنار امام حسین‌)ع( حضور 
داشتند، کرامت خویش را حفظ کرده و تعلقات دنيوي را 
رها كردند تا فرهنگ عاشورا در آیندگان نیز سرشار شود. 
با سرشار شدن رزمندگان از فرهنگ عاشورا، بسیاری 
از مفاهیم جنگ در ايام دفــاع مقدس تغییـر يافت و 

باعث شد تا جنگ تحميلي به دفــاع مقدس تبديل 
شود. فرهنگ عاشورا؛ پشتوانه معنوی دفاع مقدس بود 
كه باعث تغييـر در مفاهيم جنــگ گرديد. رزمندگان 
کشورمان با اعتقادات خالص و معنوی خــویش، گام در 
جبهه نهاده و هدفشان رسیدن به شهادت بود و اعتقاد 
داشتند در صـــورت اســارت نيز، همـان مسیر را ادامه 

خواهند داد.

 پس از بازگشت آزادگان به ميهن اسلامي، 
چه عاملي در رفتار آنها برجسته بود؟

معنویت و شجاعت رزمندگان با آنكه مدت‌ها در اسارت 

دشمن قرار داشتند، حفظ شده و آزادگي و تقوا در رفتار 
آنها نهادينه شده بود. آنهـــا جزو افرادي بودند كه براي 
رسيدن به شهادت، گام در مسير جهاد نهاده اما به اسارت 
دشمن بعثي درآمده و تحت شكنجه‌هاي غيرانساني قرار 
در  گام  خويش،  كنار شجاعت  در  اسرا  بودند.  گرفته 
مسير خداشناسي نهاده و معنويت خويش را بارور كرده 
بودند.حضور افرادي هم‌چون؛ مرحوم ابوترابي در تقويت 
قدرت ايمان و تقواي اسرا، نقش بي‌بديلي داشته است.  
اسرا، مرحوم ابوترابي را به عنــــوان الگوي خويش در 
ایام اسارت قرار داده و اينگونه مقاومت خود را در برابر 
بعثي‌ها افزایش دادند. شايد اگر حضور افرادي همچون 
مرحوم ابوترابي در كنار اســـرا نبود، بسياري از اسرا  
حس شكست را در وجود خويش احساس ميك‌ردند 
اما حضور وي باعث شد تا اسرا با شجاعت و عزت، ايام 
ميهن  به  پيروزمندانه  و  گذرانده  را  خويش  اســارت 

بازگردند.

 دليل محبوبيت مرحوم ابوترابی در ميان اسرا 
چه بود؟ 

افراد و شخصيت‌هـــاي بسياري بوده‌اند كه دلــداري 
و راهنمايي اســرا را برعهــده داشته و باعث شدند تا 
سختي‌هاي ايام اسارت براي آنها كاهش يابد؛ اما مرحوم 
ابوترابی گل سرسبد این افراد بود. مرحوم ابوترابی، جزو 
روحانيوني بود كه به مدارج علمي و معنوي نائل شده 
بود. ايشان طعم اسارت در زندان رژيم پهلوي را احساس 
كرده و مبارزات عليه اين رژيم را طي كرده بود. وي در 
ايامي به اسارت دشمن درآمده بود كه درحال خودسازی 
معنوي بوده و پس از اســارت و حضــور در ميــان 

دفــاع  در  که  حمــاسه‌هایی 
‌مقـــدس اتفاق افتــاد و نيز 
كه  شجــــاعانه‌اي  اقدامات 
اسارت  از  پس  رزمنــــدگان 
بعثي  رژیــم  زندان‌هــای  در 
عمیق  ارتباطي  داده‌اند،  انجام 
و حضرت  با حماسه عاشــورا 
فرهنگ  دارد.  امام‌حســین‌)ع( 
عاشــورا؛ همان مفاهیمی را به 
افراد منتقل می‌کند که فرهنگ 
را  مفاهیم  ایــن  مقدس  دفاع 
برای مــا به ارمغان داشــت. 
فرهنگ  عاشــورا؛  فرهنــگ 
اســت.  معنویت  و  آزادگــی 
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اسراي مظلوم ايراني گرفتار در چنگال بعثي‌ها،تبديل به 
معلمي شد كه پرورش‌دهنده روحیات معنوی و مقاومت 
از فرهنگ عاشورا، آموزه‌های بسیاری  او  در اسرا بود. 
داشت و عالمی بود که به پاسداری از اسرا پرداخت و  

مقاومت، معنویت و دینداری را به اسرا آموخت. 

  ايثــار و فـداكاري اسرايي كه تحت شكنجه 
دژخيمان بعثي در غربت به شهادت رسيده‌اند را 

چگونه مي‌توان توصيف كرد؟
رزمندگان با دیدگاه معنوی، گام در مسیر مبارزه نهاده 
و به دنبال رشادت و شهادت بودند اما به اسارت دشمن 
درآمده و شجاعت و ايثار خويش را در ايام اسارت ادامه 
دادند. در ميان اسرا؛ تعدادی نیز به شهادت رسیده كه 
بيان نحوه شهادت این افراد در دیار غربت، باعث شده 
است تا اين شهدا به عنوان شهداي مظلوم در تاريخ 
ميهن اســلامي ماندگار گردد. اگــر اين افراد در جبهه 
نبرد به شهادت مي‌رسيدند، پكير آنها به آغوش خانواده 
رسيده و در ميان حضور گسترده مردم تشييع مي‌شد. 
اما اسرايي كه در ايام اسارت، تحت شكنجه‌هاي دشمن 
قرار داشته و در گمنـامي به شهــادت رسيده‌اند، باعث 
مي‌شود تا مظلومیت آنها چندبرابر شود. از مظلوميت آنها 
ذكر اين نكته كافي است كه خانواده‌ها، از شهادت فرزند 
خويش اطلاع نداشته و چشم انتظار پايان ايام اسارت و 
بازگشت عزيزان خود بودند؛ اما پس از گذشت سال‌ها، 

متوجه شهادت فرزند خویش شدند. 

 آيا مي‌توان اظهــار كرد كه رفتــار مناسب 
مسئولين كشورمان با اسراي عــراقي حاضر در 
ايام اسارت، زمينه‌ساز  اردوگاه‌هاي كشــور در 

تحولات آتي در عـراق و رهایی از استبداد صدام 
بوده است؟

نوع برخوردي كه بعثي‌ها با اسراي كشورمان داشته‌اند، 
نقض كامــل قوانين بين‌الملل بوده كه در سكـــوت 
ســازمان‌هاي به اصطـلاح بين‌المللي صــورت گرفته 
است اما برخــورد مسئولين كشــور با اســراي عراقي، 
با رافت اسلامي همراه بوده است. مسئولين حاضر در 
اردوگاه‌هاي نگهداري از اسراي عراقي، همان غذايي كه 
خود استفاده ميك‌ردنـد را به اسراي عراقي مي‌دادند اما 
طرف مقــابل از قــرار دادن امكانات اوليه بهداشتي 
نيز به اسراي ايراني خودداري ميك‌رد. مراسم مختلف 

براي  اردوگاه‌هاي كشورمان  مذهبي توسط مسئولين 
اسراي عراقي برگزار مي‌شد اما در طرف مقابل، برگزاري 
نماز جماعت و مراسم مذهبي براي اسراي ايراني ممنوع 
بوده است. از ميـان اسراي عراقي حاضر در اردوگاه‌هاي 
كشورمان، مدتی پس از آزادي و گذشـت مدتي، لشکری 
به وجود آمد که به واقعیــت‌ها پی برده و برعلیه صدام به 
قیام پرداختنـد. پس از سرنگوني صدام ملعون، تعدادي 
از افراد که در اداره امور عراق مسئولیت پذیرفتند، جزو 
اسراي عراقي بودند كه در اردوگاه‌هاي كشورمان حضور 
داشته و اجازه ندادند عراق در چنگال امريكايي‌ها باقی 
بماند. دو كشور ایران و عراق، همانند برادر بوده و علمای 
دو کشور، ارتباط گسترده‌اي از ساليان گذشته با همدیگر 
داشته‌اند؛ اما مانعی به نام صدام‌ ملعون باعث اختلاف در 
بين دو كشورگرديده بود كه با سرنگونی صدام، ارتباط 

دو کشور برقرار شد. 

 آزادگاني كه حضــور در زندان‌هاي عراق را 
لمس كرده‌اند، درصــدد شناسايي اسرايي كه در 
به شهادت  غريبانه  بعــث،  رژيم  زنــدان‌هاي 
رسيده‌اند بوده و جهــت تجليل از اين شهداي 
مظلوم، برگزاري كنگــره ملــي شهداي غريب  
قرار  خويش  فعاليت  برنامه  در  را  اسـارت  در 

داده‌اند، نگاه شـما به اين تلاش‌ها چيست؟
ارج می‌نهیم شهدای غریب در اسارت را كه مظلومانه 
به شهادت رسیده و نیاز جامعه است تا یاد و خاطره 
آنها گرامی داشته شود. تقدیر و تشکر دارم از افرادی 
که در ترویج و تبیین شهــدای غریب، درحال تلاش 
هستند. نياز است تا تمامي مسئولين و فعالان حوزه 
شناسایی  جهت  كشور،  در  شهادت  فرهنگ  ترويج 
شهدای غریب در اسارت، تلاش مضـاعف داشـته باشند. 
باید برای این شهدا؛ تلاش مضاعف داشته باشيم تا ياد و 
خاطره شهدايي كه گمنام بوده و رشادت آنها در جامعه 
مطرح نشده است، بيان گردد. رشادت شهداي غريب در 
اسارت بايد در تاریخ ثبت و ماندگار شود. اسرايي كه با 
استقامت خويش، دشمن بعثي را به زانو درآورده و باعث 
شد در گمنامي و در ديار غربت از سوي دشمن بعثي 
زنده به گور شوند كه اين اتفاق، نشان از آن دارد كه 
شهداي غريب در اسارت به معنای واقعی کلمه؛ مظلوم 
در  غــريب  شهداي  شهـادت  و  زندگي  ايام  هستند. 
اسارت، انبوهی از آموزه‌هایی را به همراه دارد که می‌تواند 
دست‌مایه فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري قرار گرفته و 
در قالب هنر در اختيار مردم قرار گيرد. از هنرمندان 
مي‌خواهم كه هرچه در تــوان دارند بــرای معرفی این 

شهدا به کار گیرند. 

اما اسـرايي كه در ايـام اسارت، 
تحت شكنـجه‌هاي دشمن قرار 
داشته و در گمنامي به شهادت 
تا  مي‌شود  باعث  رســيده‌اند، 
شود.  چندبرابر  آنها  مظلومیت 
از مظلوميت آنها ذكر اين نكته 
كافي اســت كه خانواده‌ها، از 
شــهادت فرزند خويش اطلاع 
نداشته و چشــم انتظار پايان 
ايام اسارت و بازگشت عزيزان 
گذشت  از  پس  اما  بودند؛  خود 
شــهادت  متوجه  ســال‌ها، 
شدند.  خـــویش  فــــرزند 

تصویری از استقبال مردم از آزادگان دفاع مقدس
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سخنان مهندس سعيد اوحدی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

در خصوص اهميت برگزاری کنگره ملی "شهدای غریب در اسارت"

"شهدای غریب در اسارت"، الگويی ماندگار در مقاومت هستند

در جنگ تحمیلی، رزمندگان اسلام با ایمان و پایداری در مقابل دشمنان بعثي ایستادگي كرده و از وعده و نصرت حق که همان؛ پیروزی مجاهد 
در مقابل جبهه کفر است، بهره‌مند شدند. دفاع مقدس؛ نعمت خداوند متعال بوده و در برابر این نعمت الهی، وظایفی بر عهده داریم. حفظ و تبیین 
دستاوردهای جنگ تحمیلی برای نسل‌های آینده، نوعی شکر نعمت است. هم‌چنین؛ مطابق با روایات دینی، هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خانواده‌های 
معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرافراز نیست.»شهدای غریب در اسارت«، الگو و عصاره در مقاومت بوده که مظلومانه به شهادت رسیده‌اند. 
برگزاری کنگره »شهدای غریب در اسارت«، نقشي مهم در راستاي معرفی اسرايي كه غريبانه به شهادت رسيده‌اند، در جامعه به همراه دارد. هدف 
از برگزاری چنين مراسمي، بزرگداشت عزیزانی است که اسارت را به قطعه‌اي از بهشت بر روی زمین تبدیل کرده و در برابر شكنجه‌هاي رژیم بعثی، 
ایستادگی کردند. اگر بخواهیم دایرةالمعارف جنگ تحمیلی را به تحریر درآوريم، نياز است تا فصل مهمي از آن را به آزادگان و »شهدای غریب در 
اسارت«  اختصاص دهيم؛ زیرا آزادگان، به همراه رزمندگان، جانبازان و شهدا بوده و در مسير ايثار به اسارت دشمن درآمده‌اند.تعبير مقام معظم رهبري 
از آزادگان كه آنها را »الماس‌هاي درخشان«  ناميده‌اند، بهترین عنوان براي آزادگان است. رزمندگان اسلام در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق، شکنجه‌های 

بی‌شماری را متحمل شدند، لذا نياز است تا سیره آزادگان سرافراز به خوبی برای جوانان بازگو شود.
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"شهدای غریب در اسارت" در سخنان سردار يعقوب سليمانی؛معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

"شهدای غريب در اسارت"، شهامت و ایثار را از مکتب سیدالشهدا ء آموخته‌اند

اسرايي كه در زندان‌هاي رژيم بعث، تحت شكنجه‌هاي سهمگين قرار داشته و به شهادت رسيده بودند، در مهجوریت و مظلومیت قرار داشتند اما با برگزاری اجلاسيه و 
كنگره»شهداي غريب در اسارت« گامی موثر در راستای معرفی این شهدا، طي خواهد شد. دشمن بعثي؛ با ناديده گرفتن قوانين بين‌المللي و در سايه حمايت كشورهاي 
به اصطلاح حامي حقوق بشر! اسراي ايراني حاضر در زندان‌ها را با شديدترين شكنجه‌ها به شهادت رساند. دشمنان انقلاب اسلامي، سال‌هاي متمادي است که علیه انقلاب 
اسلامی توطئه می‌‎کنند.آنها جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و جنگ فرهنگی را بر کشور تحميل كرده‌اند تا شاید، ضربه‌اي به انقلاب اسلامي وارد آورند؛ اما همواره با شكست 
مواجه شده‌اند. دشمن در جبهه فرهنگی، همه توان خود را به کار گرفته است تا نوجوانان و جوانان را از انقلاب دلسرد نمايد اما بهره‌مندی از گنجینه دوران دفاع مقدس، 
خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان است. نظام جمهوری اسلامی ايران، در تداوم مکتب امام حسین)ع( قرار داشته و شهدا؛شهامت و ایثار را از مکتب سیدالشهداء آموخته‌اند.

برگزاری یادواره وکنگره‌های شهدا، فعاليت ارزشمندي است و نياز است تا از این فرصت‌های طلایی استفاده كرده و گنجینه دفاع مقدس را به نسل‌های امروز معرفی کنیم. 
برگزاری یادواره‌های شهدا با موضوع ایثار و فداكاري، گنجینه‌ای است جهت بهره‌برداری نسل‌های آينده و نياز است تا از واژه‌های ایثار، مقاومت و شجاعت؛ در تداوم مسیر 
انقلاب و ادامه راه شهدا، بهره‌مند شویم.كنگره شهداي غريب در اسارت كه توسط تعدادي از آزادگان دفاع مقدس در آينده‌اي نزديك برگزار خواهد شد، مي‌تواند سرشار از 
پيام‌هاي ايثار و مقاومت براي جوانان باشد.بنياد شهيد و امور ايثارگران كه يكي از متوليان اصلي در حفظ ياد و خاطره شهدا در جامعه به شمار مي رود، تلاش خود را جهت 

برگزاري اين كنگره انجام خواهد داد تا آزادگان را در برگزاري اين كنگره، ياري رساند. 
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شهداي غريب در اسارت، میراث فرهنگی و معنوی براي کشور بوده و حفظ این میراث، وظیفه ملی و دینی است. مطالبه‌اي كه مقام معظم ‌رهبري در برگزاري كنگره‌ها اعلام كرده‌اند 
اين است كه؛ هدف‌گذاري مشخصي براي برگزاري كنگره‌ها ترسيم گردد. از نظر ایشان؛ هر کنگره دو وظیفه اصلی بر عهده دارد. نخست؛ زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و دوم؛ 
انتقال پیام شهدا در جامعه. مقام معظم رهبري در خصوص انتقال پيام شهدا تايكد بيشتري دارند كه لازم است در برگزاري كنگره‌ها توجه ويژه‌اي به اين موضوع شود. از نگاه مقام 
معظم رهبری، هر شهید همانند گنج مي‌باشد و لازم است تا اين گنجینه‌ها با روش‌های پژوهشی و روایتگری دقیق در جامعه معرفی شوند. در آخرین دیدار نيز، مقام معظم رهبري 
بر اثرپژوهی و سرگذشت‌پژوهی، تايكد داشتند. لازم است در كنگره‌هايي كه براي بزرگداشت شهدا برگزار مي‌شود، علاوه بر بزرگداشت یاد و خاطره شهدا، پیام آنان به‌صورت عمیق 
و تاثیرگذار در جامعه منتقل شود. برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده، باید پیش‌نیازهایی مشخص و حد نصاب‌هایی تعیین کنیم تا از ميزان موفقيت خويش در رسيدن به اهداف؛ 
آگاه باشيم. حفظ و نشر ياد و خاطره شهدا در جامعه، همانند جهاد فی‌سبیل‌الله بوده و لازم است نهايت تلاش خود را به كارگرفته و این وظیفه را به شایستگی انجام دهيم. بهترين 
ابزار جهت انتقال پيام شهدا، زبان هنر است.در حال حاضر، تعداد۳۲ عنوان کتاب با موضوع »شهداي غريب در اسارت« در حال نگارش بوده و ضروري است كه این کتاب‌ها با دقت 
و جزئیات کافی مورد بررسي قرار گيرد. نوع ابزار انتقال پيام شهدا در جامعه، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و اگر این پیام‌ها به ‌درستی منتقل نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد 
شد. باید تلاش كنيم تا خواسته‌های مقام معظم رهبري را در این مسیر دنبال کنیم.برگزاري اجلاسیه، نیازمند طرح منسجمي است که از دل آن، پیش‌نویسی جامع تهیه شود. 
شهرهاي تهران و مشهد هرکدام مزیت‌های خاص خود را برای برگزاری كنگره شهداي غريب در اسارت دارند اما با توجه به ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی؛ مشهد مقدس، گزینه 
مناسبی برای برگزاری این اجلاسیه است. من نيز به نمايندگي از سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور آمادگي خود را جهت هرگونه همکاری در 

برگزاری کنگره »شهداي غريب در اسارت« اعلام مي‌نمايم.

سخنــــــان ســـــــــردار عبدالرضا آزادی، رئیس ســــــــازمان حفــظ آثار و نشــــــــــــر ارزش‌هـــــــــای 

دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور در خصوص برگزاری كنگره "شهدای غريب در اسارت" 

"شهدای غریب در اسارت"، میراث فرهنگی و معنوی برای کشور هستند
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گفتگوی شاهدیاران با امیرسرتیپ محمدرضا فولادی

"شهدای غریب در اسارت" با مقاومت خویش، 
سبب استحکام پـایـه‌هــای انقــــلاب شــدند

درآمد

شهادت؛ پدیده فوق‌العاده‌ای است که علاوه بر آثار فردی که خود شهید از آن بهره‌مند است، از جمله رسیدن به اوج قله کمال و رسیدن به قرب الهی، آثاری نیز 
بر اجتماع و تاریخ به یادگار می‌گذارد که وظیفه ما است تا از آن بهترین بهره‌ها را برده و برای جوانان و نسل‌های آینده،الگوسازی کنیم. به همین جهت، وظایف و 
مسئولیت‌هایی بر دوش آحاد ملت و سازمان‌هایی هم چون سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ... قرار دارد. سازمان حفظ 
آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با درک صحیح این امر، در حال انجام این وظیفه مهم است. در ادامه با امیرسرتیپ محمدرضا 
فولادی رییس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش درباره »شهدای غریب در اسارت« و کنگره‌ای که برای بزرگداشت این شهدای والامقام برگزار 

خواهد شد به گفتگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

 رزمندگانی که در دفاع مقدس حاضر شده و 
در برابر دشمن بعثی به مبارزه و رشادت پرداختند 
نائل  نیز  رفیع جانبازی  به درجه  که  و در حالی 
گشته بودند به اسارت دشمن بعثی درآمدند، حد 

ایثار اسرا در زندان‌های رژیم بعثی را چگونه برای 
خوانندگان ماهنامه توصیف می‌فرمایید؟ 

اجر و پاداشی که جانبازان دفاع مقدس از سوی پروردگار 
کسب کرده‌اند، کمتــر از شهـــدا نیست. رزمندگان و 

دلاورمــردانی که در دفاع‌ مقـــدس و یا در صحنه‌های 
انقلاب اسلامی به شهادت رسیده‌اند،  دیگر در مسیر 
طعم شیرین شهادت را لمس کرده‌ و پس از شهادت، 
در نزد پروردگار حاضر شده و »بهشت برین« جایگاه 
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اما رزمندگانی که در دفاع مقدس حضور  آنها است؛ 
داشته و پس از مجاهدت فراوان در حالی که مجروح 
بوده‌اند به اسارت دشمن بعثی درآمده و نه تنها تحت 
مداوا قرار نگرفته‌اند بلکه تحت شکنجه نیز قرار گرفتند 
که نشان از ایثار، فداکاری و مظلومیت آزادگان می‌باشد. 
رزمندگانی که در ایام اسارت در زندان‌های رژیم بعثی 
به شهادت رسید‌ه‌اند، مظلوم بوده و جایگاه ویژه‌ای نزد 
پروردگار دارند. اسرای ایرانی حاضر در زندان‌های رژیم 
بعثی، تحت شکنجه‌های سهمگین روحی و جسمی 

قرار داشتند اما با صبری که اسرا و »شهدای غریب در 
اسارت« از خود نشان دادند، به بالاترین جایگاه در نزد 
خداوند نائل گشته‌اند. مجاهدت اسرا و »شهدای غریب 
در اسارت« باعث شد تا سنگدلی بعثی‌ها به جهانیان 

اثبات شود.

  به نظر شما دستــاورد مقــاومت اسرا در 
زندان‌های رژیم بعثی، چه بوده است؟

دستاورد مقاومت اسرا در زندان‌های رژیم بعثی، فراوان 
بوده و ایستادگی‌ و مقــاومت آنــها باعث شد تا حتی 
ناظرین بین‌المللی نیــز متعجب شوند. رزمندگانی که 
دلاورانه در دفاع مقدس حاضر شده و به اسارت دشمن 
بعثی درآمده بودند، با تمام وجود به مقابله با دشمن 
برخاسته و در جبهه دیگری مبارزه با بعثی ها را ادامه 
دادند. آزادگان و »شهدای غریب در اسارت« با ایستادگی 
خود، حقانیت خویش را به دشمن اثبات کردند. مقاومت 
و صبری که اکنون در جبهه‌های مقاومت از سوی مردم 
آن کشورها مشاهده می‌کنیم، نشأت گرفته از صبر و 
مقاومت آزادگان و »شهدای غریب در اسارت« است. 
بسیاری از رزمندگان در ایام اسارت، به بالاترین درجات 
معنوی و علمی نائل شدند. »شهدای غریب در اسارت« 
انقلاب  پایه‌های  استحکام  سبب  خویش،  مقاومت  با 

شدند.

نگهداری  وظیفه  که  افرادی  رفتار  نحــوه   

از اسرای بعثی حاضر در اردوگاه‌های کشورمان 
را برعهده داشتند چه تفاوتی با رفتار بعثی‌ها با 

داشت؟ ایرانی  اسرای 
رفتار مامورین و افرادی که وظیفه نگهداری از اسرای 
بعثی در کشورمان را برعهده داشتند قابل مقایسه با 
افسران بعثی نیست. بیش از هفتاد هزار اسیر بعثی که 
در دفاع مقدس به اسارت رزمندگان کشورمان درآمده 
بودند، در چندین پادگان و اردوگاه که مسئولیت این 
وظیفه با ارتش بود، نگهداری می‌شدند. حضرت امام 
خمینی)ره( پیامی صادر کرده و تاکید داشتند که نحوه 
برخورد با اسرا را باید از حضرت علی‌)ع( بیاموزیم. برخورد 
ما با اسرای بعثی حاضر در کشورمان به قدری با رأفت 
اسلامی همراه بود که بسیاری از اسرا حاضر به بازگشت 
مذهبی،  مراسم‌های؛  برگزاری  نبودند.  کشورشان  به 
ورزشی و آموزشی برای اسرای عراقی انجام می‌شد و 
تحت مراقبت‌های پزشکی قرار داشتند. این در حالی بود 
که افسران بعثی، رزمندگان حاضر در زندان‌های رژیم 
بعثی را تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داده و از ارائه 
امکانات اولیه بهداشتی نیز خودداری می‌کردند که نشان 
از سنگدلی بعثی‌ها داشت. خانواده‌های اسرای عراقی 
از  بسیاری  اما  داشتند  اجازه ملاقات  ایران،  در  حاضر 
اسرای کشورمان در زندان‌های رژیم بعثی، ناجوانمردانه 
به شهادت رسیده و مشخصات آنها در لیست صلیب 
سرخ ثبت نشده بود. یکی از مصادیقی که حقانیت و 
مظلومیت ما را در ایام دفاع مقدس اثبات کرد، نحوه 

برخورد با اسرا بود.

 به نظر شما اهمیت کنگره‌ای که برای »شهدای 
غریب در اسارت« در هفته‌های آتی برگزار خواهد 
شد چگونه بوده و از فعالیت‌هایی که ارتش در این 

خصوص انجام داده است بفرمایید؟
از مظلوم‌ترین افراد در میان شهدا، »شهدای غریب در 
اسارت« هستند که غریبانه به شهادت رسیده‌اند.کنگره 
شهدا، برکات بسیاری به همراه داشته و مورد تأکید 
مقام معظم رهبری می‌باشد. کنگره‌ای که برای شهدای 
غریب در حال برنامه‌ریزی و اجرا است، برکات بسیاری 
به همراه داشته و سبب خواهد شد تا رزمندگانی که 
غریبانه در ایام اسارت به شهـــادت رسیده‌اند، به مردم 
معرفی شده و نحوه شهــادت آنهــا برای خانواده‌ها و 
سایرین مشخص گردد. نیاز است تا همه دستگاه‌ها در 
برگزاری چنین کنگره‌ای تلاش کرده و پیش‌قدم باشند؛ 
ما نیز در مجموعه ارتش، از این کنگره استقبال کرده و 
معتقد هستیم که »شهدای غریب در اسارت« باید بیش 

از پیش در جامعه معرفی شوند. 

دســتاورد مقاومت اســرا در 
زندان‌هــای رژیم بعثی، فراوان 
بوده و ایستادگی‌ و مقــاومت 
آنــها باعث شد تا حتی ناظرین 
بین‌المللی نیــز متعجب شوند. 
رزمندگانی که دلاورانه در دفاع 
مقدس حاضر شده و به اسارت 
با  بودند،  درآمده  بعثی  دشمن 
با دشمن  مقابله  به  وجود  تمام 
برخاســته و در جبهه دیگری 
مبارزه با بعثی‌ها را ادامه دادند. 

 حضور امیر سرتیپ محمدرضا فولادی در نشست سیاست‌گذاری کنگره ملی شهدای غریب در اسارت
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 لطفا ضمن معرفي خود، از نحوه حضور در 
بفرماييد؟ اسلامي  انقلاب  مبارزات 

نام بنده در شناسنامه، »غلامرضا« ثبت شده است اما 
آزادگان دفاع مقدس؛ مرا با نام »مرتضي« مي‌شناسند. 
پدر و مادرم اصالتا اهل قم هستند كه در سال 1330 
به تهران مهاجرت كرده و در منطقه ميدان خراسان 
ساكن شدند. اين محله، يكي از مناطق مذهبي در شهر 

تهران است كه افراد مذهبي ساكن در اين منطقه، نقش 
بسزايي در روند مبارزات انقلاب اسلامي داشته‌اند. من 
نيز با توجه به سن كم اما به سهم خود، در مبارزات 

انقلاب اسلامي حضور داشتم. 

 چه فعاليت‌هايي در مبارزات انقلاب اسلامي 
انجام داده‌ايد؟

همانند بسياري از نوجوانان و جوانان، فعاليت‌ مبارزاتي را 
از مساجد و مدارس آغاز كردم و در توزيع اطلاعيه‌هاي 
حضرت امام خميني)ره( در سطح محله، فعاليت داشتم.

شعارنويسي شبانه را نيز در دستور كار خويش قرار داده 
و در اين زمينه فعال بودم. حضور در تظاهرات به همراه 
مردم را دنبال كرده و در اين خصوص نيز تلاش‌هايي 
از خود به نمايش گذاشتم. گفتگوی چهره به چهره و 

گفتگوی شاهدياران با آزاده و جانباز دفاع مقدس، غلامرضا جوكار

ايثار"شهدای غريب در اسارت”، ويژه است
درآمد

صبر و استقامت اسراي ایرانی در ايام حضور در زندان‌هاي رژيم بعث، در سایه خداباوری، ولایت‌مداری و عشق به امام خمینی)ره(، مایه افتخار و جاودانگی در تاریخ 
ایران گردید و بستر لازم برای تأسی به امامان معصوم)ع( به ویژه امام حسین)ع( و مقاومت در برابر شکنجه‌ها را فراهم کرد.اسرا با حضور در زندان‌هاي مخوف رژيم بعثي، 
علي‌رغم شكنجه‌هاي بسيار،سرود مقاومت و ايثار سرداده و پس از تحمل سختي‌هاي فراوان، به آغوش ميهن بازگشتند.كيي از آزادگاني كه به مدت هشت سال در 
اسارت دشمن بعثي قرار داشته و فعاليت‌هاي مذهبي و فرهنگي را در ايام اسارت دنبال كرده است، غلامرضا جوكار است.ايشان، كيي از آزادگان دلاوري است كه پس 
از بازگشت به ميهن اسلامي، فعاليت‌هاي بسياري در مسير خدمات‌رساني به جامعه ایثارگری و عموم مردم در قالب هدایت و رهبری تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد 

و گروه‌های جهادی انجام داده است. در ادامه؛ متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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 با ورود حضرت امام خميني)ره( 
بــه كشــور، خــروش مردم 
را مشــاهده كرده و ســقوط 
پايه‌هاي رژيم ستم‌شــاهي را 
به وضوح لمس كردم.با تشيكل 
حضور  به  اقــدام  گروه‌هايي، 
گســترده در تظاهرات داشته 
نيازمند،  افــراد  به  ياري  و در 
ورود  با  همزمــان  بودم.  فعال 
حضرت امام خميني)ره( به كشور 
و حضور در بهشــت زهرا)س(، 
در  انتظامات  نيروهــاي  جزو 
در  امنيت  برقــراري  جهــت 
منطقه بهشــت زهرا)س( بوديم. 

تبیین اهداف متعالی انقلاب اسلامی در بین گروه‌های 
همسال از دیگر فعالیت‌های صورت پذیرفته می‌‌باشد.

 پس از پيروزي انقلاب اسلامي چه فعاليت‌هايي 
انجام داده‌ايد؟

با ورود حضرت امام خميني)ره( به كشور، خروش مردم 
را مشاهده كرده و سقوط پايه‌هاي رژيم ستم‌شاهي را به 
وضوح لمس كردم.با تشيكل گروه‌هايي، اقدام به حضور 
گسترده در تظاهرات داشته و در ياري به افراد نيازمند، 
فعال بودم. همزمان با ورود حضرت امام خميني)ره( به 
كشور و حضور در بهشت زهرا)س(، جزو نيروهاي انتظامات 
در جهت برقراري امنيت در منطقه بهشت زهرا)س( بوديم. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در برقراري امنيت در 
سطح شهر فعال بوده و به خانواده‌هاي نيازمند حاضر 
انجام  بسياري  كمك‌هاي  تهران،  محروم  مناطق  در 
داديم. در واحد دانش‌آموزی حزب جمهوري اسلامي 
نيز با تعدادي از افراد در ارتباط بوده و در این حوزه 
با  نیز  فعاليت داشتم. در كنار تحصيل، شعارنويسي 
محتواي پيام شهدا و فرمايشات حضرت امام خميني 
)ره( را انجام داده و نسبت به برگزاري نمايشگاه فرهنگي 

و مذهبي در ميادين اصلي شهر تهران، اقداماتي انجام 
دادم.  همچنین مسئولیتی در اتحادیه انجمن اسلامی 

دانش‌آموزان منطقه 14 تهران داشتم.

 از نحوه حضور در دفاع مقدس بگوييد؟
در ایامی که ناآرامي‌هــايي در غرب كشور صورت گرفته 
بود، به همراه تعدادي از دوستان در اين منطقه حاضر 
شده و فعاليــت‌هاي جهــادي در زمينه فعاليت‌هاي 
فرهنگي را انجام داديم. هم‌چنين؛ نسبت به برقراري 
امنيت در اين منطقه فعاليت داشته و درصدد بوديم 
تا پايه‌هاي انقلاب را به كمك مردم، استحكام بخشيم. 
پس از گذشت مدتي، نسبت به تشيكل انجمن اسلامي 
در مدرسه اقدام كرده و به‌عنوان مسئول انجمن اسلامي 
آغاز جنگ تحميلي، در مقطع آخر  با  انتخاب شدم. 
دبيرستان در حال ادامه تحصيل بودم اما درصدد بودم تا 
با حضور در جبهه، رزمندگان را در مسير دفاع مقدس 
ياري نمايم. جهت حضور در جنگ تحميلي، نياز بود 
تا آموزش‌هاي مقدماتي را فرا گيرم لذا در پادگان امام 
شدم.  آموزشي  دوره  فراگيري  به  مشغول  حسين)ع(، 
با فعاليت  امام حسين)ع(،  لحظات حضورم در پادگان 
گسترده منافقين ملعون در سطح كشور و بمب‌گذاري 
در دفتر »حزب جمهوري« مصادف شد، تصميم گرفتم 
تا با حضور در سطح شهر تهران، به مبارزه با منافقين 
ملعون، مشغول شوم. مدتي در اين زمينه فعاليت داشته 
و مبارزه با منافقين ملعون را در پيش گرفتم اما بعد از 

اتمام تحصیلات دوره متوسطه و اخذ دیپلم و تعطیلی 
در  برای حضور  فرهنگی  انقلاب  به جهت  دانشگاه‌ها 
با  شدم.  پاسداران  سپاه  وارد  و  گرفته  تصمیم  جبهه 
توجه به تجربياتي كه در مسير مبارزات كسب كرده 
بودم، از سوي مسئولين پادگان به عنوان مربي انتخاب 
شده و مشغول به ارائه آموزش به رزمندگان گرديدم. 

پادگان امام علي)ع( يكي از يگان‌هايي بود كه آموزش‌هاي 
تخصصي به رزمندگان و محافظين ارائه ميك‌رد. 

 در پادگان امـام علــي)ع( در چـه زمينه‌اي 
به آمـوزش رزمنــدگان پرداختيـد؟

جزو اولین مربیانی بودیم که آموزش در زمينه »زرهی 
سپاه« را به رزمندگان ارائه كرديم. براي كسب دوره‌هاي 
تخصصي در اين خصوص، توسط تعدادي از فرماندهان 
ارتش در شهر شيراز، آموزش‌هاي لازم را كسب كرده و 

به عنوان مربي، مشغول به ارائه آموزش شديم. 

 در چه عمليــاتي به اســارت دشـمن بعثي 
درآمديد؟

با هدف فراگیری تاکتی‌کها و گذراندن دوره‌های آموزش 
زرهی قبل از آغاز عملیات والفجر مقدماتی وارد منطقه 
ادوات  نظامي  آرايش‌  خصوص  در  و  شدیم  عملیاتی 
زرهي، فعاليت‌هايي انجام داديم. تعداد 25 نفر از مربيان 
اين منطقه حضور داشتيم و ضمن تقسيم‌بندي،  در 
به همراه تيپ »نجف اشرف« راهي منطقه عملياتي 
شديم. در اين عمليات، مناطق وسيعي را به تصرف خود 
درآورديم اما پس از محاصره از سوي دشمن، به اسارت 
درآمديم. بهمن‌ماه برای خانواده ما در برگیرنده واقعه 
دیگری نیز بود که شهادت برادر عزیزم »حسین« که 
ملبس به لباس مقدس روحانیت بود که در عملیات 

غلامرضا جوکار » ایستاده نفر دوم از سمت راست«
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بیت‌المقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

 آيا در لحظاتي كه به اسارت دشمن درآمديد، 
مجروح  بوديد؟

از  تعدادي  همراه  به  »والفجرمقدماتي«  عمليات  در 
مربيان، سوار بر خودرو شده و به سمت مواضع دشمن، 
حركت كرديم. بعثي‌ها با اطلاع از اين موضوع، ما را 
محاصره و اقدام به تيراندازي كردند. از ناحيه سر مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته و براي لحظاتي، هوشياري خود 
را از دست داده بودم. شهيد »حسن معموله« يكي از 
مربياني بود كه در اين عمليات حضور داشته و به همراه 
من در حال حركت به سمت مواضع دشمن بود. در 
لحظاتي كه هوشياري خود را از دست داده بودم، شهيد 
»حسن معموله« با دلاوري و فداكاري، مرا از تيررس 
دشمن خارج كرده بود. ايشان باعث شد تا به صورت 
معجزه‌وار از مرگ نجات يابم. ايشان در همان لحظات 
به شهادت رسيد و پكير مطهر وي تاكنون نهان است. با 
محاصره از سوي بعثي‌ها، در‌20بهمن‌ماه 1361 به همراه 

تعدادی از همرزمان به اسارت دشمن بعثي درآمدم.

 با توجه به علاقه‌ای که به حضــور در جبهه 
توسط  است  ممكـن  كه  داشتيد  داشتيد،تصور 

دشمـن به اسـارت درآييـد؟ 
در ايامي كه در جبهه حضور داشتم، هيچ تصوري از 
اسارت در ذهن من وجود نداشت و احتمال مي‌دادم 

يا مجروح خواهم شد يا شهيد. در لحظه‌اي كه دشمن 
بعثي مرا به اسارت گرفت، به طرز عجيبي، اسراي كربلا 
در ذهن من متصور شد و به ياد حضرت زينب)س( افتادم. 
با مرور تصاويري از قافله اسراي كربلا، به شدت گريه 

كردم. 

 پس از اســارت توسـط دشمن بعثي، چه 
با شمـا صـورت گرفت؟  برخوردهايي 

تعداد بسياري از اســرا، مجــروح بوده و توان حــركت 
نداشتند. بعثي‌ها؛ هيچ‌گونه مداوايي بر روي مجروحين 
انجام نداده و اقدام به ضرب و شتم اسرا كردند. من نيز به 
شدت از ناحيه »جمجمه« مجروح شده بودم اما بعثي‌ها 
توجهي نداشتند. اسرا را سوار بر خودرو كرده و در شهر 
»العماره«چرخاندند و اينگونه سعي داشتند تا روحيه 
اسرا را تضعيف كنند. فرداي روز اسارت، به استخبارات 
در بغداد منتقل شده و پس از بازجويي‌هاي بسيار، در 
اتاقي قرار گرفتيم. هيچ‌گونه رسيدگــي به مجــروحين 
صورت نگرفت و تنها؛ شكنجه از سوي بعثي‌ها، قابل 
مشاهده بود. تعدادي از مجروحين در همان لحظات به 
شهادت رسيده و به جرگه »شهداي غريب در اسارت« 
پيوستند. پس از گذشت چند روز از آغاز اسارت، به 
اردوگاه »موصل 2« منتقل شده و به مدت 18 ماه در 

آن اردوگاه حضور داشتيم.

 در كدام اردوگاه‌ها حضور داشتيد؟

در ايامي كه در اردوگاه »مــوصل2« حضــور داشتيم، 
فعاليت‌هاي مذهبي و فرهنگي خويش را فراموش نكرده 
از اين موضوع،  با اطلاع  ادامه داديم. بعثي‌ها  و آن را 
ما را مورد شناسايي قرار داده و به اردوگاه »موصل4« 
منتقل  بود،  معروف  اردوگاه »حرس خميني«  به  كه 
داشتم.  اردوگاه حضور  آن  در  اسارت  پايان  تا  كردند. 
شهید حجت‌الاسلام ابوترابی نیز قبل از حضور ما در 
آن اردوگاه حضور داشت اما موفق نشدم تا وي را در ايام 

اسارت ملاقات كنم.-

 نقش مرحوم ابوترابي در ايام اسارت چگونه 
بود؟

شهید ابوترابی؛ نقش بسزایی در سلامت روح و جسم اسرا 
داشت. ما جزو افرادي بوديم كه از بدو ورود به اردوگاه، 
هيچ‌گونه سازشي با بعثي‌ها صورت نداده و درگيرهاي 
با آنها داشتيم. روشی  گسترده‌اي در تمامي زمينه‌ها 
که حاج آقا ابوترابي به ما آموخت، روش مدیریت زمان 
بود؛ ما به صورت هوشمندانه، افسران بعثي را مديريت 
كرده و سعي داشتيم تا آنها را مورد كنترل قرار دهيم. 
در لحظاتي كه بعثي‌ها به دليل شكست در عمليات، به 
شدت عصباني بودند، سعي ميك‌رديم تا عكس‌العملي 
انجام ندهيم تا لحظات عصبانيت آنها فروكش كند و 
اينگونه مديريت زمان را انجام داديم. شهید ابوترابي به ما 
آموخت كه از ايام اسارت براي يادگيري استفاده كنيم. 
افرادي بودند كه در ايام اسارت، حافظ كل قرآن شده 

شهید حسن معموله » نشسته نفر اول از  سمت راست«
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و تعدادي ديگر از اسرا، به فراگيري زبان‌هاي خارجي 
مشغول شدند. افراد تحصيلكرده بسياري در ايام اسارت 
حضور داشتند كه معلومات خود را در اختيار ديگر اسرا 
قرار دادند.اردوگاه »موصل4« تبديل به دانشگاهي شده 
بود كه اسرا در آن مشغول به كسب علم و دانش بودند. 

 آيا در ايام اســارت، از نزديـك با شهید 
داشتيـد؟ ديدار  ابوترابي 

در ايام اسارت، توفیق دیدار با وي را نداشتم اما ایشان 
احساس  اسرا  را،  بود كه درخشش وي  نوري  همانند 
ميك‌ردند. شهید ابوترابي در هر کجا که حاضر مي‌شد، 
تاثير مثبتي از خود به معرض نمايش قرار مي‌داد. ايشان 
به عنوان الگو و رهبری بود كه اسرا از حضور ايشان نهايت 
بهره را داشتند. رهنمون‌هایی که وي انجام مي‌داد باعث 
شد تا ما را مورد هدايت قرار داده و تلاش ميك‌رد تا اسرا 
به كشور بازگشته و منشا خير و بركت در جامعه باشند.

 تلخ‌ترين و شیرین‌ترین خاطره شما  در ايام 
اسارت چیست؟

حيات  قيد  در  خميني)ره(  امام  حضرت  اينكه  تصور 
نباشند، براي ما قابل باور نبود. رحلت بنیانگذار فقید 
انقلاب اسلامی، تلخ‌ترين خبري بود كه در ايام اسارت 
شنيديم. شيرين‌ترين خاطره نيز انتخاب حضرت‌آقا به 
عنوان رهبر بود كه شنيدن اين خبر، ما را تسلي داد. 
به خاطر دارم پس از اعلام رحلت آن بزرگوار، تمامي 
اسرا، اميد خويش را از دست داده و نگران بودند. اما 
خبر انتخاب حضرت آقا به عنوان رهبر، اميد را در دل 

اسرا زنده كرد و انتخاب ایشان، همانند دمیدن روح در 
جسم اسرا بود. 

 چگونه سعي كرديد تا روحيه خود را تقويت 
كنيد؟

در ايامي كه در مبارزات انقلاب اسلامي حضور داشته و 
در دفاع مقدس نقش‌آفريني كرده بودم، روحيه بسيار 
فعالي داشتم و در برخي از لحظات، احساس ميك‌ردم 
كه شهر تهران با آن همه وسعت، هم‌چون قفس براي 

من است! در لحظه‌اي كه به اسارت دشمن بعثي درآمده 
و در اردوگاه حاضر شدم، تصور ميك‌ردم در آن اردوگاه 
با آن فضاي محدود، تحمل نخواهم كرد و هيچ اميدي به 
بازگشت نداشتم. اما به كمك ديگر اسرا، تصميم گرفتيم 
تا فعاليت‌هاي فرهنگي و مذهبي را در اردوگاه ادامه 
داده و نسبت به يادگيري اقدام كنيم. جنگ تحميلي 
به پايان رسيده بود، اما همانگونه كه مقام معظم رهبری 
فرموده بودند:» جنگ پايان يافته است در حالي كه اسرا 
مشغول به مبارزه هستند.« اسرا و »شهداي غريب در 
اسارت«، ايثار را به حد اعلا رسانده و دشمن را بار ديگر 

در سرزمين خويش به زانو درآوردند.

 برگزاري »کنگره شهدای غریب در اسارت« 
چه دستاوردهايی مي‌تواند به همراه داشته باشد؟

اقدامات  از  یکی  اسارت«  در  غریب  شهدای  »کنگره 
شایسته‌ای است که توسط تعدادی از آزادگان سرافراز 
پايه‌گذاري شده و با حمايت بنیاد شهید و امور ايثارگران 
در حال برگزاري بوده و اجلاسيه پاياني آن نيز در سال 
آينده برگزار خواهد شد. ناگفته‌هاي بسياري از ايام دفاع 
اما  دارد  وجود  شهدا  و  رزمندگان  رشادت  و  مقدس 
درخصوص آزادگان و »شهداي غريب در اسارت«؛ اين 
ناگفته‌ها، بيشتر است. »شهداي غريب در اسارت« به 
صورت غريبانه به شهادت رسيده‌اند،‌ به طوري كه نحوه 
شهادت بسياري از آنان، ناگفته باقي مانده است. اسرايي 
كه غريبانه به دست دشمن بعثي به اسارت درآمده و 
در حالي كه به درجه رفيع جانبازي نائل شده بودند، به 
شهادت رسيده‌اند. بررسي زندگي مبارزاتي اين شهدا، 
پیام‌های بسياري به همراه دارد که نياز است تا آن پيام‌ها 
به نسل‌های آینده منتقل شود. بايد از اين فرصت به 
دست آمده، نهايت استفاده را كرده و به معرفي شهداي 
غريب بپردازيم. نقش  محوری خانواده‌های محترم اسرا 
در حین و بعد از آزادی از اسارت، حفظ روحیه دفاع از 
آرمان‌های انقلاب ‌اسلامی و حریم ولایت و تلاش در 
جهت پاسداری از عنوان اعطایی از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان »الماس‌های درخشان« از دیگر نکات 
مهمی‌ است که در صورت ورود به جزئیات، مراتب امر 
در قالب صدها صفحه نیز نمی‌گنجد. در خاتمه اشاره 
می‌کنم که افتخار خدمت به جامعه ایثارگری و عموم 
مردم، توفیقی است الهی که نصیب هر شخص گردد 
باید به خویش ببالد. اکنون که این توفیق  نصیب بنده 
گردیده است، امیدوارم با توکل به خداوند متعال از این 

امتحان الهی نیز سربلند بیرون آیم.

مبارزات  در  كــه  ايامــي  در 
انقلاب اســامي حضور داشته 
و در دفاع مقدس نقش‌آفريني 
كرده بــودم، روحيه بســيار 
از  برخي  در  و  داشــتم  فعالي 
كه  ميك‌ردم  احساس  لحظات، 
با آن همه وسعت،  شهر تهران 
است!  من  براي  قفس  هم‌چون 
در لحظه‌اي كه به اسارت دشمن 
اردوگاه  در  و  درآمــده  بعثي 
حاضر شــدم، تصور ميك‌ردم 
فضاي  آن  بــا  اردوگاه  آن  در 
محدود، تحمــل نخواهم كرد.

غلامرضا جوکار »نشسته نفر اول از سمت راست«
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  لطفا ضمن معرفي، از نحوه حضور خود در 
جبهه بگوييد؟

محمدجواد زمردیان هستم. در ايامي كه پانزده سال سن 
داشته و در مقطع راهنمايي مشغول به تحصيل بودم، 
وارد جبهه شدم. يكي از همكلاسي‌هايم كه با او صميمي 
بودم در همان ايام به شهادت رسيد و من از اين اتفاق 
آشفته شده و درصدد برآمدم تا با حضور در جبهه،انتقام 

او را از دشمن بگيرم. 

 آيا به علت سن كم، با حضور شما در جبهه 
مخالفت نشد؟

توسط  همزمان  به‌صورت  شناسنامه  دو  تولد،  از  پس 
پدر و پدربزرگ، برايم اخذ شد.در يكي از شناسنامه‌ها، 
نام »سيدجعفر« ثبت شده و در شناسنامه ديگري كه 
توسط پدرم دريافت شده بود، نام »محمدجواد« قيد 
شده بود. قرار شد؛ شناسنامه‌اي كه پدربزرگم دريافت 
كرده بود، مورد استفاده قرار نگيرد. در ايامي كه قصد 
داشتم تا عازم جبهه شوم، سن قانوني هجده‌سال براي 
اعزام، ملاك عمل بود. تصميم گرفتم با تغييرات در 
شناسنامه‌اي كه توسط پدربزرگم دريافت شده و اجازه 
استفاده از آن را نداشتم، عازم جبهه شوم. مدت سه ماه 
با استفاده از آن شناسنامه، در جبهه حضور داشتم اما 
پس از بازگشت؛ مسئول منابع انساني متوجه موضوع 
نمود. در  باطل  از  را  پرونده حضور در جبهه‌ام  شد و 
مرحله بعدي با استفاده از شناسنامه اصلي و اخذ رضایت 

از پدرم، وارد جبهه شدم. 

  اولين حضور شما در كدام عمليات بود؟
در شهریورماه 1365، مجددا در جبهه حاضر شده و 
جهت دفاع  از ميهن، وارد لشكر"انصارالحسين)ع(" شده 
وارد  كه  اوليه  لحظات  در  گرفتم.  در دست  اسلحه  و 
منطقه عملياتي جزيره مجنــون شــديم، اعلام شد كه 
واحد تعاون سپاه نياز به نيرو دارد. از وظيفه واحد تعاون 
مطلع نبودم اما داوطلب حضور در آن يگان شدم. سوار 
بر قايق شده و رهسپار منطقه عملياتي شديم. پس از 
رسيدن به منطقه عملياتي، متوجه شدم كه وظيفه‌ام 

انتقال پكير شهدا مي‌باشد.

 پس از اطلاع از اين موضــوع، چه واكنشي 
داشتيد؟

نوجوان پانزده ساله‌اي كه تا آن لحظه با پكيري مواجه 
نشده بود، به يكباره با پكير شهدا كه بر اثر انفجار و 
تيراندازي دشمن، شرایط مناسبی نداشتند، روبرو شدم! 
مشاهــده آن لحظات، برايــم قابل بـاور نبود و به يكباره 
احساس ضعف كرده و بيهوش شدم. چشمانم را كه باز 
كردم در بهداري بودم. قصد داشتم تا این اتفاق را در 

گفتگوی شاهدياران با سردار محمدجواد زمرديان

كنگره "شهدای غريب در اسارت" سرشار 
از بركت برای انقلاب خواهد بود 

درآمد

بیست و ششم مردادماه1369؛‌ یكی از خاطره‌انگیزترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است كه شاهد حضور 
آزادمردانی بود كه در مسير عهد و پیمانی كه با خدا بسته بودند، مجاهدت و استقامت ورزیده و در سال‌های 
زجر و شكنجه، تقواي خود را مضاعف كردند. یکی از آزادگاني که در جبهه‌‎ها رشد کرد و پرورش يافت، 
محمدجواد زمردیان است.وي در سال 1365 در حالي كه شانزده سال سن داشته است به اسارت دشمن 
درآمد و به دليل عدم اطلاع از وضعيت او، جزو شهدای مفقودالاثر شناخته شد. در همان ايام و پس از گذشت 
مدتي از مفقودي ايشان، با حکمت و تقدیرالهی، پیکری شبیه به ايشان مورد تفحص قرار گرفته و تحویل 
خانواده مي‌گردد! پیکر؛ هرچند مجروح اما شبیه به وي بوده و گروه خونی نیز مطابقت داشته است. پكيري 
به خانواده زمرديان تحويل مي‌گردد در حالي كه پكير فرزندشان نبوده و از سوي ديگر؛ خانواده دیگری که 
پیکر فرزندش تحویل خانواده زمرديان داده شده بود نیز سال‌ها چشم به راه بازگشت فرزند خويش بودند. 
محمدجواد زمرديان پس از آزادي، گام در مسير خدمت به مردم نهاد. پس از گذشت مدتي، به عنوان مسئول 
نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در همدان مشغول به فعاليت شد و سپس به کمیته مفقودین شهدا پیوست.
ايشان به كمك تعدادي از آزادگان،اقدام به شناسايي و معرفي اسرايي كه در زندان‌هاي رژيم بعثي به شهادت 
رسيده‌اند نموده و به عنوان دبیرکل کنگره ملی "شهدای غریب در اسارت" كه در آينده‌اي نزدیک برگزار 

خواهد شد، مشغول به فعاليت و ايثار است.در ادامه؛ متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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اينكه رشته  به  توجه  با  لذا  وجود خودم جبران کنم 
غواص  عنوان  به  گرفتم  تصميم  بود،  شنا  ورزشي‌ام 
مشغول به فعاليت شوم. تمام نيروهاي يگان غواصي در 
مرخصي بودند اما يكي از دوستانم پيشنهاد داد تا در 
واحد تخريب، حضور داشته و پس از بازگشت غواصان 
به آنان ملحق شوم. به همراه واحد تخريب، مشغول به 

فعاليت شده و آموزش‌هاي لازم را گذراندم.  

 وظيفه نيروهاي غواص در واحد تخريب چه 
بود؟

وظيفه واحد تخريب، بسيار ويژه و مهم بود. خطر حضور 
در واحد تخريب براي رزمندگان فعال در اين يگان، خطر 
مضاعف به همراه داشت می‌گفتند: اولین اشتباه، آخرین 
اشتباه است. آموزش‌هاي لازم را به صورت دقيق طي 
كرده و با وظايف آنها آشنا شدم. علاوه بر فعاليت‌هاي 
مرتبط با تخريب، آموزش‌هاي غواصي نيز از ضروريات 
حضور در اين يگان بود. مين‌هايي كه توسط دشمن در 
مناطق عملياتي ايجاد شده بود، بايد خنثي شده و مسير 
حضور رزمندگان در مناطق؛ ايمن‌سازي مي‌شد. پس 
از اتمام آموزش‌ها و انجام فعاليت‌هاي مهم در زمينه 
تخريب، نيروهاي يگان غواصي از مرخصي بازگشت اما 
فرمانده يگان تخريب از من درخواست كرد كه با توجه 
به نياز آنها به غواص، در همان يگان حضور داشته باشم 
كه من نيز به جهت علاقه‌ای که به رزمندگان تخریب 

پیدا کرده بودم، پذيرفتم.  

 در كدام عمليات به اسارت دشمن درآمديد؟
در عمليات كربلاي چهار، به عنوان تخريب‌چي و غواص 
به  از مجروحيت  برده و پس  بعثي يورش  به دشمن 
اسارت دشمن بعثي درآمدم. تقدير‌الهي بر اين بود كه 
طعم اسارت را نيز در دفاع مقدس احساس كرده و به 

مدت چهار سال در اسارت قرار داشته باشم.

 برخورد بعثی‌ها با اسرا چگونه بود؟ 
با دو گروه از افــراد دشمن در لحــظه اسارت مواجه 
بوديم؛ گروهي كه از ترس جان خود بايد به شدت با اسرا 
بدرفتاري كرده و مورد شكنجه قرار مي‌دادند و اگر از اين 
اقدام سرپيچي ميك‌ردند، خود و خانواده‌شان در خطر 
بودند.گروه ديگر؛ افرادي بودند كه سنگدلي در ذات آنها 

نهادينه شده و از شكنجه اسرا، لذت مي‌بردند. 

 كدام كي از يگان‌هاي نظامي عراق در مقابل 
شما قرار گرفته بود؟

با توجه به اينكه دشمن از انجام عمليات در منطقه مطلع 
بود؛ با تمام نيروهاي خود، آماده مقابله با رزمندگان شده 
بود. در منطقه‌اي كه عمليات انجام داده و به اسارت 
دشمن درآمديم، نيروي گارد رياست جمهوري عراق در 
مقابل ما حضور داشت. افرادي كه به شدت سنگدل بوده 
و به شكنجه‌هاي سهمگين اسرا پرداخته و اين اقدام را با 

جان و دل و از روي لذت انجام مي‌دادند.

 اولين مواجهه دشمن پس از اسارت  شما چه 
بود؟

فردي كه مرا به اسارت درآورد، از قد بلندي برخوردار بود 
كه با مشاهده چهره‌اش، ترس در وجودم شكل گرفت.

مرا مورد بازرسي بدني قرار داد و چون قبل از اسارت، 
تمام وسايل و پلاك خود را به دور انداخته بودم؛ چيزي 
نيافت. تنها وسيله‌اي كه به همراه داشتم، قرآن كوچكي 
بود كه در صفحه اول آن، نام دوستاني كه شهيد شده 
مشاهده  با  و  برداشت  را  قرآن  بودم.  نوشته  را  بودند 
نوشته‌ها در صفحه اول، تصور كرد شايد نام رمز باشد 
و نزد خود نگه داشت. دستانم را از پشت سر بست و 

چشيدن طعم اسارت از آن لحظه آغاز شد.

 پس از اسارت، به كدام منطقه منتقل شديد؟ 
همه اسرا به محلي در نزديكي شهر بصره منتقل و در 
محوطه‌اي وسيع تجميع شديم. شهدا و افراد زخمي 
در محوطه باقي مانده و به همراه اسراي ديگر كه توان 
حركت داشتند به اتاق‌هايي كه در گوشه آن محوطه 
بود، منتقل شديم. دشمن از پیروزی که به دست آورده 
و همان  را در شهر چرخاند  اسرا  و  بود  بود، شادمان 
حوادثي كه در كربلا به وقوع پيوسته بود، بار ديگر در 
حال تكرار بود. هيچ‌گونه رسيدگي به اسرايي كه زخمي 
بودند، صورت نگرفت و باعث شهادت تعدادي بسياري 
از اسرا شد. زخمي‌ها را بدون رسيدگي در محوطه رها 
ميك‌ردند تا شهيد شوند و سپس به مكان نامعلوم منتقل 
ميك‌ردند. بعدها متوجه شديم كه آنان را در گورهاي 
دسته‌جمعي دفن ميك‌ردند. البته اسرايي كه به علت 
مجروحيت، بيهوش شده اما قلب آنها در تپش بود را 

خطر حضــور در واحد تخريب 
براي رزمنــدگان فعال در اين 
همراه  به  مضاعف  خطر  يگان، 
را  لازم  آموزش‌هاي  داشــت. 
بــه صورت دقيــق طي كرده 
با وظايف آنها آشــنا شدم.  و 
با  مرتبط  فعاليت‌هاي  بر  علاوه 
غواصي  آموزش‌هاي  تخريب، 
نيز از ضروريات حضور در اين 
توسط  كه  مين‌هايي  بود.  يگان 
عملياتي  مناطق  در  دشــمن 
خنثي  بايد  بود،  شــده  ايجاد 
شده و مسير حضور رزمندگان 
مي‌شد.  ايمن‌سازي  مناطق؛  در 

محمدجواد زمردیان )نفر دوم از سمت راست( در لباس غواصی
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به عنوان شهيد تلقي كرده و زنده به گور كردند. حدود 
پانزده روز در داخل آن اتاق‌ها در شرايط وحشتناك و 

زير شكنجه‌هاي بي‌امان بعثي‌ها، حضور داشتيم.  

 در اتاق بازجويي چه گذشت؟
 در بازجویی‌ها؛ افرادي از اعضاي گروهك منافقين حضور 
داشته و سعي داشتند تا اسرا را جذب گروهك پليد خود 
كنند. با سوالاتي كه همراه با شكنجه بود از اسرا بازجويي 
صورت گرفت. اعلام كردم كه به‌عنوان امدادگر در جبهه 
حضور داشته و اطلاعاتي براي اعلام ندارم. افسر بعثي با 
پرخاشگري گفت:» براي امدادگري چرا لباس غواصي بر 
تن داري؟« پاسخ دادم: »‌براي عبور از آب، اين لباس را 

بر تن كرده‌ام.« شكنجه‌ها به همين منوال سپري شد و 
به دليل انجام عمليات‌»كربلاي پنج« از سوي رزمندگان 
و نزديكي استقرار ما به محل درگيري، اسرا را سوار بر 
خودروهاي نظامي كرده و به سازمان امنیت و اطلاعات 
عراق در بغداد كه به استخبارات معروف بود، منتقل 

شديم. 

 چه مدت در استخبارات حضور داشته و چه 
رفتارهايي با اسرا در آن محل صورت گرفت؟ 

به محض ورود به استخبارات، با ضرب و شتم از خودرو 
پیاده شده و در حالي كه چشم و دستانمان بسته بود به 
سلولی منتقل شديم. در اتاق پنجاه متري، حدود يكصد 
اسير حضور داشته و محلي براي تبادل اكسيژن وجود 
نداشت. در هنگام ورود و خروج به آن اتاق، به هر نحو 
‌ممکن، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتیم. حدود سه 
روز در استخبارات حضور داشته و لحظات سرشار از 

شكنجه را سپري كرديم. 

 در آن لحظات سخت، اسرا چه فعاليت‌هايي 
در جهت ياري به كيديگر داشتند؟

ایثـار رزمنـــدگان در ایام اســارت، بسیار شيرين و 
در تحمل سختــي‌ها، تأثیرگذار بود. تا ســاعت‌ها در 
سلولی کوچک نگهداری شده و فضايي براي نشستن 
وجود نداشت. رفتار بعثي‌ها؛ شباهتي به انسان نداشت 
و فاجعه انسانی در قبال اسرا انجام شد. در آن لحظات؛ 
ايثار اسرا جاري بود و باعث شد تا تحمل شكنجه‌ براي ما 
قابل تحمل شود. جيره غــذايي اسرا، چند ليوان آش بود 
كه در صورت تقسيم، دو جرعه سهم هر اسير مي‌شد! 

اما قاشقي در اختيارمان قرار نگرفته بود و به نوبت از 
آن ظرف به اندازه تقريبي استفاده ميك‌رديم. برخي از 
اسرا، مسير ايثار و فداكاري را در پيش گرفته و اقدام به 
روزه گرفتن ميك‌ردند تا سهم آنها به ديگر اسرا برسد 
و يا اعلام ميك‌ردند كه ميل به غذا ندارند و اين‌گونه 
فداكاري را در آن لحظات دشوار در پيش گرفتند. در 
هر شبانه‌روز؛ به طور میانگین سهم هر اسير، مقدار پنج 
ليوان آب بود. اين مقدار آب؛ علاوه نوشيدن، سهم حمام 
و ديگر نيازهاي اســرا بود. در چنین شرايطي؛ رشــد‌ 
یافته و ایثارگری را در آن فضای اسارت آموختیم. در 
طول چهار‌سال اسارت خویش، تنها‌‌700مرتبه توانستم 
محلی را يافته و به‌صورت درازکش، استراحت كنم كه 

در يادداشت‌هايم اين مورد را ثبت كرده‌ام! 

چنین  اسرا  تا  می‌شد  باعــث  عاملی  چه   
بگذارند؟  نمايش  به  خــود  از  استقامتي 

معتقد هستم در تحمــل سختـــي‌هاي ايام اسارت، 
سه عامـل تعیین‌کننده بوده است. اولين عامل؛ عنایت 
خداوند بود. دومین عامل؛ توکل و توسل به خداوند بود. 
سومین عامل نیز؛ ايثار و فداكاري اسرا بود كه باعث شد 

تحمل آن لحظات براي اسرا قابل تحمل شود. 

 آيا نام شما در ليست صليب سرخ ثبت شده 
بود؟

نام و مشخصات ما تا آخرين لحظه آزادي، در ليست 
صليب سرخ ثبت نشده و جزو رزمندگاني بوديم كه به 

عنوان »مفقودالاثر« شناخته مي‌شديم. 

ایثـــار رزمنـــدگان در ایام 
در  و  شيرين  بسیار  اســارت، 
تأثیرگذار  سختــي‌ها،  تحمل 
اتاق  در  ســــاعت‌ها  تا  بود. 
کوچک نگهداری شده و فضايي 
براي نشســتن وجود نداشت. 
رفتار بعثي‌ها؛ شباهتي به انسان 
در  انسانی  فاجعه  و  نداشــت 
قبال اســرا انجام شد. در آن 
لحظات؛ ايثار اســرا جاري بود 
و باعث شــد تا تحمل شكنجه‌ 
براي مــا قابل تحمل شــود. 

مراسم رونمایی از تمبر »شهدای غریب در اسارت«
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 چگونه مطلع شديد كه قرار است آزاد شويد؟
 در ايامي كه در اردوگاه »تكريت11« حضور داشتيم، 
تلويزيوني را به اردوگاه منتقل كرده و اقدام به پخش 
برنامه‌هاي تلويزيوني كردند. از طريق تلويزيون مطلع 
شديم كه مبادله اسرا صورت خواهد گرفت. در همان 
لحظه؛ غم عجيبي در نگاه اسرايي كه نام آنها در ليست 
اینکه کی  تا  بود.  نمايان  نداشت،  صليب سرخ وجود 
روز، صداي خودرو از محوطه بیرون اردوگاه به گوش 
مي‌رسيد! در همان لحظه، تعدادي از اعضاي صليب سرخ 
وارد اردوگاه شده و براي اولين بار با اعضاي صليب‌سرخ 
آشنا شديم. ثبت‌نام از اسرا صــورت گــرفت و سـوار بر 
اتوبوس شده و رهسـپار مرز كشورمان شديم. از لحظــه 
نام‌نـويسي تا آزادي، تنها دوازده ساعت طول كشيد و 
اين قابل باور نبود. آن روز در هنگام ظهر، همگی به 
جماعت نماز خواندیم تا دشمن بداند با همه تلاش‌هایی 
که کرد، نتوانست به ایمان و اعتقاد اسرا لطمه وارد کند.

  در لحظه آزادي از اســارت، چه احســاسي 
داشتيد؟

به محض ورود به کشور، نماز شكر به جا آورده و از اينكه 
وارد كشور شده‌ايم، شادمان بوديم. من و تعدادي ديگر از 
اسرا، از برخورد مردم با خود نگران بوديم و تصور داشتيم 
چون به اسارت دشمن درآمده‌ايم؛ مردم از ما استقبال 
نخواهند كرد! در همين تصورات بوديم كه با استقبال 
پرشور مردم مواجه شده و قدردان محبت مردم شديم. 
مردم؛ اسرا را به نشانه افتخار بر روی دوش خود حمل 
كرده و اينگونه محبت خويش را ابراز داشتند. اين محبت 
به اسرا، پيام مهمي به همراه داشت كه چون انسانيت 
خود را در ايام اسارت حفظ كرده بوديم، نتيجه‌اش كه 

عزت بود را خداوند به ما عنايت كرد.

 شما به كمك تعدادي از آزادگان، اقدام به 
شناسايي و معرفي رزمندگاني كه در ايام اسارت 
به شهادت رسيده‌اند، نموده و  درصدد هستيد تا 
كنگره‌اي در اين زمينه در آينده‌اي نزدكي برگزار 

كنيد، چه شد كه تصميم به اين كار گرفتيد؟
در ايام اسارت؛ تعداد بسياري از اسرا در زندان‌هاي رژيم 
بعثي به شهادت رسيده بودند. گمنامي اين شهدا ما را 
آزار داده و يكي از اهداف ما در ايام اسارت اين بود كه 
پس از آزادي به ديدار خانواده‌هاي اين شهدا رفته و 
نحوه شهادت فرزندشان را بازگو كنيم. اما پس از آزادي 
و بازگشت به ميهن، جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی و 
کار و زندگی و نیز درمان مانع انجام این توفیق شد. البته 
به توصیه سید آزادگان همه ساله در سالروز بازگشت 
را گرامی  یادشان  و  نام  آزادگی  و در محافل  آزادگان 
می‌داشتیم. متاسفانه به دلايل متعدد، توفيق نداشتيم تا 

اين فعاليت را انجام دهيم. خبري در روزنامه‌ها به چاپ 
رسيد مبني بر اينكه؛ پكير ۵۷۴ تن از اســرايي كه در 
اســارت به شهــادت رسيده و در عراق مدفون هستند، 
مورد تفحص قرار گرفته و براي خاكسپاري مجدد به 
ميهن بازخواهند گشت. تعدادي از آن شهدا، از دوستان 

من در ايام اسارت بودند. 

 پس در آن لحــظات بود كه تصميم گرفتيد 
تا شناسايي و معــرفي "شهـــداي غريب در 

اسارت" را دنبال كنيـد؟ 
در همان لحظات به اتفاق تعدادي از آزادگان، تصميم 
گرفتيم تا مراسم بزرگداشت براي »شهداي غريب  در 
اسارت« برگزار كنيم. درصدد برآمديم تا شناسايي و 
معرفي »شهداي غريب در اسارت« را انجام دهيم اما 
فعاليتي  و چون  مواجه شده  اين شهدا  پراكندگي  با 
در اين خصوص صورت نگرفته بود، تنها اکتفا به کی 
مراسم به یاد آن‌ها نمودیم. در سال ۱۳۹۱ در دیدار با 
مقام معظم رهبری و توصیه‌های ایشان، دوباره اقدامی 
انجام شد، اما کافی نبود تا اینکه در سال 1398 در یکی 
از همایش‌هايي كه توسط آزادگان صورت گرفته بود، 
حاضر شدم.در آن همايش با بنر چاپ شده‌اي مواجه 
»شهداي غريب در  از  تعدادي  نام و تصوير  شدم كه 
اسارت«، اعلام شده بود. چهار شهيد اعلام شده در آن 
بنر، فاقد تصوير بود.پس از پايان، به مسئول برگزاري 
مراسم اعلام كردم كه تصوير آن چهار شهيد را يافته و به 
شما اعلام ميك‌نم تا در مراسم سال آينده، نام آن شهدا 
بدون تصوير، چاپ و اعلام نشود. در آن ايام؛ در كميته 
مفقودين مشغول به فعاليت بوده و تصورم اين بود كه 
يافتن تصوير آن شهدا، به آساني انجام خواهد شد. با 

جستجو در بانك اطلاعاتي بنياد شهيد و ديگر واحدهاي 
مسئول در اين زمينه، هيچ‌گونه تصوير و اطلاعاتي از 
نحوه شهادت آنها يافت نشد! به دنبال تصوير چهار شهيد 
از شهداي غريب در اسارت بودم اما خداوند عنايت كرد 
و اكنون به كمك آزادگان و بنیادهای شهید در سراسر 
کشور، اطلاعات لازم درخصوص بيش از 2403 شهيد 
غريب اسارت را يافته و حركت خود را جهت برگزاري 
كنگره ادامه مي‌دهيم. در ابتدا؛ به دنبال يافتن اطلاعات 
و تصوير چهار شهيد از اسراي اردوگاه محل حضور خود 
بوديم اما اكنون به 2400 نام از اسرايي كه در اسارت به 

شهادت رسيده‌اند، برخورد كرده‌ايم. 

 در مسير شناسايي و معرفي "شهداي غريب 
در اسارت"، چه فعــاليت‌هايي توســط شما و 

ديگر آزادگان صورت گرفت؟
به همراه تعدادي از آزادگان، تصميم گرفتيم، چند روز از 
ماه را براي اين فعاليت صرف كنيم. به شهرهاي مختلف 
اسارت«  در  غريب  »شهداي  خانواده‌هاي  به  و  رفته 
از  كه  شديم  مواجه  خانواده‌هايي  با  كرديم.  سركشي 
نحوه شهادت فرزند خويش، مطلع نبودند. ســرگذشت 
فردی که در اسارت به شهادت رسيده بود را آن آزاده‌اي 
مطلع بود كه در ايام اسارت در كنار وي حضور داشته 
است. بايد خانواده‌هاي شهداي غريب را شناسايي كرده 
و آزادگاني كه با آن شهيد آشنا بودند را به نزد خانواده 
رهسپار ميك‌رديم. به یکباره با جریان گسترده‌ای مواجه 
شده‌ و مظلوميت اين شهدا براي ما قابل توجه و ويژه بود. 
نياز بود تا به صورت جهادي اقدام به شناسايي و معرفي 
اين شهدا كنيم. براي معرفي اين شهدا به نسل امروز، 
ساختار و سازمانی تعریف کرده و از حضور آزادگان در 

حضور محمدجواد زمردیان در اجلاسیه »شهدای غریب در اسارت«
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تا كنگره‌اي در خصوص  استفاده كرديم  اين ساختار 
»شهداي غريب در اسارت« برگزار كنيم. در ديداري كه 
با شهيدرئيسي داشتم، اين موضوع را با وي در ميان 
گذاشتم. ايشان اعلام كرد كه كار بسيار ارزنده‌اي است 
و اعلام كردند:» اجازه می‌دهید که من سخنران مراسم 
باشم؟« این سخن ايشان باعث شد تا انگيزه‌اي مضاعف 
يافته و با قدرت تمام به سمت هدف، حركت كنيم.

شهيد رئيسي به رئيس وقت بنياد شهيد دستور داد تا 
حمايت‌هاي لازم از آزادگان در برگزاري كنگره »شهداي 
غريب در اسارت« صورت گيرد. مقدمات كار فراهم شد 
و ستادهاي استاني توسط آزادگان شكل گرفت. در اين 
مسير؛ استانداران، فرمانداران و مسئولين استاني كمك 
كرده و باعث شد بيش از 40000 صفحه اطلاعات در 
خصوص اين شهــدا جمــع‌آوري کنیم که خلاصه آنها 
در قالب فرهنگ‌نامه شهدای غریب در مجموعه‌ای چند 
جلدی به زودی منتشر می‌شود. قصد داشتیم تا اجلاس 
شهادت  با  اما  کنیم  برگزار  سال‌1403  در  را  پاياني 
آیت‌الله‌رئیسی و اعضای دولت، برگزاري اين كنگره را 
به سال‌1404 موكول كرديم. با شهادت آيت‌الله رئيسي 
و تغييراتــي كه در بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت 
گرفت، خللي در روند برگزاري كنگره صورت نگرفت و با 
توجه به اينكه مهندس اوحدي خود از آزادگان سرافراز 
ميهن مي‌باشند، همكاري فراواني با آزادگان در خصوص 

اين كنگره در حال انجام است.

 برگزاري كنگره در چه تاريخي برگزار خواهد 
شد؟

با هدف‌گذاری اعضاي ستاد كنگــره درخصوص زمان 
برگزاري، سه تاریخ براي برگزاري پيشنهاد شده است. 
اولين زمان پيشنهادي؛ يازدهم محرم 1404 مي‌باشد 
كه اين روز مصادف است با روز اسارت اهل بيت حضرت 
امام‌حسين)ع(. زمــان پيشنهادي ديگـــر؛ سي‌ام‌تيرماه 
مي‌باشـد كه اين روز مصادف است با سالگرد شهادت 
واقعه  اسرای  جزو  ايشان  که  زین‌العابدین)ع(  حضرت 
کربلا بوده‌اند و نیز سالروز رجعت پیکر شهدای غریب 
است. روز پیشنهادی سوم نيز؛ بيست و ششم مردادماه 
است که مصادف است با سالروز ورود آزادگان به ميهن 

اسلامي. 

 هدف اصلي از برگزاری کنگره شهداي غريب 
در اسارت چيست و چه دستاوردهايي مي‌تواند به 

همراه داشته باشد؟ 
اولین هدف از برگزاري؛ پاسداشت منزلت و مقام شهدایی 
که تا امروز، نامی از آنهــا به میان نیامده است. اسرایی 
که به دور از وطن خــويش و در شـرايطي كه تحت 
دومین  رسيده‌اند.  به شهادت  داشته‌اند،  قرار  شكنجه 

هدف اين است كه سيره اين شهدا را به مردم و نسل 
امروز منتقل كنيم. فداکاری این افراد می‌تواند الگویی 
مناسب برای نوجوانان بوده و ياد شهدا را در جامعه زنده 
نگاه دارد. اگر در برگزاري صحيح چنين كنگره‌هايي 
تلاش كنيم، بركات بسياري به همراه خواهد داشت. 
این کنگره به همت آزادگان برگزار خواهد شد كه از 
اين نظر قابل توجه است. تعداد170 نفر از آزادگان كه 

پايه‌گذار برگزاري اين كنگره هستند و در كنار آزادگان، 
اين  برگزاري  در  آنها  فرزندان  و  شهدا  خانواده‌هاي 
مراسم تلاش داشته‌اند. کنگـره »شهــداي غــريب در 
اسارت«، کم‌هزینه‌ترین کنگره‌ای خواهد بود که تاکنون 
برگزار شده است. وجه‌تمایز اين كنگره با ديگر كنگره‌ها 
در اين است كه كنگره شهداي غريب در اسارت برای 
آن  آماری  جامعه  هنوز  که  می‌شود  برگزار  شهدایی 
تکمیل نیست و لیستی از شهدای اسیر نداریم و در 
تا شهدایی  می‌دهیم  فراخوان  آزادگان  به  کنگره  این 
را که می‌شناسند به ما معرفی کنند. وجه تمایز دوم، 
مردم نهاد بودن این برنامه است که آزادگان در کنار 
مشاغل روزمره خود در دبیرخانه مرکزی و ستاد‌های 
استانی کنگره حضور داشته و با هزینه و امکانات شخصی 
خود و حمایت‌های بنیاد و سایر دستگاه‌ها، ماموریت‌های 

اجرایی را دنبال می‌کنند. 

 اگر سخـن پایانی در ذهــن داریـد، بیان 
بفرمایید؟

»بر همــان عهد که بودیم، برآنیم هنوز«، به امید اینکه 
شهدا نیز هــوای ما جـامـاندگان از قافله خود را داشته 

باشند.

برگــزاري؛  از  هــدف  اولین 
مقام  و  منزلــت  پاسداشــت 
شهدایی که تا امروز، نامی از آنها 
به میان نیامده است. اسرایی که 
از وطــن خويش و در  به دور 
شرايطي كه تحت شكنجه قرار 
داشته‌اند، به شهادت رسيده‌اند. 
دومیــن هدف اين اســت كه 
مردم  به  را  اين شــهدا  سيره 
و نســل امــروز منتقل كنيم.
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 لطفا ضمن معرفي خود، از نحوه حضور در 
بگوييد؟  جبهه 

مصطفي ذباح هستم، متولد 1346. در مبارزات انقلاب 
اسلامي، خروش ملت را شاهد بوده و به جرگه مبارزين 
پيوستم. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، استکبار جهانی 
درصدد برآمد تا با استفاده از صدام ملعون، این پیروزی 
بزرگ را به کام ملت ایران تلخ کند؛ لذا تجاوزی گسترده 
به مرزهاي كشور انجام داد. در ايام دفاع مقدس، مشغول 
به تحصيل بودم اما تصميم گرفتم تا سربازان اسلام را 

در جبهه‌ها، ياري كنم. به دليل سن كم، اجازه حضور 
در جبهه براي من صادر نشد اما با موافقت مادرم و از 
طريق مراجع قانوني، با افزايش سن در شناسنامه موفق 

به حضور در جبهه شدم. 

 اولين حضور شما در جبهه، در كدام عمليات 
بود؟

در سال ‌‌1361به مناطق عملیاتی اعزام شده و در عملیات 
»والفجر مقدماتی« حضور داشتم. در اين عمليات مجروح 

شده و افتخار داشتم تا به جرگه جانبازان بپيوندم. پس از 
گذشت کی ســال از طـــی روند درمان، مجدداً عازم 

جبهه شدم.

 در كدام عمليــات به اسـارت دشمن بعثي 
درآمديد؟

در عملیات خیبر كه يكي از عمليات‌هاي مهم و تاثيرگزار 
در دفاع مقدس بود؛ حضور داشتم. اين عمليات، جزو 
اولين عمليات‌هاي آبي- خاكي بود كه توسط فرماندهان 

گفتگوی شاهد ياران با آزاده و جانباز دفاع مقدس،مصطفی ذباح

معرفی شهدای غريب در اسارت، نياز اصلی در جامعه است 

درآمد

رهبر معظم انقلاب در دیدار با آزادگان،آنها را الماس‌های درخشان ناميده و از مجاهدت آزادگان در ايام اسارت تجليل نمودند. ميهن اسلامي در ۲۶ مردادماه ۱۳۶۹، 
شاهد حضور اولین گروه از آزادگان سرافرازی بود که پس از گذشت سال‌ها اسارت در زندان‌ها و اسارت‌گاه‌های رژیم بعثي عراق، قدم به خاک پاک میهن اسلامی 
خود نهادند. دستاورد‌ و پیامد‌های ایستادگی و پایداری رزمندگان سلحشور و نستوه اسلام در برابر جبهه تا بن دندان مسلح نظام سلطه و استکبار که با نیروی ایمان 
و اراده و در سایه وحدت و یکپارچگی ملی، تحت رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی رقم خورد و برگ‌های زرین پرشماری بر تاریخ حماسه و ایثار این سرزمین 
مقدس افزود.آزادگان؛ سینه‌هایی فراخ‌تر از اقیانوس داشتند که به خدا پیوسته بودند. آزادگان سرافراز كشورمان از چند نقطه مرزى با تشریفات وارد کشور شده و  
نخستین واکنش آنان، بوسه بر خاک ایران و ریختن اشک شوق بود. زیارت مرقد مطهر حضرت امام خمینى)ره( و هم‏چنین بیعت با جانشین خلف وى؛ حضرت آیت‏‌الله 
خامنه‏‌اى، از نخستین برنامه‏‌ها و اقدام مشترک آزادگان سرافراز ایرانى بود.آزاده و جانباز دفاع مقدس،مصطفي ذباح؛ كيي از آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس است 
كه در عمليات خيبر به اسارت دشمن درآمد و پس از تحمل هشت سال اسارت به ميهن بازگشت. مصطفي ذباح، اكنون به عنوان مشاور و دستيار معاون فرهنگي 

در بنياد شهيد مشغول خدمت به ايثارگران و خانواده‌هاي معظم شهدا مي‌باشد.در ادامه؛ متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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انجام شد.در آن عمليات؛ حدود  كشورمان طراحي و 
چهــل يكلومتــر در خاك دشمن پيشــروي كرده و 
توانمندي رزمندگان به دشمن اثبات شد و این پیام 
را به کشورهای حامی صدام ملعون رسانديم که اجازه 
نخواهیم داد حتی ذره‌ای از خاک وطن، اشغال شود. 
بعثي‌ها به طور وحشيانه‌اي، اقدام به بمباران و استفاده 
از سلاح‌هاي شيميايي در منطقه عملياتي كرد. در اين 
عمليات بود كه پس از مجروحيت، به اسارت دشمن 

بعثي درآ‌مده و زندگي در اسارت را تجربه كردم. 

 در لحظه اسارت، چند سال سن داشتيد و چه 
مدت در اسارت دشمن قرار داشتيد؟

در لحظه اســارت، شانزده سال سن داشتم و پس از 
گذشت هفــت سال و در سن 23 سالگي آزاد شده و به 

ميهن اسلامي بازگشتم. 

 اولين واكنش بعثــي‌ها پس از اسـارت شما 
چگونه بود؟

اولین چهره منحـوس دشمـــن در اسـارت را هيچ‌گاه 
فراموش نخواهم كرد! در آن لحظه، به شدت مجروح 
بوده و توان حركت نداشتم. براي لحظه‌اي كوتاه، چهره 
اعضای خانواده‌ در مقابل دیدگانم به تصوير كشيده شد. 
دستانم را از پشت سر بسته و از كنار پكير شهدايي كه 
در عمليات به شهادت رسيده بودند عبور كرده و در 
محوطه‌اي قرار گرفتيم. كمك اسرا به يكديگر ممنوع و 
هيچ‌گونه حـركتــي امكان‌پذيـر نبـود. در آن لحظات، 

ميك‌ردم.  احساس  وجود  تمام  با  را  زمستان  سرماي 
هيچ‌گونه توجهي از سوي بعثي‌ها نسبت به مجروحين 
وجود نداشت و در حــالي كه مــورد ضــرب و شتم 

قرار داشتيم، به قرارگاه دشمن منتقل شديم.

 آیا تصوير و تصور قبلي از اسارت در ذهن 
داشتید؟ 

من جزو نيروهاي غواص و تخريب بودم. فعاليت در واحد 
تخريب، جزو فعاليت‌هاي سنگين به شمار مي‌آمد كه نياز 
به شجاعت و فداكاري داشت.واحد تخريب؛ قبل و بعد از 
عمليات، وظايف مهم بر عهده دارد. قبل از آغاز عمليات، 
نيروهاي واحد تخريب بايد نسبت به آماده‌سازي مسير 
رزمندگان در يورش به دشمن، نقش‌آفريني ميك‌ردند.

خنثي‌سازي مين‌هاي تخريب و پاكسازي آن از وظايف 
واحد تخريب، جزو  بود. رشادت در  نيروهاي تخريب 
الطاف خداوند بود كه به لطف دوستان، اين لطف شامل 
حال من نيز گرديد. چند روز قبل از آغاز عمليات خيبر، 
در عالم خواب ديدم كه در عمليات به اسارت دشمن 
درآمده‌ام! جزئيات آن خواب را به روحاني حاضر در واحد 
تخريب، روايت كردم. ايشان تايكد كرد كه از حضور در 
اين عمليات خودداري كنم اما نپذيرفته و با توكل به 
خداوند، گام در عمليات خيبر نهادم. در آن لحظات، به 
اسارت فكر كرده بودم اما تصور نداشتم كه آن خواب و 

رويا به واقعيت تبديل شود.

 با دارا بودن سن كم، چگونه توانستيد در برابر 

شكنجه بعثي‌ها مقاومت كنيد؟
پس از ضرب و شتم، ما را سوار بر خودروي نظامي كرده 
و به مكاني نامعلوم منتقل كردند. رفتار بعثي‌ها با اسرا 
بسيار وحشتناك بود. صبر و استقامتی كه خداوند به 
ما عنایت کرده بود باعث شد تا آن شكنجه‌ها را تحمل 
كنيم. بعثي‌ها با شكنجه، تمسخر و تهديد سعي داشتند 
تا روحيه ما را تضعيف كنند. در آن لحظات، ایستادگی 
و استقامت ماورایی و الهی را در چهره اسرا مشاهده 
کردم. تعداد شصت نفر به اسارت دشمن درآمده بوديم 
كه همه ما به صورت جداگانه تهديد به مرگ مي‌شديم و 
تا ساعت‌ها جرعه‌اي آب در اختيار ما قرار نگرفت.حضور 
خداوند را در آن لحظات احساس ميك‌رديم و همين 
عامل باعث شد تا در برابر دشمن بعثي تسليم نشويم.

 بعثي‌ها چگونه سعي داشتند تا مقاومت اسرا 
را از بين ببرند؟

با دستان بسته و جسمي مجروح در محوطه‌اي حضور 
داشتيم. تعدادي از اسرا به علت عدم رسيدگي از سوي 
سربازان  و  افسران  بودند.  رسيده  شهادت  به  بعثي‌ها 
در محل حضور ما، اقدام به جشن و پايكوبي كرده و 
توهين‌هاي آنها را احساس ميك‌رديم. وقايع ظهر عاشورا 
که در روضه‌ها شنيده بوديم، بار ديگر در حال تكرار 
بود. پس از گذشت چند ساعت، ما را به شهر »العماره« 
منتقل كرده و در شهر چرخانده و سپس به استخبارات 

منتقل كردند. 

اقامه نماز توسط آزادگان در بدو ورود به میهن
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اقامه نماز توسط آزادگان در بدو ورود به میهن

 در استخبـارات چه برخــوردهايي با شما 
صورت گرفت؟

پس از حضور در استخبــارات، با تونل وحشـت آشنا 
شديم! سـربازان و افسران بعثي با ايجاد تونل انساني و 
با استفاده از شلاق و ابزار ديگر، اقدام به ضرب و شتم 
وحشيانه اسرا كردند.آن اندازه از سنگدلي دشمن براي 
اسرا قابل باور نبود. پس از عبور از تونل انساني، وارد 
اتاقي كوچك شديم كه تعدادي ديگر از اسرا در آن محل 
نگهداري مي‌شدند. اتاقي كوچكي كه پنجره و يا محلي 
براي تبادل اكسيژن وجود نداشت. فضاي كافي جهت 
نشستن نبود و بايد به صورت ايستاده، منتظر سرنوشت 
خود مي‌شديم. افراد مجروح كه توان حركت نداشتند، 
ايستاده و در حال شهادت بودند و تعدادي ديگر از اسرا 
در حالي كه به شهـــادت رسيده بودند در گوشه‌اي 
از اتاق باقي‌مانده بودند. بعثي‌ها را نسبت به اعتــراض 
خود مطلع كرديم اما مورد ضرب وشتم قرار گرفتيم! 
آنچه  شد؛  آغاز  استخبارات  از  اسارت  دشوار  لحظات 
كه مشاهده ميك‌رديم قابل باور نبود! پس از گذشت 
لحظاتي، بازجويي آغاز و شكنجه‌هاي وحشتناك شكل 
گرفت.اسرا اعلام كردند كه به عنوان امدادگر در جبهه 
حضور داشته‌اند تا شايد جان خود را نجات دهند. افسر 
بعثي در پاسخ گفت:»‌آيا همه شما به عنوان امدادگر در 
جبهه حضور داشته‌ايد! پس كدام‌يك از شما جزاير را 
فتح كرده‌است!« پس از گذشت ‌24ساعت از اسارت، 
غذايي كه درون ظرف آلوده ريخته شده بود براي اسرا 
آوردند.نوعي آش يا سوپ كه از روي عمد، به گونه‌اي 
طبخ شده بود كه بوي بدي از آن به مشام مي‌رسيد. با 
آنكه به شدت گرسنه بوديم اما حاضر نشديم از آن غذا 

استفاده كنيم. 

 ميزان سنگدلي بعثي‌ها را چگونه مي‌توانيد 
بيان كنيد؟

داعشي‌هايي كه با تمام سنگدلي، سر را از پكير افراد 
جدا كرده و قلب آنان را خارج و به دندان ميك‌شيدند؛ 
بعثي‌ها، اجداد همان داعشي‌ها بودند كه چهره انسان 
داشته اما هيچ‌گونه انسانيت در وجود آنها نمايان نبود.

 
 اولين حضــور شما در كـدام اردوگاه بود و 
استقبال بعثي‌ها از اسرا در آن اردوگاه چگونه بود؟

پس از گذشت چند روز،استخبارات را ترك كرده و شبانه 
به اردوگاه »موصل چهار« منتقل شدیم. مطابق با رسم 
پليد بعثي‌ها، از تونل وحشت ايجاد شده توسط دشمن 
عبور كرده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتيم. در بندهاي 
مختلف اردوگاه تقسيم‌بندي شده و در يكي از بندها، 

اسكان داده شديم. تعداد‌130نفر از اسرا در اتاق كوچك 
مستقر شديــم. به‌ صورت حــدودي؛ مســاحت اتاق را 
تخمين زده و دريافتيم كه به هر اسير،40سانتي‌متر‌مربع 
فضا اختصاص‌يافته است! اين‌40سانتي‌متر فضا، محل 
استراحت، عبادت‌گاه و ورزش اسرا در زمان حضور در 

بند بود. 

 از ايثار اســرا در ايام اسـارت، روايت‌هاي 
مختلفي بيان شده است، شما چگونه از آن لحظات 

ياد ميك‌نيد؟
ايام اسارت، سرشار از شكنجه و وحشت بود اما لحظاتي 
شيرين و خاطره‌انگيز بسياري در ذهن من به يادگار 
از آن لحظات سخن  ترجيح مي‌دهم  مانده است كه 
گويم. به واسطه حسی که حضرت امام در دل رزمندگان 
ایجاد کرده بود، باعث شد تا در آن ايام دشوار، اسرا با هم 
يكي شده و لحظات به يادماندني را خلق كنند. در طول 
شبانه‌روز، مدت ‌16ساعت داخل بندها حضور داشتيم و 
فضاي محدود باعث شده بود تا امكان استراحت براي 
اسرا فراهم نباشد. تعـــدادي سطل پلاستكيی توسط 
بعثي‌ها مهيا شده بود كه آب به صـــورت جيره‌‌بندي 
در آن سطل‌ها قرار داشت و اســرا به ناچــار، اقدام به 

جيره‌بندي ميك‌ردند.
  

آيا مشخصـات شما در ليست صليب‌‌سـرخ 
ثبـت شد؟

شش‌ماه از اسـارت ما توســط دشمــن، سپــري شد 
اما مشخصات ما ثبت نگرديد. همين عامل باعث شد تا 
تعدادي از اسرا مورد شكنجه قرار گرفته و به شهادت 
نائل شوند بدون آنكه نامي از آنها در صليب‌سرخ ثبت 

شده باشد. 

 پس از اردوگاه »موصل چهار« به كدام اردوگاه 
منتقل شديد؟

پس از گذشت مدتي؛ تعداد460 نفر از اســـرا كه سن 

ايام اسارت، سرشار از شكنجه و 
وحشت بود اما لحظاتي شيرين 
و خاطره‌انگيز بسياري در ذهن 
من به يادگار مانده اســت كه 
لحظات  آن  از  مي‌دهم  ترجيح 
سخن گويم. به واسطه حسی که 
رزمندگان  دل  در  امام  حضرت 
ایجــاد کرده بود، باعث شــد 
تا در آن ايام دشــوار، اســرا 
با هــم كيي شــده و لحظات 
كنند. خلق  را  يادماندنــي  به 

تصویری از رزمنده دفاع مقدس در مناطق عملیاتی
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آنها از ديگر اسرا كمتر بود، تفيكك شده و به اردوگاه 
»الرمادی« منتقل شديم. بعثـــي‌ها درصدد بودند تا 
فعاليت ضد فرهنگي بر عليه جمهوري اسلامي انجام 
دهند و اين فعاليت، از اسرايي كه از سن كم برخوردار 
بودند آغاز شد. رشادتي كه آن 460 نفر نوجوان اسير 
در اردوگاه »الرمادي« در برابر رژيم بعثي انجام داده‌اند، 
بسيار قابل توجه بوده است اما روايتي از آن نشده است. 
همه اسرا، بسیجی بوده و عاشق حضرت امام و انقلاب 
بودند و در حالی که اسیر دشمن سنگدل شده بوديم 
اما ترس در دل نداشتيم. در بدو ورود به اردوگاه، لباس 
گرم و وسايل بهداشتي در اختيارمان قرار دادند كه باعث 
تعجب اسرا شد! افسران بعثي، اقدام به سخنراني كرده 
و سعي داشتند ما را در مسيري كه در آن قرار گرفته 
بوديم، دچار ترديد كنند.پس از گذشت مدتي، تلويزيوني 
را به اردوگاه منتقل كرده و اقدام به پخش برنامه‌هاي 
مختلف كردند. در آن لحظات؛ به طور يقين اطمينان 
يافتيم كه محبت بعثي‌ها بدون هدف نبوده و به افكار و 
نقشه آنها پي‌برديم. مجبور بوديم تا برنامه‌هاي تلويزيون 
را مشاهده كنيم و در غير اينصورت مورد ضرب و شتم 
قرار مي‌گرفتيم. تعدادي از برنامه‌هاي در حال پخش از 
محتواي مناسب برخوردار نبود لذا تصميم گرفتيم با ابزار 
مختلف، اقدام به بازكردن تلويزيون كرده و آن را از بين 
ببريم.سپس سطل آب را بر روي تلويزيون خالي كرده و 
اينگونه بود كه پخش برنامه‌هاي تلويزيون توسط بعثي‌ها 
متوقف شد. در واقع نبرد اسرا با بعثي‌ها در دفاع مقدس 

از همان لحظات به گونه‌اي ديگر آغاز شد.

 پس از اطلاع بعثـي‌ها، آنهــا چه واكنشي 
داشتند؟

بعثي‌ها پس از اطلاع، اقدام به ضرب و شتم اسرا كرده 
و جيره غذايي را به مدت دو هفته محدود كردند. با آن 
اقدام، به بعثي‌ها ثابت كرديم كه اسراي ايراني همانند 
شير غران هستند و آنها در طراحي تبليغ عليه جمهوري 

اسلامي ايران شكست را پذيرفتند.

 اين اقدام شما در ايام اسارت بسيار ارزشمند 
در  پيروزي  آن  از  اسرا  دروني  است،حس  بوده 

اسارت چه بود؟
دفاع مقدس در اسارت نيز جاری بود. ما در فرهنگ 
حضرت امام‌حسین‌)ع(، ایستادگی را آموخته و استقامت 
را در ایام اسارت به کار گرفتیم. ما آموختیم که چگونه 

می‌توان فرهنگ امام‌حسین‌)ع( را در اسارت به کار گرفت. 
مدت پنج سال در آن اردوگاه حضور داشته و شخصیت 

مبارز ما در آنجا شکل گرفت. 

 بعثي‌ها چه اقدامات تبليغاتي ديگري داشتند؟
صدام ملعون جهت انجام فعاليت‌هاي تبليغاتي، دستور 
داده بود تا اسراي ايراني را براي زيارت حرم حضرت امام 
حسين)ع( رهسپار كربلا كنند. بعثي‌ها اعلام كردند كه 
اسرا در صورت تمايل مي‌توانند رهسپار زيارت شوند.

با اين موضوع مخالفت كرده و اعلام  از اسرا  تعدادي 
كردند:»‌ما در زير پرچم يزيد به زيارت امام حسين)ع( 
نمي‌رويم.« تعدادي از اسرا عازم زيارت شده و تعدادي 
ديگر كه من نيز جزو آنها بودم به زيارت نرفتم. حسرت 
زيارت حرم حضرت امام حسين)ع( در دل من باقي بود.

در لحظه مبادله اسرا،گزارشگر صدا و سيماي كشورمان 
از من سوال كرد كه چه خواسته‌اي از مسئولين كشور 
داريد؟ همان‌جا اعلام كردم كه اگر مسير كربلا بازشود، 
مي‌خواهم مرا به زيارت امام حسين‌)ع( رهسپار كنند.پس 
از گذشت مدتي، با من تماس گرفته و اعلام كردند كه 
شرايط فراهم شده است تا شما به زيارت حضرت امام 

حسين)ع( شرفياب شويد. 

 آيا آموزش‌هــاي خاصي در ايام اسارت طي 
ميك‌رديد؟

در بین اسرا، افرادی بودند که داراي تحصیلات عالی 
بوده و از دانش و تجربه فراواني برخوردار بودند. در ميان 
اسرا، افرادي بودند كه تحصيلات عالي در كشورهاي 
خارجي داشته و به زبان انگليسي مسلط بودند. در ميان 
اسرا، روحانيون نيز حضور داشته و فرصت مناسبي بود 
تا اقدام به فراگيري علوم و مباحث ديني داشته باشيم.

 
 اگــرخـاطره‌اي از ايام حضــور در اردوگاه 

»الرمادي« در ذهـن داريد بيان كنيد؟ 
در اردوگاه »الرمادی«، برگزاري نماز جماعت و عزاداری 
برای حضرت امام حسین‌)ع( ممنوع بوده و به شدت با آن 
مخالفت می‌شد. هر ساله با فرا رسیدن ایام عزاداری امام 
حسین‌)ع( در ماه محرم، واكسني به اسرا تزریق می‌شد 
که باعث ايجاد تب و لرز و بيماري در اسرا مي‌شد.با اين 
اقدام سعي داشتند تا اسرا را از عزاداري براي حضرت 
امام حسين)ع( منع كنند. چهار بند در طبقه اول و چهار 
بند در طبقه همكف اردوگاه »الرمادي« وجود داشت.

با اسرا صحبت كرده و تصميم گرفتيم در ايام محرم به 
عزاداري حضرت امام حسين)ع( بپردازيم حتي اگر مورد 
ضرب و شتم قرار گيريم. نماز جماعت را  اقامه كرده و 

در لحظه مبادله اسرا،گزارشگر 
صدا و سيماي كشورمان از من 
سوال كرد كه چه خواسته‌اي از 
مسئولين كشور داريد؟ همان‌جا 
اعلام كردم كه اگر مسير كربلا 
بازشود، مي‌خواهم مرا به زيارت 
امام حســين‌)ع( رهسپار كنند.
پس از گذشــت مدتي، با من 
اعلام كردند  و  تماس گرفتــه 
كه شــرايط فراهم شده است 
تا شــما به زيارت حضرت امام 
حســين)ع( شــرفياب شويد. 

 استقبال مردم از آزادگان دفاع مقدس
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مشغول به عزاداري شديم. اسراي حاضر در طبقه اول، 
نوحه مي‌خواندند و اسراي طبقه پايين پاسخ مي‌دادند 
و همه به نشانه عزاداري سينه مي‌زدند. شور عجيب 
و وصف‌ناپذيري در اردوگاه شكل گرفته بود. افسران و 
سربازان بعثي در حالي كه مست بودند، همانند گله‌ای از 
گرگ‌های وحشی به سمت ما یورش برده و ما را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند. آنها لباس اسرا را از تن‌شان 
خارج و در حالتي كه در وضعيت سجده قرار گرفته 

بوديم با شلاق مورد شكنجه قرار دادند.  

 نتيجه مخــالفت با افسـران بعثي در ايام 
اسارت، چه تبعاتي را در پي داشت؟

در اردوگاه »الرمادي« اسرایی که با بعثی‌ها ناسازگاری 
داشته و مخالف اقدامات آنها بودند به اردوگاه »تكريت« 
منتقل شدند.‌در بدو ورود به اردوگاه »تكريت«، به مدت 
يك ماه مورد ضرب و شتم سهمگين قرار گرفتيم. با 
تلاش‌هاي مرحوم ابوترابي، از شكنجه رهايي يافته و 
با ايشان آشنا شدم. با حضور مرحوم ابوترابي، شرايط 
اسارت در اردوگاه به نفع اســرا تغيير كــرد و از شدت 
شكنجه‌ها كاسته شد و برکت حضور ایشان را از نزديك 

لمس کردم. 

 نقش مرحوم ابوترابي براي اسرا چگونه بود؟
حضــور مرحوم ابوترابي در تحمــل ايام اســارت براي 
رزمندگان ويژه بود. ايشان با اسرا صحبت كرده و آنها را 
با مسائل ديني آشنا ميك‌رد. اطلاعات ايشان از مباحث 
دینی و اخلاص وی باعث شده بود تا کلام وی در ارتقاي 

روحیه اسرا تأثیر ويژه به همراه داشته باشد. 

 تلاش‌ها و تأثیرگذاری که مرحوم ابوترابی در 
بين اسرا داشت موجب شد تا تعداد بسياري از 
آزادگان به علما و دانشمندان طراز اول در كشور 
سعيد  مهندس  با  شما  آشنايي  آيا  شوند.  نائل 

اوحدي در ايام اسارت بوده است؟

مهندس سعيد اوحدی در ايامي كه اقدام به برگزاري 
کلاس‌هـای تفسیر قـــرآن در بروجـــرد داشت، در 
کلاس‌های وي حضور داشتم. در ايام جنگ تحميلي، 
ايشان به عنوان فرمانده ما نقش‌آفرين بود و در عمليات 
»والفجرمقدماتی« به همراه دو برادر ديگرشان در جبهه 
حضور داشتند. مهندس سعيد اوحدی، شهید زنده بوده 
و به عنوان سرباز ولایت در خــدمت به انقلاب حضور 
داشته است. به قدری؛ عشق و محبــت به ائمه‌اطهار در 
وجود وي نمايان است که ایشان را با نام »سردار عشق« 

یاد می‌کنم. 

 در ماه‌هاي آتي،كنگره‌اي براي شهداي غريب 
در اسارت برگزار خواهد شد، به نظر شما اهميت 
اين كنگره تا چه اندازه بوده و چه دستاوردهايي 

مي‌تواند به همراه داشته باشد؟ 
یکی از اقدامات ارزشمند بنیاد شهید و امور ايثارگران، 
حمايت از آزادگان جهت شناسايي و معرفي شهدايي كه 
غریبانه در خاک دشمن به شهادت رسیده‌اند مي‌باشد.

معرفي شهداي غريب در اسارت، يكي از فعاليت‌هاي 
ضروري در جامعه مي‌باشد زيرا اسرايي كه در غربت 
و به دور از وطن به شهادت رسيده‌اند، بسيار مظلوم 
مي‌باشند.در ايامي كه به تازگي از زندان‌هاي رژيم بعثي 
آزاد شده و به ميهن بازگشته بودم، والدين و خانواده‌هاي 
شهدا به همراه تصويري از فرزند خويش كه مفقود بود 
به ما مراجعه و به دنبال يافتن نشاني از وي بود. مشاهده 
چهره نگران و غمگين والدين رزمندگان، مرا غرق در 
ماتم ميك‌رد.به خاطر دارم در يكي از مراسم بزرگداشتي 
كه براي آزادگان برگزار شده بود، حضور داشتم. تصوير 
يكي از شهدايي كه در اسارت به شهادت رسيده بود در 
صفحه تلويزيوني كه در مراسم قرار داشت، پخش شد و 
تعجب مرا به خود جلب كرد.آن تصوير از شهيد، متعلق 
به فردي بود كه در ايام اسارت در كنار من حضور داشت 
و به علت عدم رسيدگي پزشكي از سوي بعثي‌ها، به 
شهادت رسيده بود. در حال روايت ماجراي شهادت او به 
يكي از همراهان خود بودم كه متوجه شدم خانواده آن 
شهيد در كنارم ايستاده و با تعجب به سخنانم گوش فرار 
مي‌دهند. متوجه شدم آنها خانواده آن شهيد هستند و از 
نحوه شهادت فرزند خويش در ايام اسارت مطلع نبوده‌اند. 
غربت »شهدای غریب در اسارت« برایم آزاردهنده است 
چون آن‌ها با تواضع تمام، مظلومانه به شهادت رسیده‌اند 
و شناسايي و معرفي اين شهدا از ضروريات جامعه است. 
برگزاری کنگره‌های شهدا، فعالیت ارزشمندی است که 
نياز است تا با ترسیم صحیح موضوع، بتوانیم مظلومیت 

این شهدا را در معرض نمايش قرار دهيم.

اسرایی  »الرمادي«  اردوگاه  در 
که با بعثی‌ها ناسازگاری داشته 
و مخالــف اقدامات آنها بودند 
بــه اردوگاه »تكريت« منتقل 
اردوگاه  به  ورود  بدو  شدند.‌در 
ماه  به مــدت كي  »تكريت«، 
مورد ضرب و شــتم سهمگين 
قــرار گرفتيم. بــا تلاش‌هاي 
از شــكنجه  ابوترابي،  مرحوم 
رهايي يافته و با ايشــان آشنا 
شدم. با حضور مرحوم ابوترابي، 
شــرايط اســارت در اردوگاه 
به نفع اســرا تغييــر كرد و از 
شدت شــكنجه‌ها كاسته شد. 

مداوای اسیر بعثی توسط رزمنده دفاع مقدس



www.navideshahed.com
26

یادمان »شهدای غریب دراسارت«/ شماره  223- 222/ اسفند 1403 و فروردین 1404

گفتگوی شاهدياران با آزاده و جانباز دفاع مقدس،دكتر عليرضا صادق‌زاده

ايثار و فداكاری شهدای غريب در اسارت 
در تاريخ ماندگار خواهد بود 

درآمد

یکی از رویداد‌های مهم در هشت سال دفاع مقدس، عملیات کربلای‌چهار است. عملیاتی که توسط فرماندهان 
كشورمان طراحی و در سال ششم جنگ اجرا شد. اگرچه اطلاعات در خصوص اجراي عملیات کربلای چهار، 
توسط آمریکاي جنايتكار و منافقین ملعون در اختیار دشمن قرار گرفت و این عملیات به هدف نهایی خود که 
تهدید شهر بصره بود نرسید، اما جزایر تصرف شده باعث شد تا عملیات کربلای پنج با موفقیت انجام شود. 
عملیات کربلای چهار، هیچ‌گاه مظلومیت و شجاعت رزمندگان را فراموش نخواهد كرد. مظلومیت شهدای 
عملیات کربلای چهار، تداعی‌‌کننده غربت و مظلومیت اباعبدالله الحسین‌)ع( و یاران باوفایش در روز عاشورا 
است.نقش غواصان خط‌شكن در عمليات كربلاي ‌چهار، بسيار مهم و راهبردي بوده است. غواصان خط‌شكن 
در كنار ديگر رزمندگان حاضر در عمليات كربلاي چهار، با رشادت فراوان توانستند اهداف مهمي از عمليات 
را اجرا و ضربات مهلك بر پكير دشمن وارد كنند. عدم پشتيباني مناسب از رزمندگان خط‌شكن در عمليات 
كربلاي ‌چهار باعث شد تا پيروزي كامل صورت نگرفته و تعداد بسياري از رزمندگان به اسارت دشمن بعثي 
درآيند. كيي از غواصان خط‌شكني كه در عمليات كربلاي چهار، ضربات مهلك بر دشمن وارد كرد؛ عليرضا 
صادق‌زاده است. وي در پانزده سالگي به جبهه شتافت و پس از گذشت مدتي به عنوان غواص خط‌شكن در 
عمليات كربلاي چهار حاضر شد. پس از مجروحيت به اسارت دشمن درآمد و كيي از شاهداني است كه نحوه 
شهادت و زنده به گور شدن تعدادي از اسرا در اين عمليات را روايت ميك‌ند. در ادامه؛ متن گفتگو با ايشان 

را مي‌خوانيد.

 لطفا خودتان را معرفي كنيد و از نحوه حضور 
خود در جبهه بفرماييد؟

علیرضا صادق‌زاده هستم، متولد 1349. پـــدرم ارتشي 
بوده و پس از پيـــروزي انقلاب اسلامي، در جبهه غرب 
مشغول به مبارزه بوده است. حضور ايشان در جنگ 
تحميلي باعث شد تا من نيز با جبهه و مبارزه آشنا شوم.

در ايامي كه يازده سال سن داشتم، پدرم براي مبارزه با 
ضدانقلاب، در غــرب كشـــور حضور داشت و من نيز 
به همراه خانواده، مدتي در اين منطقه حضور داشته‌ام. 
اينگونه در راستاي دفاع از ميهن پا به عرصه نبرد نهاده و 
دشمن‌ستیزی و مقاومت را آموختم. با چنین روحیه‌ای، 
پرورش و رشــــد یافته و مقــاومت و ایستادگی در 
برابر دشمن را وظیفه خود می‌دانستم. پس از آغاز جنگ 
تحمیلی، تصمیم گرفتم تا راهی جنگ شده و در دفاع 
از ارزش‌ها اقدام کنم و این‌گونه بود که براي اولين مرتبه 
به عنوان امدادگر از استان اصفهان به مناطق عملياتي 

اعزام شدم. 

 اولين اعزام شما به جبهه در چه سالي بود؟
اولین اعزام من به جبهه در سال‌1363 در ســن پانزده 
سالگي بود كه به عنوان امدادگر در جبهه حاضر شدم. 
به علت سـن كم؛ اجازه حضور به عنوان نيروي رزمي در 
جبهه به من داده نشد اما امكان حضور به عنوان امدادگر 
برايم فراهم گرديد. قصد داشتم تا در جبهه حاضر شده 
و رزمندگان را در دفــاع از ميـهن ياري كنــم لذا به 
هر نحو ممكن تلاش كردم تا خود را به جبهه برسانم. 
دوره‌هاي آموزش امدادگري را با موفقيت سپري كرده و 
در مراحل پاياني عمليات بدر به عنوان امدادگر در لشکر 
امـام حسین‌)ع( مشغول به فعاليت شدم. پس از گذشت 
مدتي، به عنوان نيروي رزمي در تیپ »انصارالحسین« 
مشغول به مبارزه شده و در عمليات »والفجرهشت« در 

اين تيپ حضور داشتم. 

 واکنش والدین نسبت به حضور شما در جبهه 
چگونه بود؟ 

چون سـن من كــم بود، لـذا خانواده نسبت به حضورم 
در جبهه موافق نبودند. پدرم فردي نظامي بود و آگاهي 
داشت كه صحنه نبرد براي نوجوان پانزده‌ساله، بسيار 
دشوار است و از سنگدلي بعثي‌ها نيز آگاه بود. از تصميم 
خود مبني بر حضــور در جبهـه به خانواده‌ام گفتم اما 
آنها تصور داشتند كه تصميـم قاطع نگرفته‌ام و پس از 

حضورم در جبهه، از اين موضوع مطلع شدند. 

 چه شـد كه به عنـوان غواص خط‌شكن در 
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جبهه حضور يافتيد؟
در یکی از عملیــات‌ها مجروح شده و پس از بهبودي 
نسبي، در ابتدای سال 1365 به عنوان رزمنده در لشکر 
يافتم.  اميرالمومنين حضور  امــام‌ حسین‌)ع( و گردان 
در ایامــی که در آن گردان حضور داشتم، فرماندهان 
حاضر شده و اعلام كردند؛ افرادی که علاقه‌مند هستند تا 
آموزش غواصی را فراگرفته و برای حضور در عملیات‌های 
آبی‌ ‌ـ خاکی به عنوان نيروي خط‌شکن فعال باشند، 
افراد بسياري داوطلب شده و  اقدام به ثبت‌نام كنند. 
مسئولین تصمیم به قرعه‌کشی گرفتند. تعداد پانزده نفر 
از گردان امیرالمومنین انتخاب شدند تا پس از فراگيري 
مبارزه  به  مشغول  غواص  به‌عنوان  لازم،  آموزش‌هاي 
شوند. من نيز جزو نفرات انتخابي بودم و پس از طي 
دوره غواصي،گردان يونس كه مخصوص غواصان بود؛ 
آموزش  ابوالفضل)ع(  در گروهان حضرت  تشيكل شد. 
دیده و در عملیات »کربلای‌چهار« با گردان یونس وارد 

عملیات شدیم. 

 چگونه مي‌توانيد سختــي‌هاي غـواصي در 
جنگ تحميلي را توصيف كنيد؟

غواصــی یکی از فعالیــت‌های سنگین در نبـرد است. 
نیروی زمینی؛ علاوه بر اينكه تمرين‌هاي موردنظرشان 
در خشكي انجام مي‌شود، عمليات‌هاي آن نيروها نيز بر 
روي زمين صورت مي‌گيرد. در صورتي كه در خلال 
اين عمليات، فرد مورد اصابت گلوله يا تركش ناشي از 
انفجار قرار گيرد، مي‌تواند در موانع موجود بر روي زمين 
پناه گرفته و اينگونه خود را نجات دهد؛ اما عملياتي 
كه غواصان انجام مي‌دهند، درون آب صورت مي‌گيرد. 
اگر غواصي مورد اصابت گلوله قرار می‌گرفت و سر خود 
را درون آب قرار می‌داد، دچــار موج‌گرفتگی می‌شد و 
در زمان تیراندازی نيــز هیچ‌گونه سنگر و جان‌پناهی 
برای پناه گرفتن وجود نداشت. زمانی که عملیات آغاز 
می‌شد، غواصان به هر طریق ممکن باید خود را از وسط 
آب به کناره‌هاي رودخانه می‌رساندند تا با قايق‌هايي 
كه به سرعت در حال عبور از رودخانه هستند، برخورد 
نكنند. امواج رودخانه‌اي كه غواصان در آن وارد شده و 
اقدام به انجام عمليات ميك‌ردند، بالغ بر 60 کیلومتر در 
ساعت در جريان بود. اگر داخل آب مورد اصابت گلوله 
قرار مي‌گرفتيم، بايد درد و فریاد ناشی از زخم را در 
وجود خود پنهان ميك‌ـرديم تا مبادا دشمن با شنيدن 
صداي ما، متوجه حضور رزمنــدگان شود. مظلوم‌ترین 
شهدا در جنگ تحميلي، غواصان هستند. رزمنده‌اي 
که در درون آب به شهادت می‌رسد، پاداش او در نزد 

پرودگار بي‌پايان است. 

  با وجود سختي‌هاي غواصي در دفاع مقدس، 
چه عاملي باعـث مي‌شد تا رزمندگان براي حضور 
در دوره‌هاي غواصــي ثبـت‌نام كرده و به عنوان 

خط‌شكن در عمليات‌ها حاضر شوند؟
همانــگونه كه اشـــاره داشتم، حضور در عملیات آبی ‌ـ 
‌خاکی بسیار دشوار و با خطرات فراوان همراه بود. بيشتر 
عمليات‌هايي كه توسط فرماندهان كشورمان طراحي 
مي‌گرديد، در زمستان اجرا مي‌شد كه دماي آب در اين 
فصل، طاقت‌فرساست. تمرين غواصي در آب‌هاي سرد 
خوزستان؛ دشوار است. تصــور كنيد در فصل زمستان 
كه دماي آب بسيار پايين است، قبل از طلوع آفتاب 
بايد لباس غواصي بر تن كرده و وارد آب سرد شويد! 
چندين ساعت در آن وضعيت قرار گرفتن، تصورش نيز 

سخت است، اما غواصان؛ آن سختي‌ها را تحمل كردند. 
رزمندگان؛ غواصي را انتخاب ميك‌ردند تا بالاترين پاداش 
پروردگار را كسب كنند. افراد بسیاری براي حضور در 
دوره‌هاي غواصـي اعلام آمــادگي ميك‌ردند اما تعداد 
اندکی انتخاب می‌شدند. یکی از دانشجویان در کلاس 
درس از من سوال کرد که: » استاد! آيا تمامي رزمندگان 
در جنگ تحميلي با هیجاني كه در جامعه ايجاد شده 
بود، به جبهه رفته و به شهادت رسيدند؟« پاسخ دادم؛ 
شايد تعدادي از رزمندگان كه در جبهه حاضر شده و 
به اسارت يا شهادت رسيده‌اند، تحت هيجان بوده است 
اما آن هيجــان، پس از مدتي بايد فروكش ميك‌رد.اگر 
فردي كه بر اساس احساسات يا هيجان ايجاد شده در 
جامعه در جبهه حاضر مي‌شد؛ طبيعتا پس از چند روز 
حضور و نيز مشاهده سختي موجود در جنگ، هيجان 
بايد فروكش كرده و باعث مي‌شد تا فرد به نزد خانواده 
خويش بازگردد. پس از گـــذشت چند روز، فرد كاملا 
نسبت به محيط شناخت پيدا كرده و باعث مي‌شد تا بر 
اساس تفكر خود تصميم گيرد. در لحظات دشوار نبرد 
و آتش سهمگين دشمن، اگر فرد نسبت به وضعيت 
موجود، شناخت نداشته باشد، بايد از آن محيط فاصله 
گيرد! اما وقتي كه در شب عمليات، رزمنده‌اي خود را 
بر روي سيم‌خاردار قرار داده تا رزمندگان از روي وي 
عبور كرده و به دشمن يورش ببرند، آن دیگر هیجان و 
شناخت نیست؛ بلکه باورهاي فرد و تفكرات عاشقانه او 
براي ميهن است. شاید برخی فعالیت‌ها با هیجان اتفاق 
افتاد اما اگر شناخت، عشق و باورها نبود، به طور یقین 
فردی نمی‌توانست آن‌چنان ايثاري از خود به نمايش 
بگذارد. رزمندگاني كه غواصي را انتخاب كرده بودند، 
كاملا به سختي‌هاي آن شناخت داشته اما قصد داشتند 

تعــداد پانزده نفــر از گردان 
تا  شدند  انتخاب  امیرالمومنین 
پــس از فراگيري آموزش‌هاي 
مشغول  غواص  عنوان  به  لازم، 
به مبارزه شــوند. من نيز جزو 
پس  و  بــودم  انتخابي  نفرات 
غواصي،گردان  دوره  طــي  از 
يونس كه مخصوص غواصان بود؛ 
تشيكل شد. در گروهان حضرت 
در  و  دیده  ابوالفضل)ع( آموزش 
عملیات کربلای چهار با گردان 
شــدیم.  عملیات  وارد  یونس 

حضور غواصان در عملیات »کربلای چهار«
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تا ايثار را به حد اعلاي خود برسانند. 

  در كدام عمليات به اسارت دشمن درآمديد؟
در عمليات كربلاي چهار به عنوان غواص خط‌شكن به 
دشمن بعثي يورش برده و پس از مجروحيت به اسارت 

دشمن درآمدم.

 به نظر شما دستاورد عمليات »كربلاي چهار« 
چه بود؟

عمليات كربلاي چهار، شكست نخورد بلكه ناتمام ماند. 
در اين عمليات، به دليل عدم پشتيباني مناسب؛ قسمتي 
از جزیره »ماهی« سقوط نکرد و اين امر باعث شد تا 
نوک »ام‌الرصاص« نيز تصرف نشده و باعث ايجاد تنگنا 
در عبور رزمندگان و غواصان شود. اين تنگنا باعث شد تا 
حركت رزمندگان و غواصان در رصــد كامل دشمن قرار 
گرفته و هرگونه حــركت در رودخــانه، مورد هدف قرار 
گيرد. جزاير و مناطق متعددي در اين عمليات تصرف 
شد اما به هدف نهايي خود نرسيد و به همین علت، 
عملیات ناتمام ماند. با آنكه دشمن از انجام عمليات در 
منطقه مطلع بود، اما در نبود پشتيباني از رزمندگان، 
خطوط اول و دوم دشمن سقوط کرد كه باعث حيرت 
بعثي‌ها شده بود. چون اين عمليات به صورت ناتمام 
باقي مانده بود، بعثي‌ها به تصور اينكه در اين عمليات به 
پيروزي رسيده‌اند، مشغول به شادماني بودند اما غافل از 
اينكه پس از گذشت دو هفته، عمليات »كربلاي پنج« 
در تكميل عمليات كربلاي چهار، پيروزي ارزشمندي را 

براي كشور به ارمغان خواهد داشت. 

  از نحوه اسارت خود بگوييد؟
با آغاز عمليات كربلاي چهار، به همراه ديگر غواصان 
وارد آب شده و به سمت موقعيت دشمن حركت كرديم.

پس از گذشت لحظاتي، آتش سهمگين دشمن آغاز 
و غواصان يكي پس از ديگري به شهادت مي‌رسيدند. 
تركش ناشي از انفجار باعث شد تا طنابي كه وسيله 
الحاق غواصان به همديگر بود، پاره شده و من به همراه 
بعثي‌ها؛  شديم.  جدا  يكديگر  از  غواصان  از  تعدادي 
كوچكترين حركت بر روي رودخانه را مورد هدف قرار 
مي‌دادند.به سختي، خود را به نزديكي موقعيت دشمن 
رسانديم.فرمانده دسته غواصان، زماني كه مشاهده كرد 
غواصان يكي پس از ديگري به شهادت مي‌رسند؛ خود 
را بر روي سيم‌خاردار قرار داد و دستور داد تا از روي 
وي عبــور كرده و خود را به موقعيـت دشمن برسانيم. 
خط باید شکسته مي‌شـد تا مرحـله بعدي عمليات از 
سوي رزمندگان ادامه مي‌يافت. ساعت 2 بامداد، دستور 

عقب‌نشيني صادر شد اما اگر در آن لحظات اقدام به 
عقب‌نشيني ميك‌رديم، دشمن ما را به شهادت مي‌رساند. 
تصميم گرفتيم تا خون در رگ‌هايمان در جريان است 
با بعثي‌ها مبارزه كنيم و موفق شديم خطوط دشمن را 
تصرف كنيم. در همان لحظات، دچار اصابت گلوله قرار 
گرفته و پس از لحظاتي به اسارت دشمن بعثي درآمدم.

 در لحظات ابتــدايي اســارت، بعثي‌ها چه 

برخوردي با شما و ديگر اسرا داشتند؟
پس از آنكه به اســارت دشمن درآمدم، يكي از سربازان 
عراقي با ديدن قــرآن كوچكي كه به همراه داشتم، 
سوال كرد:»‌أنتَ مسلم؟!« گفتم:»‌بله، مسلمان هستم.« 
سپس با زمزمه، شروع به قرائت زیارت عاشورا كردم. 
به شدت مجروح شده و قدرت ســخن گفتم نداشتم، 
سرباز عراقي به من اشــاره و اعلام كرد كه منتظر باش 
برايت آب بياورم. در همان لحظه، يكي از افسران بعثي 
با پوتين‌هايش ضربه‌اي به پاي اسرا وارد ميك‌رد و اگر 
رزمنده‌اي توان پاسخ و حركت نداشت و يا زخمي بود، 
با تيرخلاص او را به شهادت مي‌رساند. صداي تيراندازي 
و شليك تيرخلاص بر جســم زخمي و ناتوان غواصان 
و رزمنــدگان؛ فرامــوش شدني نيست. توان حركت و 
پاسخ نداشتم، نوبت به من رسيد تا با شليك تيرخلاص 
به‌وسيله آن افسر بعثي سنگدل، به شهادت برسم، لوله 
اسلحه را بر روي پيشاني‌ام قرار داد! گرماي اسلحه‌اي كه 
باعث شهادت بسياري از رزمندگان شده بود را احساس 
ميك‌ردم، در همان لحـظه؛ اقدام به شليك كرد اما در 
كمال ناباوري گلوله‌هاي اسلحه تمام شده بود. نفس در 
سينـه‌ام حبس شده بود. افســر بعثي سنگدل، خشابي 
ديگر برداشت تا پس از تعــويض خشــاب به شليك 
تيرخلاص ادامه دهد. اسلحه را مسلح و بر روي پيشاني‌ام 
قرار داد تا مرا نيز همانند ديگر اسرا به شهادت برساند. در 
همين لحظه بود كه آن سرباز عراقي كه رفته بود تا براي 
من آب بياورد، فـرياد زد: »شليـك نكن!« آن افسر بعثي 
از شليك منصرف شد و با عبور از كنار من به شليك 

عمليات كربلاي چهار، شكست 
نخورد بلكه ناتمام ماند. در اين 
عمليات، به دليل عدم پشتيباني 
جزیره  از  قســمتي  مناسب؛ 
»ماهی« سقوط نکرد و اين امر 
باعث شد تا نوک »ام‌الرصاص« 
نيز تصرف نشده و باعث ايجاد 
و  رزمندگان  عبــور  در  تنگنا 
باعث  تنگنا  اين  غواصان شود. 
شــد تا حركــت رزمندگان و 
غواصان در رصـد كامل دشمن 
قرار گرفته و هرگونه حـركت در 
رودخـانه، مورد هدف قرار گيرد.

حضور غواصان در عملیات »کربلای چهار«
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تيرخلاص به ديگر اسرا پرداخت. 

 سرنوشــت اسرايي كه در عمليات كربلاي 
چهـار به اسارت دشمـن در‌آمدند چـه شـد و آيا 
شما صحنه‌های زنده به گور شدن اسرا و غواصان 

را شاهد بوديد؟ 
زمانی‌که عمليـاتي انجــام و به اتمام مي‌رسد، تمامي 
مجروحيـن و اســرا در يك منطقــه تجميـع شده و 
تصميم‌گيــري و غربالگري در‌ خصــوص آنها صورت 
مي‌گيرد. پس از اتمـــام عمليات كربلاي چهار، تمامي 
اسرا و مجروحيـن در محـــوطه‌اي خاكي و وسيع در 
نزديك به شهر بصره، جمـع شدند. در همان محوطه، 
اسرايي كه سالم بودند به اتاق‌هاي بازجويي منتقل شده 
و مجروحين در همان محوطه تا ساعت‌ها باقي ماندند. 
در ميان اسرا؛ علاوه بر غواصان، رزمندگان ديگري نيز 
حضور داشتند. بعثي‌ها در يك اقدام غيرانساني، اسرايي 
كه مجروح بوده و توان حركت نداشته اما قلب آنها در 
تپش بود را با پوتين ضربه‌اي وارد كرده و اگر واكنشي 
نداشت، او را در كاميوني كه در گوشه آن محوطه بود، 
قرار داده و به بيرون از محوطه منتقل ميك‌ردند. تنها 
معاينه براي اينكه متوجه شوند اسيري زنده است يا 
خير؛ همان ضربه به فرد بود! از ناحيه پا مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته و قادر به حركت نبودم. مشاهده آن 
صحنه‌ها، برايم غيرقابل باور بود. افرادي كه مجروح بوده 
و هوشياري داشتند را بدون پانسمان و درمان در همان 
وضعيت رها ميك‌ردند تا فرد از هوش رفته و با استفاده 
از آن كاميون به بيرون منتقل كنند. بعثي‌ها، مرا يك روز 
كامل در همان محوطه بدون پانسمان نگهداري كردند تا 
هوشياري خود را از دست داده و با آن كاميون به بيرون 
منتقل كنند. به اسرايي كه در كنارم حضور داشتند تايكد 
ميك‌ردم كه اگر بخوابند، بعثي‌ها به تصور اينكه آنها زنده 
نيستند به بيرون منتقل ميك‌نند. يكي از افسران بعثي، 
مامور شده بود تا هر چند ساعت يك بار در كنار ما 
حاضر شده و با استفاده از همان روش لگد زدن به اسرا! 
افرادي كه هوشياري نداشتند را جدا كرده و داخل آن 
كاميون قرار دهند. به خاطر دارم يكي از اسرا در حالي 
كه زخمي بود و با من صحبت ميك‌رد، براي لحظه‌اي 
هوشياري خود را از دست داد، يكي از افسران بعثي آمد 
و اعلام كرد كه جانش را از دست داده است و هر چه 
به او گفتم كه او زنده است توجهي نكرد و به كاميون 
كنار محوطه منتقل كرد. اطمينان دارم؛ تعداد بسياري 
از اسرايي كه بعثي‌ها اعلام كردند شهيد شده‌اند، زنده 
بوده و قلبشان در تپش بود. فرداي همان روز؛ جهت 
تضعيف روحيه اسرا و رزمندگان، دوربین فیلمبرداری 

آورده و شروع به فیلمبرداری کردند. من دستم را به 
نشانه پيروزي بالا برده و تكبير گفتم. اين اقدام از سوي 
من باعث شد تا از سوي بعثي‌ها مورد ضرب و شتم قرار 
گيرم. آن شب مجددا در همان محوطه نگهداري شده 
و پس از گذشت سه روز به بيمارستان منتقل شدم و 
خواست خدا بود که زنده بمانم. کی هفته در بیمارستان 
به همراه 32 اسير ديگر بستري بودم. در آن يك هفته‌اي 
كه در بيمارستان بوديم، همه ما را با استفاده از کی 
سرنگ مشترک تزريقات انجام می‌دادند. سپس به زندان 
»الرشيد« منتقل شده و پس از گذشت مدتي به اردوگاه 

»11 تكريت« منتقل شدم.

 سرنوشت آن افـرادي كه توسـط كاميون به 
بيرون منتقل مي‌شدند، چه شد؟

مطلع بودم؛ افرادي كه داخل آن كاميون قرار مي‌گيرند 
در داخل گودال‌هايي كه توسط بعثي‌ها ايجاد شده بود، 
مدفون مي‌شوند. پس از گذشت ســال‌ها كه اعلام شد 
پكير تعدادي از غواصـــان و رزمندگاني كه با دستــان 
بسته در زير خـــاك مدفون شده‌اند، مورد تفحص قرار 
گرفته است؛ مشخص بود كه آن رزمندگان در عمليات 
كربلاي‌چهار به شهادت رسيده‌اند. طبق بررسي‌هايي كه 
به همراه ديگر اسرا انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه 
پكيرها متعلق به اسرايي است كه به وسيله كاميون به 
بيرون از محوطه منتقل مي‌شدند. يكي از اسرايي كه در 
كنار من در آن محوطه نگهداري مي‌شد و براي لحظاتي 
هوشياري خود را از دســت داد و در حالي كه قلب او در 
تپش بود، توسط بعثي‌ها به بيرون منتقل شد و پكير او 

در ميان شهداي تفحص شده قرار داشت. 

 در پاسخ به سوال بعثي‌ها،علت حضور خود 
در جبهه را چگونه بيان كرديد؟

آنچــه که به عراقی‌ها گفته‌ام این بود که در حال بازی 
فوتبال بودیم که توپ‌مان داخل کلانتری محله افتاد و 
هنگامي كه براي گرفتن آن به داخل كلانتري مراجعه 
كرديم، آنها ما را به زور به جبهه آوردند! چون بعثي‌ها 
به دنبال فرصتی بودند تا ما را مورد آزار و شکنجه قرار 
دهند لذا اگر غير از اين مي‌گفتيم و آنها متوجه می‌شدند 
که به صــورت داوطلبانه به جبهه آمده‌ایم، ما را تحت 

شكنجه‌هاي بي‌امان خود قرار مي‌دادند. 

آنچــه که به عراقی‌ها گفته‌ام 
این بود که در حال بازی فوتبال 
بودیم که توپ‌مان داخل کلانتری 
افتاد و هنگامي كه براي  محله 
گرفتن آن بــه داخل كلانتري 
مراجعه كرديم، آنها ما را به زور 
بعثي‌ها  آوردند! چون  به جبهه 
به دنبال فرصتی بودند تا ما را 
مورد آزار و شکنجه قرار دهند 
لذا اگر غيــر از اين مي‌گفتيم 
و آنها متوجه می‌شــدند که به 
صــــورت داوطلبانه به جبهه 
آمده‌ایم، ما را تحت شكنجه‌هاي 

بي‌امان خود قرار مي‌دادند. 

نقشه عملیاتی »کربلای چهار«
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 نگاه بعثي‌ها به رزمندگاني كه داوطلبانه به 
جبهه اعزام شده بودند، چه تفاوتي با ديگر اسرا 

داشت؟
بعثی‌ها برای اسرايي كه جزو سربازان وظيفه بوده و در 
جنگ حضور داشتند، تا حدودي شكنجه‌هاي كمتري 
انجام مي‌دادند و معتقد بودند كه این‌ افراد به صورت 
اجبار به جبهه آمده‌اند، اما نسبت به اسرايي كه به صورت 
داوطلب در جبهه حاضر شده بودند، در نهايت سنگدلي 
برخورد ميك‌ردند. مخصوصا اگر متوجه می‌شدند که فردی 
جزو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوده و در جنگ حضور 

دارد از او به عنوان‌»حرس خمینی« نام می‌بردند.

 منظورشان از آن كلمه چه بود؟
»حرس خمینی« یعنی »پاسدار خمینی«؛ فردی که از 
امام خمینی محافظت می‌کند. اگر اطمينان مي‌يافتند 
كه فردي جزو »حرس خميني« است، به گونه‌اي او را 
مورد شكنجه قرار مي‌دادند كه احتمال زنده ماندنش 
كه همه  نبودند  متوجه  بعثي‌ها  البته  بود.  كم  بسيار 
رزمندگان محافـــظ امام‌خميني هستند. در روزهــای 
ابتدايي اسارت؛ از معنای كلمه »حرس« مطلع نبودم و 
یکی از افسران بعثی در بیمارستان به من گفت: »‌أنتَ 
حرس خمینی؟« من نيز گفتم: »بله« ! با شنيدن اين 
كلمه از سوي آن افسر بعثي، مورد ضرب و شتم قرار 

گرفتم.

 لطفا خاطره‌اي از ايام اسارت خود و شكنجه 
اسرا از سوي بعثي‌ها بگوييد؟

اسم‌هایی که برای نگهبـانان بعثي انتخــاب شده بود، 
براسـاس شخصیت آنها بود؛ مثلا به یکی از نگهبان‌ها 
که اسمش علی بود می‌گفتیم »علی ابلیس«! ابلیس 
بهترین واژه‌ای بود که برای او انتخاب شده و با تمام 
خصوصیات او منطبق بود. او فردي آرام بود و در عین 
آرام بودن، شقی‌ترین کارها را بر عليه اسرا انجام مي‌داد. 
در سال اول اسارت خود در کی شب سرد زمستانی، 
حوالی ساعت دو نیمه شب بود که نگهبانان بعثي درب 
آسایشگاه را با سر و صدای زیاد گشودند. هر زمان که 
بعثي‌ها قصد داشتند تا رعب و وحشت ایجاد کنند، به 
همین صورت در نیمه‌های شب و موقع خواب عمیق 
اسرا، با صدای بلند وارد آسایشگاه مي‌شدند. زندانبانان 
بعثي، آن شب نيز مانند بسیاری از شب‌های دیگر؛ حین 
ورود با کابل و شلاق به درب‌های آسایشگاه می‌کوبیدند 
و قفل‌های درب آهنی آسایشگاه را با ســر و صـــدای 
زیاد باز می‌کردند، آنها با ورود پر ســر و‌ صــدای خود 
احساس خطــر را در بین اســرا بالا می‌بردند و با ورود 
در نیمه‌های شب، هنـــگامی که اسرا پس از گذراندن 
کی روز سخت در خــواب عمیق و پایین‌ترین حد توان 
خود بودند، بالاترین درجه اضطراب را برای کی اسیر 
در بند و مفقودالاثر ایجاد می‌کردند. درب آسایشگاه با 
وحشت باز شد، »عدنان« به همراه »علی آمریکایی«، 

»علی ابلیس« و »ولید« وارد آسایشگاه شدند. آنها مکرر 
فریاد زده و با شلاق به بدن اسرا ميك‌وبيدند. نفس‌ها 
در سینه حبس شده بود! همه جا ساکت بود و هیچ 
صدایی نمی‌آمد. آسايشگاه به گونه‌اي ساکت بود که 
صدای پوتین سرباز عراقی هنگام راه رفتن در وسط 
آسایشگاه به خوبی شنیده می‌شد. من که مجروح بودم 
از کمــر تا پایــم در گـچ بود و قادر به نشستن نبودم، 
مجبور می‌شدم به صورت درازکش بر آرنج دستم تکیه 
داده و نیم‌خیز بنشینم. علی امریکایی، با آن قد بلند 
خود، كنار درب آســایشگاه ایستاده بود. او شلاق سفید 
و براقش را مرتب بالا و پایین می‌کرد. عدنان نگهباني 
بود که کامل فارسی صحبت كرده و بسيار تنومند بود.  
او همیشه می‌گفت كه من از بسیجی‌ها واهمه دارم. 
آن شب؛ عــدنان آستین‌هایش را تا بالای آرنج بالا زده 
وکابل محکم سه فــازش را که به سختــی می‌شد خم 
کــرد را بر روی شــانه‌اش قرار داده بود. دستانش را به 
دو پهلویش گذاشته و در وسط آسایشگاه قدم می‌زد. 
عدنان با همان نعره بلند فریاد زد:»‌کی در مورد خمینی 
صحبت كرده؟« آن ايام، اسم امام‌خمینی‌)ره(؛ رهبر عزیز 
ایرانی‌ها، حســاس‌ترین اسمی بود که نمی‌شــد به زبان 
آورد. آن شــب نيز اسرا تحت شكنجه و ضرب و شتم 

قرار گرفتند.

تصویری از غواص دست بسته که به عنوان شهید »غریب در اسارت« معرفی شده است
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 ولادت 
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلى اکبر ابوترابی‌فرد در 
سال ۱۳۱۸متولد شد. پدر بزرگوارش؛ آیت‌الله سیدعباس 
ابوترابی، فــرزند آیت‌الله سیــد ابوتراب است و مادرش؛ 

دختر آیت‌الله سید محمدباقر علوى قزوینى است.

 تحصیلات
وی تحصیــلات ابتــداىی تا پایان دوره دبیرستان را با 
موفقیت سپرى کرد و در سال ۱۳۳۶موفق به اخذ دیپلم 
ریاضى شد.پس از اخذ دیپلم با توصیه پدر بزرگوارش به 
تحصیـل دروس دینى علاقه‌مند شد و در سال ۱۳۳۷ 
به مشهد مقدس عزیمت کرد و در مدرسه نواب اقامت 
گزید.دروس مقدماتى و دوره سطح را با جدیت و تلاش 
شبانه‌روزى و استعدادى شگرف در حوزه علمیه مشهد 

گذراند.

  همراهی با نهضت امام خمینی)ره(
با آغاز نهضت امام خمینى‌)س( در سال 1342، به همراه 
حاج‌آقا مصطف‌ىخميني، وارد جریان‌های سیاسى شد و 
در تظاهرات مــردم قم در ‌۱۵خـردادماه 1342، حضور 
فعــالی داشت. در هجــوم عوامل رژیم ستم‌شاهى به 
مدرسه فیضیه، مورد ضرب و شتم مأمورین شاه قرار 

گرفت.

  سفر به نجف
در پى تبعید حضــرت امام‌)ره( به نجف اشرف، ایشان نیز 
عازم شهر نجف شده و مشغول به تحصیل گرديد. وي 
در محضر حضـرت امام ‌راحل)ره( از درس خارج فقه و 

اصول معظم‌له، بهره‌مند شد.

  اسیر در زندان ساواک
پس از حدود شش سال تحصیل در نجف، هنگامى که 
اعلامیه‌هاى حضرت امام خمینى‌)ره( را در وســـايل خود 
جاسازى کرده و قصد ورود به كشور را داشت، در مرز 
خسروى بازداشت شــد. مامــوران ساواک، ایشان را به 
زندان قصرشـیرین، سپس به زنــدان کرمانشاه و زندان 
کمیته مشترک و پس از آن به زندان اوین منتقل کرده 

و او را مورد شکنجه و بازجوىی قرار دادند.

  همراهی با شهید اندرزگو
پس از آزادى از زندان، فصـــل جـدیـدى در فعالیت‌هاى 
سیاسى ایشان آغاز شد و همراه با شهید سیدعلى اندرزگو 
علاوه بر مبارزات سیاسی، به سازماندهى مبارزات، همت 
گمارد و در این دوره، بارهـا مورد تعقیب ساواک قرار 

گذری بر زندگی سیدآزادگان، مرحوم حجت‌الاسلام‌ و المسلمین

 "سید علی ‌اکبر ابوترابی‌فرد "

سردار آزادگان
درآمد

نقش‌آفرینی و راهبری روحانیت در بزنگاه‌های تاریخ این آب و خاک، همواره اثرگذار بوده و حضور فعال و 
عالمانه در عرصه‌های مختلف و ارتباط نزدیک با مردم،از جمله دلایل شکل‌گیری این موضوع قلمداد می‌شود. 
مرحوم حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد یکی از روحانیونی بود که ضمن برخورداری از سوابق مذهبی 
و مبارزاتی درخشان در روزهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، به جایگاه ارزشمندی در میان علما نائل شد. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، حضور وي در كنار رزمندگان با موفقيت‌هاي بسياري 
همراه بود. مرحوم ابوترابي‌فرد، در دفاع مقدس به اسارت نيروهاي بعثي درآمده و  به خدمات‌رساني به 
اسراي كشورمان مشغول شد. دارا بودن منش و حسن‌خلق اسلامی و انسانی در ايشان، سبب شد تا او را با 
القابی هم‌چون؛ »سردار آزادگان« و »سیدالاسرا« یاد ‌کنند. نکته جالب توجه در بررسی سیر زندگی مرحوم 
ابوترابی‌فرد در سال‌های اسارت، احترام و ارادت تعدادی از افسران رژیم بعثي به ایشان بوده است و این 
موضوع در خاطرات اسرايي كه در كنار وي حضور داشته‌اند، ذکر شده است. اگر پای صحبت رزمندگانی که 
به اسارت بعثی‌ها درآمده بودند، نشسته و در مورد خصوصیات اخلاقی و رفتاری »سردار آزادگان« با آنها 
صحبت کنید، متوجه نقش بی‌بدیل ایشان در صدور انقلاب و كمك به اسرای جنگی می‌شوید.در ادامه؛ علاوه 
بر بررسي زندگي مرحوم ابوترابي‌فرد،نحوه اسارت و شكنجه‌هايي كه از سوي رژيم بعثي بر او صورت گرفته 
است را بيان خواهيم كرد.همچنين؛ به مرور خاطرات تعدادي از اسرا كه در وصف ايثار اين عالم فداكار روايت 

شده است، خواهيم پرداخت. 
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گرفت. مرحوم ابوترابى به واسطه ارتباط فراوان با شهید 
اندرزگو، عمیقاً با خصوصیات اخلاقى و صفات حسنه آن 
مجاهد فـ‌ىسبیل‌الله آشنا شــده بود. در توصیف شهید 
اندرزگو فرموده است که: »شهیـد سیدعلى اندرزگو، از 
کی اخلاق اسلامى در سطــح بسیار بالا برخوردار بوده 
است«. مرحوم ابوترابی، با افرادى هم‌چون؛ شهیدرجاىی 
ارتباط نزدکی و همکارى تنگاتنگى داشت و در جلسات 
شهیدبهشتى شرکت م‌ىکــرد و از نزدکی با آن شهید 
عزیز در زمینـه جــذب نیـروهاى فعال و تحصیلکرده 

همکارى داشت. وى همچنین با سایر مبارزان و علماى 
مجاهد، از جمله رهبر معظم انقلاب، همکارى و ارتباط 

داشت.

  همراه با اعتصابات مردم
با آغاز مبارزات انقلابى مردم ایران، او سر از پا نم‌ىشناخت 
و خواب را بر خویش محدود کرده به طورى که خود وي 
روايت مك‌ىرد:»‌در آن روزهاى پرالتهاب، کار ما سنگین 
بود و بسیار اتفاق م‌ىافتاد که در طول شبانه‌روز کمتر 
از کی ساعت م‌ىخوابیدیم.« در جریان پیروزى انقلاب، 
فرماندهى گروهى از مردم که کاخ سعدآباد را به تصرف 
درآوردند به عهده داشت و امکانات و وسایل موجود در 
کاخ را مورد حفــاظت قــرار داده و تحویل مقامات 
ذ‌ىصلاح داد. ایشان همچنین با همکارى برادرشان؛ 
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوتـرابی، در تصـــرف 
پادگان قزوین نقش کلیـدى داشتـه و از خروج سلاح و 

تجهیزات جنگى ممانعت کرد.

  فعالیت‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین ابوترابی، پس از پیروزى انقلاب 
اسلامی به عنوان رئیس کمیته انقلاب اسلامى قزوین به 
خدمت محرومان و مستضعفان پرداخت و پس از آن با 

رأى مردم، به عضویت شوراى شهر قزوین انتخاب شد.
  ورود به عرصه دفاع مقدس

همزمان با آغاز جنــگ تحمیـلی، به جبهه رفت و در 

کنار شهیدمصطفى چمران در ستاد جنگ‌هاى نامنظم 
به سازماندهى نیروهــاى مردمى پرداخت و شخصاً به 
ماموریت‌هاى شناساىی رزمى و دشوار رهسپار شد.آزادى 
منطقه پر حادثه و خطرناک »دب‌حردان« به فرماندهى 
وى و در رأس کی گروه متشکل از یکصد رزمنده فداکار، 

یکى از اقدامات ایشان است.

 اسارت
مرحوم ابوتراب‌ىفرد در روز ۲۶ آذرماه 1359 در یکى از 
مأموریت‌هاى شناساىی، بر اثر اشتباه یکى از همراهان 
خود در‌ حالــى که هفـــت‌ کیلومتر از نیروهاى خودى 
دور شده و تا ‌۲۰۰متــرى دشمن پیشروى کرده بود، 
قرار گرفت و  بازگشت مورد شناسا ىیبعث‌ىها  هنگام 
گرچه م‌ىتوانست خــود را از دام آنان برهاند، اما چون 
قصد داشت همـراهان خود را نجــات دهد، به اسارت 
ابتداي  ماه  پانزده  در  ابوترابى،  مرحوم  درآمد.  دشمن 
اسارت، تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت اما در 

اراده پولادین وي، تاثيري نداشت. پس از سپرى کردن 
شكنجه‌هاي سهمگين و دو بار تا پاى چوبه ‌دار رفتن، با 
لطف و رحمت الهى و نيز امدادهاى غیبی، به اردوگاه و 
به جمع اسیران ایرانى منتقل شد.حجت‌الاسلام ابوترابى 
پس از حضور در جمــع ســایر اسرا، با رهبرى حکیمانه 
خود و با تمســک به ائمه معصومین‌)ع( و با معنویت، 
سعه‌صــدر و بردبارى فوق‌العاده، مکر و حیله دشمنان 
بعثى را ب‌ىتأثیر کرد. او هم‌چون شمع محفل ایران شد 
و برای تقویت روحیه مقاومت و ایمان اسرا، از هیچ اقدام 

و ایثارى دریغ نكرد. هدف و راه را به اسرا نشان م‌ىداد 
و چون ابرى فیاض؛ امید و ایمان را برآنان نازل ميك‌رد.

اردوگاه‌هاى؛ عنبر، موصل‌۱، موصل‌۳، موصل۴ ، رمادیه، 
تکریت ۵، تكريت۱۷، تكريت18 و نیز زندان‌هاى بغداد، 
شاهـد مجــاهدت‌هاى خستـگ‌ىناپذیر آن عارف حکیم 

است.

  رهایی از اسارت و بازگشت به وطن
این عارف مجاهد، پس از ده سال اسارت؛ سرانجام در 
سال۱۳۶۹ به همــراه ديــگر آزادگان سرافراز به میهن 
اســلامى بازگشت و مسير دشــوار ديگري را در پیش 
گرفت و همراهى آزادگان و پیگیرى مشکلات آنان را 
وظیفه خود م‌ىدانست و در این راه تمام تلاش و توان 

خود را صرف کرد.

  مسئوليت پس از آزادي از اسارت
وی در هفتم مهرمـاه 1369 با حکم رهبر معظم انقلاب 

آغاز جنــــگ  با  همزمــان 
در  و  رفت  به جبهه  تحمیـلی، 
چمران در  کنار شهیدمصطفى 
به  نامنظم  جنگ‌هاى  ســتاد 
نیروهــــاى  ســازماندهى 
مردمى پرداخت و شــخصاً به 
رزمى  شناسایى  ماموریت‌هاى 
و دشوار رهســپار شد.آزادى 
منطقه پر حادثــه و خطرناک 
»دب‌حردان« به فرماندهى وى 
و در رأس یک گروه متشــکل 
فــداکار،  رزمنده  یکصــد  از 
است. ایشان  اقدامات  از  یکى 
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به عنوان نماینده ولى فقیه در امور آزادگان انتخاب و 
تمام سعى خویش را به کار گرفت تا آزادگان، مایه عزت 
و تقویت نظام جمهــورى اسـلامى باشند.در دوره‌هاى 
چهارم و پنجم مجلس شــوراى اســلامی، با رأى مردم 

قدرشناس تهـران به مجلس راه یافت. 

  بازگشت به مبعود در مسير شهادت
آن مجــاهد خستگ‌ىناپذیر، ســرانجــام در دوازدهم 
خردادماه 1379 در حــالى که به همراه پدر بزرگوارشان 
عازم مشهد مقدس و زیارت حضرت ثامن‌الحجج‌)ع( بود، 
براثر تصادف؛ جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و ارواح آن 
عالمان وارسته از خاک به افلاک پرکشیده و به لقاء‌الله 
پیوستند. پكير ايشان در حرم مطهر امام‌رضا‌)ع( به خاک 

سپرده شد.

 نحوه اســارت و شكنـجه به روايت مرحوم 
سيدعلي اكبر ابوترابي‌فرد:

به هنــگام شناسایی، سربازي كه همــراهم بود دچار 
جراحت شد و دشمن با قطع تیراندازی و به قصد اینکه 
آنان را زنده دستگـیر کند، راه را بر آنان بست. وقتی 
اوضاع را چنین دیدم، با توســـل به ائمه و بدون هدف 

مشخص، شروع به دویدن کردم و در همین حالت، به 
پشت ســر خود نگاه کردم، متوجه شدم که »شنی« 
تانکی که در حـال تعقيب من بود زمين‌گيــر شده و 
قادر به ادامه مسير نيست. مسافتي كوتاه از تانك دور 
شدم تا خود را از ديد آنها خارج كنم. لحظه‌اي به ياد 
رزمنده‌اي افتادم كه مجروح شده بود. دور از انصاف بود 
که او را تنها رها کنم! باید محل حضور او را شناسایی 
ميك‌ردم تا شايد با تاريكي هوا به آن محل بازگشته و 
او را نجات دهم. نزديك وي بودم كه خودرويي توجه 
مرا به خود جلب كرد! تصور كردم رزمندگان هستند و 
جهت كمك آمده‌اند. به سرنشینان آن اشاره کردم و آنها 
به زبان فارسي فرياد می‌زدند “بیا! بیا!” به خیال اینکه 
ایرانی‌اند به سمت رزمنده مجروح حرکت کردم  آنها 
تا او را نيز به همراه خود نجات دهم.با نزديك شدن 
خودرو متوجه شدم سرنشينان خودرو از بعثي‌ها هستند 
و قصد فريب ما را داشته‌اند! لذا برای نجات جان خود 
به پشت تپه‌اي پناه برده و خود را در داخـل گودالي 
كه ناشي از انفجار بود، مخفي كردم. بعثي‌ها مرا يافته 
و از من خواستند تا از آن گودال خارج شوم، اما هرچه 
اصرار کردند گفتم:»‌اگر شهید شوم بهتر از آن است که 
به اسارت شما درآیم.« بعثي‌ها پیاده شده و به زور دست 

مرا گرفته و به داخل خودرو انداختند. رزمندگاني كه از 
طريق دوربين شاهد ماجرا بودند با ديدن اين صحنه 
گمان كرده بودند كه من به شهـــادت رسيده‌ام، لذا 
نام مرا به عنوان شهید اعــلام کردند. پس از ورود به 
قرارگاه دشمن، افسران عراقی سوالاتی از من پرسيدند 
و من به تصــور اینکه بازجویی زودتر تمام خواهد شد 
با زبان عربی و با کلمات مختصر، پاسخ سوالات آنها را 
داده و گفتم:» شاگرد بزّاز هستم و گشتی‌‌های شما مرا 
دستگیر کردند. ما در روستای مجاور جبهه شمـا بودیم 
و کی شــب بیشتر در جبهه نبوده‌ام و هیچ اطلاعی 
نيز از وضعیت منطقه ندارم.« آنها سرباز مجروح را به 
او بازجویی کردند. وی نيز  با تهدید از  هوش آورده و 
تحت شكنجه گفت:»هیچ اطلاعی ندارم و مسئولیت 
با  شد  موجب  وي  این سخن  است.«  ابوترابی  با  من 
شكنجه‌هاي بيشتري از سوي بعثي‌ها مواجه شوم. در 
همان لحظات همراه با شكنجه؛ يكي از افسران رژيم 
اعلام كرد كه اگر سخن نگويي جمجمه‌ات را با استفاده 
از ميخ سوراخ ميك‌نم! پس از تهديدات و شكنجه، مرا 
تحويل يكي از سربازان بعثي داد و او را مکلف کرد که 
شب مانع خوابیدن من شود. با آنكه بعثي‌ها؛ هيچ‌گاه 
به وعده خود عمل نميك‌ردند اما آن شب، افسر بعثي 

مرحوم ابوترابی‌فرد در کنار مردم
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به وعده خود عمل کرد. آخر شب بود که دوباره همان 
افسر بعثي جهت انجام بازجویی بازگشت و چون سخن 
نگفتم، میخی را روی سرم گذاشت و با سنگ بزرگی 
روی آن كوبيد. در ناحيه سر، هيچ نقطه سالمي باقي 
بودم. فردای آن شب، ما  بود و غرق در خون  نمانده 
را سوار بر خودرويي کرده و به مقر فرماندهی قرارگاه 
در جایی که کی خط آتش تشکیل شده بود، منتقل 
كردند. افسر بعثي، لیواني از چای جلوی ما قرار داد و 
گفت: »‌این آخرین آبی است که می‌نوشید، مگر آنچه 
که ما می‌‌خواهیم بگویید!« سپس ما را كنار دیوار قرار 
داد و سربازها آماده شليك به سمت ما بودند اما پس از 
تهديدهاي فراوان؛ اجراي آتش انجام نشد. عصر همان 
روز؛ ما را به »العماره« بردند. در »العماره« هنگام غروب، 
همان افسر بعثي پس از اذیت و تهدید زیاد، ما را در 
كنار دیوار قرار داد و سربازان آماده شليك با شمارش 
افسر بعثي بودند. شمارش معكوس را آغاز كرد؛يك،دو! 
اما سه را نگفت و تا فردا صبح به ما مهلت داد تا تمام 
اطلاعات را به آنها منتقل كنيم. سپس در مدرسه‌ای 
که به محل قرنطینه اسرا تبديل شده بود، منتقل شديم. 
همان افسر بعثي از يكي ديگر از افســـران درخــواست 
كرد تا بازجويي‌هاي لازم را از ما انجام دهد. آن افسر؛ 
برخورد خوبي با ما داشت و بدون اينكه بازجويي كرده 
به  كرد.  پذيرايي  ما  از  دهد،  قرار  شكنجه  مورد  يا  و 
محض بازگشت آن افسر بعثي سنگ‌دل، وانمود كرد كه 
ساعت‌ها ما را بازجويي كرده و گفت:»‌چهار ساعت است 
که از او بازجویی می‌کنم، جز کی شاگرد بزاز نیست و 
اطلاعاتی هم ندارد.« در نتیجه آن افسر بعثي ملعون از 
بازجویی‌های بعدی منصرف شد و غروب همان روز ما را 

به استخبارات در بغداد تحویل داد.

مهـندس سعید  مقــدس،  دفــاع  آزاده   
بند  در  ابوترابی  مرحوم  دیرین  یار  كه  اوحدی 
اسارت بعثی‌ها است، از ویژگی‌های سید آزادگان 

می‌گوید:
پس از سپری کردن دو سال از مدت اسارت خود در 
اردوگاه »بین‌القفسین«، با ورود مرحوم ابوترابی به این 
اردوگاه، شاهد همدلی در میان اسرا بوديم. با حضور 
ايشان در اردوگاه، سوالات احکام را از وي فرا گرفته 
و از نصايح وي بهره‌مند شديم. اطمينان داشتيم كه 
مدت حضور وي در اين اردوگاه، كوتاه است لذا سعي 
داشتيم تا نهايت استفاده را از حضور او داشته باشيم.

مرحوم ابوترابي در همان ايام؛ جمله تاثيرگذاري به من 
گفتند كه تاثير بسياري در زندگي‌ام داشته است. ايشان 
فرمودند:»‌شما را به اردوگاه دیگری منتقل خواهند كرد 

و مدت زمان اسارت نيز مشخص نيست، برای حفظ 
ساختار اسرا در اردوگاه‌ها، سعی کنید برای آنان همانند 
مادر باشید! رزمنـــده‌ای که در جبهـه حضور داشته و 
به شهادت نائل نشده و اكنــون در اسارت زندگي را 
مي‌گذراند، بايد براي آنها همانند مادر بود. اگر فرزندي 
داشته  را  رازي  بيان  قصد  يا  و  داشته  دلي  درد  قصد 

باشد،آن را با مادر خود در ميــان گذاشته و به او پناه 
مي‌برد.«پس از گذشت مدتي، به همراه تعدادي ديگر از 
اسرا به اردوگاه »الرشيد« منتقل شديم. خداوند پاداش 
استقامتي که در سلول‌های انفرادی اردوگاه »الرشید« بر 
ما گذشت را با زیارت مجدد حاج آقا ابوترابی پاسخ داد 
و دو سال پایانی مدت اسارت خود را در خدمت ایشان 
بودم. سخت‌ترین مصیبت در ايام اسارت، خبر درگذشت 
حضرت امام خميني)ره( بود. با شنیدن این خبر، تمام 
اردوگاه را غمـی سنگین فراگرفته بود. هیــچ‌گاه در 
ذهن‌مان نيز خطور نمی‌کرد که ما زنده باشیم و حضرت 
امام در قید حیات نباشند. رفتار حاج آقا ابوترابی در آن 
شرایط، عجیب بود. از ناباوری این خبر، هیچ‌کدام تا سه 
روز با هم صحبت نمیك‌ردیم؛ اما این بار نيز مرحوم 
ابوترابی بود که این غم و سکوت را شکسته و با شناختی 
که از مقام معظم رهبری داشتند، امید به رهبری ایشان 
دادند. فضای اردوگاه، بار ديگر تغيير كرد و اسرا مشغول 
يا حضور حاج‌آقا  و  نام  روزمره شدند.  فعاليت‌هاي  به 
ابوترابی در اردوگاه، باعث آرامش و سکینه بود. زمانی 
که قرار بود وي به اردوگاه »تكريت17« منتقل شود، 
اسرا منتظر بودند تا مرحوم ابوترابي نكته‌اي را در آن 
لحظات بيان كند. وي در حالی که قرآن در دست داشت 
خطاب به اسرا فرمود: »‌آخرین توصیه من به شما این 
است که اگر پاي روی این قرآن بگذارید که اطمينان 
دارم نخواهيــد گذاشت، مبـــادا پاي بر روی حـرمت 

پس از سپری کردن دو سال از 
اردوگاه  در  خود  اسارت  مدت 
»بین‌القفسین«، با ورود مرحوم 
ابوترابی به این اردوگاه، شاهد 
همدلی در میان اســرا بوديم. 
با حضور ايشــان در اردوگاه، 
از وي فرا  را  ســوالات احکام 
گرفته و از نصايح وي بهره‌مند 
داشــتيم  اطمينان  شــديم. 
اين  در  وي  حضــور  مدت  كه 
سعي  لذا  است  كوتاه  اردوگاه، 
داشــتيم تا نهايت استفاده را 
از حضور او داشــته باشــيم.
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یکدیگر بگذارید.« با همین جمله، اردوگاهی که بعثی‌ها 
تصور داشتند با رفتن ايشان دچار تشتت و پراکندگی 
خواهد شد، به دلیل ســایه‌ای که حــاج‌آقا ابوترابی بر 
اردوگاه گسترده بود، تبدیل به همدلی اسرا شد.آخرین 
اردوگاهی که اسرای آن آزاد شدند "تکریت ۵" بود. در 
آن اردوگاه، صليب سرخ؛ تعدادي ميز قرار داده و طبق 
کنوانسیون ژنو از اسرا سوال می‌کردند که به اختیار خود 
به کشورتان باز می‌گردید یا درخواست پناهندگي به 
ساير كشورها را داريد؟ من نیز در کنار مامورين صليب 
سرخ به ترجمه مشغول بودم. فعاليت صليب سرخ به 
اتمام رسيده و تمامي اسرا سوار اتوبوس شده و آماده 
حركت جهت تبادل بودند. در همان لحظات؛ متوجه 
شدم كه سايه فردي در حـــال تردد است! به مامورين 
صليب سرخ اعلام كردم احتمالا يكي از اسرا باقي مانده 
و شايد بعثي‌ها، مانع از آزاد شدن يكي از اسرا شده‌اند! 
به سرعت خود را به آسايشگاه رساندم؛ به محض ورود 
با چهره معصومانه مرحوم ابوترابي مواجه شده و اشك 
از چشمانم سرازير شد. با همان حالت گريه،فرياد زده 
و به اسراي ديگر اعلام كردم كه مرحوم ابوترابي،آزاد 
نخواهد شد.اسرا در اطراف مرحوم ابوترابي حلقه زده و 
به ايشان عـــرض كردم‌:»‌مگر مي‌شود ما آزاد شويم و 
شما بمانيد!« حاج‌آقا ابوترابي فرمودند:» اگر در اين مدت 
10سال، به درگاه معبود، سجده و دعا كرده‌ام، منتظر 
چنین لحظه‌ای بودم که شما به ایران بازگردید و در 
خدمت نظام جمهوری اسلامی باشید.«به خدا قسم! در 
آن لحظات، مرحوم ابوترابي در خصوص آزادي خويش 
و اينكه به مسئولين اعلام كنيد كه وي در اسارت باقي 
مانده است و يا اينكه به نزد خانواده من برويد، كلامي 
نگفتند. معنویت مرحوم ابوترابی که به فرمــایش مقام 
معظم رهبری، »ابر فیاض«، بر وجود پاک اسرا می‌بارید 

و همه را سیراب میك‌رد. 

  آزاده دفاع مقدس، فرج‌الله فصیحی‌رامندی 
چنين از ايشان ياد ميك‌ند: 

چون اهل قزوین بودم، قبل از اینکه به عنوان رزمنده در 
جبهه‌های جنگ حضور پیدا کنم، در مراسم‌ متعددي که 
در قزوین برگزار می‌شد، مرحوم سیدعلی اکبرابوترابي را 
ملاقات كرده و با او آشنا بودم. در سال ۱۳۵۹ به عنوان 
رزمنده و عضو سپاه پاسداران در مناطق عملیاتی حضور 
پیدا كرده و به اسارت دشمن درآمدم. پس از مدتی 
که در اردوگاه‌های رژیم بعث حضور داشتم، از طريق 
تعدادي از اســـراي قديمي، متوجه شدم كه حاج‌آقا 
ابوترابي جزو اســرايي است که رهبری و هدایت اسرا 
را در اردوگاه‌های مختلف برعهــده داشته و بعثي‌ها 

جهت برقراري آرامش در اردوگاه‌هاي محل نگهداري 
اسراي ايراني، از توانمندي وي استفاده كرده و او را به 
اردوگاه‌هاي دیگر نيز منتقل می‌کنند. به عنوان فردی 
که نسبت به ایشان شناخت داشتم و به عنوان کی فرد 

اهل قزوین، مایه مباهات بود که ایشان شهید نشده و در 
اردوگاه، نقش بسیار ارزشمندی برعهده دارد. توصيه‌هاي 
مرحوم ابوترابي از طريق ديگر اسرا و به روش‌هاي مختلف 
ابوترابی؛  مرحوم  منتقل مي‌شد.  ديگر  اردوگاه‌هاي  به 
توصیه‌های زیادی برای اسرا داشتند تا راحت‌تر بتوان 
ايام اسارت را سپری کرد. راهنمایی‌های مرحوم ابوترابی 
موجب شد تا اسرای ایرانی، شرایط آرام‌تری را سپري 
کنند. پس از گذشت مدتي، مطلع شدم كه ايشان به 
»اردوگاه 17« كه من نيز در آن اردوگاه حضور داشتم 
منتقل شده‌اند. در محوطه اردوگاه با ايشان ديدار كرده و 
خود را معرفي كردم. مرحوم ابوترابی نيز ابراز محبت کرد 
و از وضعیت خانواده خود جویا شد و من نيز اطلاعاتی 
که در اختيار داشتم را به ايشان منتقل كردم. به مدت 
هجده ماه در این اردوگاه، در كنار مرحوم ابوترابی بوده 
و از راهنمایی، حالات معنوی و سخنرانی‌های وی بهره 
گرفتيم. وجود مرحوم ابوترابی برای همه اسرا نعمتی 
بود و وي نقش هدایتگری را برعهده داشت.معتقدم، اگر 
مرحوم ابوترابی اسیر نمی‌شد و هدایت اسرا را برعهده 
نمی‌گرفت، بسياري از اسرا یا به شهادت می‌رسیدند و یا 
از نظر روحی آسیب‌های جدی می‌دیدند. حتی اسرایی 
که حاج‌آقا را از نزديك ملاقات نكرده بودند به نصایح و 

مرحــوم ابوترابی؛ توصیه‌های 
تا  برای اســرا داشتند  زیادی 
اســارت  ايام  بتوان  راحت‌تر 
را ســپری کرد. راهنمایی‌های 
تا  شد  موجب  ابوترابی  مرحوم 
اسرای ایرانی، شرایط آرام‌تری 
را سپري کنند. پس از گذشت 
مدتي، مطلع شــدم كه ايشان 
نيز  »اردوگاه 17« كه من  بــه 
در آن اردوگاه حضور داشــتم 
محوطه  در  شــده‌اند.  منتقل 
اردوگاه بــا ايشــان ديــدار 
كرده و خــود را معرفي كردم. 
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راهنمایی وی عمل ميك‌ردند. 

  آزاده دفاع مقدس، شجاع آهنگری چنين از 
ايشان ياد ميك‌ند: 

در ارودگاه »موصل« مستقر بودیم که بعثي‌ها وارد شده 
و اسامي بيست نفر را اعلام كردند كه من و حاج‌آقا 
ابوترابي نيز جزو آن اسامي بودیم. عنوان كردند كه حكم 
اعدام اين افراد توسط صدام تاييد شده است. سپس ما 
را به داخل اتاقي منتقل كرده و تعدادي افسر بعثي با 
شلاق وارد اتاق شده و اعلام كردند قبل از اجراي حكم 
اعدام، به هر نفر از شما بايد تعداد یکصد ضربه شلاق 
بزنيم! بعثي‌هايي که شلاق در دست داشتند، بسیار قوی 
و داراي چهره‌اي خشن بودند كه مشاهده چهره آنها، ما 
را وحشت‌زده کرده بود .حاج‌آقا ابوترابي از جاي خويش 
برخاسته و اعلام كرد:» شما با اسراي ديگر، کاری نداشته 
باشید و شلاق اسراي ديگر را به من بزنید!« افسر عراقی، 
وقتی جثه ضعیف حاج‌آقا را دید، خنديد و گفت: »اگر 
من دو ضربه به شما بزنم که تو خواهي مرد؟« حاج آقا 
فرمودند: »شما بزنید، اگر من مردم که هيچ، ولی اگر 
زنده ماندم، این‌ها را آزاد کنید!« افسر عراقی شرط را 
پذيرفت و دستور به زدن شلاق داد. شــلاقی که در 
دســـت بعثي‌ها بود، از چند رشته سیم مسی ساخته 

شده بود که قوی‌ترین افراد نيز طاقت تحمل حتي کی 
ضربه از آن را نداشتند. بعثي‌ها با قدرت تمام، تعدادي 

ضربه شلاق به بدن حاج آقا وارد كردند و در حالی که 
وي در حال گفتن ذکر بود، افسر عراقی گفت: »دست 
نگهدارید!« لباس حاج‌آقا را کنار زد تا جای شلاق‌ها را 
ببیند، اما در کمال ناباوری ‌هیچ اثری از شلاق در بدن 
ایشان دیده نمی‌شد، به طوری که افسر عراقی تعجب 
کرده و اصلا باور نمی‌کرد، لذا خطاب به سربازان گفت: 
»شلاق‌ها را کنار بگذارید، ايشان فردي معمولی نیست.«! 
از حاج آقا پرسید: »چطور می‌شود که آثار شلاق روی 
بدنتان باقي نمانده است؟« حاج آقا هم فرمودند:» ما هم 

خدایی داریم.«

  آزاده دفاع مقدس، غلامرضا مظفری چنين 
از ايشان ياد ميك‌ند: 

در اسارت به اشکال مختلف، اسرا مورد شکنجه و یا مورد 
»موصل‌4«،  اردوگاه  در  قرار می‌گرفتند.  ضرب‌و شتم 
بعثي‌ها؛ شلاق در دست در دو ستون ايستاده و تونل 
انساني تشيكل داده بودند. اسرا از داخل آن تونل انساني 
عبور داده شده و با ضربات شلاق، مورد ضرب و شتم قرار 
مي‌گرفتند. اين شكنجه باعث شد تا چشم يكي از اسرا از 
حدقه خارج شده و بر روي زمين افتاد! حركت چشم بر 
روي زمين قابل مشاهده بود. این اتفاق باعث شد تا اسرا 
به خشم آمده و شروع به شعار دادن علیه صدام كنند. 
بعثي‌ها با مشاهده خشم اسرا، به سرعت از آسايشگاه 
خارج شده و گريختند. اسرا كه از اقدام وحشيانه بعثي‌ها 
به خشم آمده بودند، درب‌هاي آسايشگاه را شكسته و 
وارد محوطه اردوگاه شدند. شعارهاي »الموت صدام«، 
بود.  شده  باعث  بعثي‌ها  ميان  در  را  وحشت  و  رعب 
بعثي‌ها اقدام به تيراندازي كردند كه منجر به شهادت 
چند تن از اسرا شد. فرمانده اردوگاه، براي آرام كردن 
وضعيت، با اسرا صحبت كرد و از خواسته آنها در آن 
لحظه سوال كرد. همه اسرا يکصدا فرياد زدند كه حاج‌آقا 
ابوترابي را به نزد ما منتقل كنيد. افسر بعثي دستور داد 
تا بلافاصله حاج آقا را به ميان اسرا منتقل كنند. شاید 
باورش سخت باشد، اما به محض ورود ایشان به اردوگاه، 
ابتدا با  گويا آبی را بر روی آتش ریخته باشند، اسرا؛ 
امام خوش  یار  علی‌محمد،  »صل  یکپارچه  شعارهای 
آمد« از ایشان استقبال کرده و سپس همه سكوت كرده 
و به سخنان و نصایح حاج آقا گوش فرا دادند و بار دیگر 

آرامش به اردوگاه بازگشت.
منبع: موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان و

  خاطرات آزادگان از مرحوم ابوترابی

در اســارت به اشکال مختلف، 
اسرا مورد شــکنجه و یا مورد 
ضرب‌و شــتم قرار می‌گرفتند. 
در اردوگاه »موصل‌4«، بعثي‌ها؛ 
شلاق در دســت در دو ستون 
ايستاده و تونل انساني تشيكل 
داده بودند. اســرا از داخل آن 
تونل انســاني عبور داده شده 
با ضربات شلاق، مورد ضرب  و 
اين  قرار مي‌گرفتند.  و شــتم 
شكنجه باعث شد تا چشم كيي 
از اسرا از حدقه خارج شده و بر 
روي زمين افتاد! حركت چشم 
قابل مشــاهده  زمين  روي  بر 
تا  شــد  باعث  اتفاق  این  بود. 
اسرا به خشم آمده و شروع به 
كنند. صدام  علیه  دادن  شعار 
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ناگفته‌های اسارت با آزاده دفاع مقدس، دكتر فاطمه ناهیدی

بانوان ايرانی اسير در زندان‌های رژيم بعثی، زينب زمان بودند

درآمد

زنان همواره در دفاع مقدس و جنگ تحميلي نقش مهمی ایفا کرده‌اند. نقش زنان ایرانی در طول قرن‌ها و سال‌های گذشته به خصوص هشت سال جنگ تحمیلی 
بر هیچ‌کس پوشیده نیست.زنانی که تا پای جان در برابر بعثی‌ها مقاومت کرده و از خاک ميهن دفاع کردند. در این میان؛ بانوانی بودند که در خط مقدم مشغول به 
خدمت بوده و در اين مسير دشوار، به شهادت رسيده و يا به دست دژخيمان بعثي به اسارت درآمدند.دكتر فاطمه ناهیدی اولین بانویی است که در خط مقدم به 
اسارت بعثي‌ها درآمد. وي جهت پرستاری از مجروحان جنگ تحمیلی به خط مقدم در خرمشهر حرکت کرد و مشغول مداواي مجروحين شد. پس از گذشت مدتي 
از حضور وي، در بيستم مهرماه 1359 به دليل عدم آشنايي با منطقه به اسارت دشمن بعثي درآمد. خانواده وي تا مدت‌ها اطلاعي از وضعيت ايشان نداشتند و گمان 
ميك‌ردند وي به شهادت رسيده است. در لحظه اسارت،بعثي‌ها كه گمان ميك‌ردند كيي از فرماندهان عالي‌رتبه ارتش را به اسارت گرفته‌اند به شادماني مشغول 
بودند! فاطمه ناهیدی به همراه سه بانوی دیگر»مریم بهرامی؛ معصومه‌آباد و حلیمه آزموده« که پس از او در جاده‌های آبادان و ماهشهر اسیردشمن شده بودند را به 
زندان»الرشید« منتقل كرده و تحت تدابير امنيتي نگهداري كرده‌اند. زندان الرشید كه در پنج طبقه زيرزمين احداث شده بود، جزو شكنجه‌گاه‌هاي بعثي به شمار 
مي‌آمد. این چهار بانوي ایرانی به دلایل مسائل سیاسی، حق هیچ‌گونه مکاتبه با خانواده خود را نداشته و نیروهای صلیب‌سرخ نيز از حضور آنها در زندان‌هاي صدام 
مطلع نبودند. پس ازگذشت مدتی از اسارت و بازجویی‌های سخت، راهی بیمارستان می‌شوند و سپس عراقی‌ها مجبور می‌شوند تا آنها را به اردوگاه منتقل کنند. در 
بهمن‌ماه 1362، فاطمه ناهيدي پس از چهل ماه اسارت به همراه تعداد ديگري از اسرای ایرانی آزاد شده و به ميهن بازگشت. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مطالبي است 

كه دكتر فاطمه ناهیدی از ایام اسارت روایت کرده است. 

 چه شد که در مناطق جنگی حاضر شديد و 
واكنش خانواده با تصميم شما چه بود؟

به ‌گونه‌اي رشــد يافتــه بودم كه خــانواده نسبت به 
فعالیت‌هایم شنــاخت داشته و اطمينــان داشتند كه 
می‌توانم از خود حفاظت کنم . هم‌چنین؛ ايام تحصيل من 

در دانشگاه همزمان با مبارزات انقلاب بود و فعاليت‌هايي 
در مبارزات داشته‌ام. قبل از آغاز جنگ تحميلي، براي 
فعاليت‌هاي جهادي در مناطق محروم كشور حاضر شده 
و خانواده از روحيه من مطلع بودند. از پدرم خواستم تا 
دعاي خير خود را بدرقه راهم كند و گام در مسير مبارزه 

و جهاد نهادم. با آغاز جنگ تحميلي، از مناطق محروم 
به تهران بازگشته و از تصميم خود مبني بر حضور در 
جبهه جهت مداواي مجروحين با پدرم سخن گفتم. وي 
زماني كه از تصميم قاطع من مطلع شد، با حضورم در 
جبهه موافقت كرد و گفت:»تنها به خدا مي سپارمت«. 
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این کلام پدر، در مدت اسارت در گوش من در نجوا بود 
و پشتوانه دعای پدر را با خود به همراه داشتم.

 در چه ســالی و در کـدام منطقه به اسارت 
نیروهای بعثي درآمدید؟

در بیستم مهــرماه 1359در یکــی از خطــوط مقدم 
خرمشهر نزدکی به شلمچه در حین انتقال مجروحین و 
شهدا به همراه تیم پزشکی به دست نیروهای بعثي اسیر 

شده و به مدت چهل ماه در اسارت قرار داشتم.

 آيا به غیر از شما، بانوان دیگری به اسارت 
بودند؟ درآمده  بعثي‌ها 

اولین زن ایرانی که در خطوط مقدم جبهه اسیر شد، من 
بودم. کی هفته بعد از اسارت من، خانم‌ها؛ معصومه‌آباد 
و بهرامی در جــاده ماهشهر- آبادان به اسارت درآمدند. 
يك هفته پس از اسارت آنها نيز، خانم آزموده در همان 
جاده ماهشهر- آبادان به اسارت درآمد. بعد از اسارت ما، 
خانم میرشکار که به همراه همسرشان بودند در جاده 
خرمشهر - سوسنگرد به اسارت دشمن بعثي درآمدند.

 
  از دوران اسارت بگویید؟

ابتدا که به اسارت دشمن بعثي درآمدم، مرا به اردوگاهی 
در نزدیکـي شهــر »بصره« منتقــل كردند. در يكي از 
اردوگاه‌هاي نظامي به مدت دو هفته تحت مراقبت قرار 
داشتم.پس از ملحق شدن ديگر بانوان اسرا، بازجويي از 

ما آغاز شد.وضعیت من به دلیل اینکه در خط مقدم به 
اسارت درآمده بودم، متفاوت از دیگران بود و به عنوان 
نیروی نظامی محسوب می‌شدم. من و خانم آباده به 
دلیل اینکه کاملا محجبه بوده و رنگ لباس‌هايمان نيز 
طوسی‌رنگ بود، یکی از اعضـاي منافقیـن به بعثي‌ها 
در  نيروهايی  جزو  نفــر  دو  اين  كه  بود  كرده  اعلام 
ايران هستند كه با سپــاه همكاري دارند! ماهیت ما 
برای بعثي‌ها روشن نبود و تا لحظه آزادي، من را یا 

به عنوان فرمانده سپاه و یا افسر ارتش تلقی می‌کردند.
هر چه تلاش كرديم كه ثابت كنيم كه ما براي مداواي 
مجروحين و امدادرساني به جبهه آمده‌ايم، نپذيرفتند. 
ساعت‌ها تحت بازجويي قرار داشتم و حكم هر فردي 
در همان بازجويي اعلام و اجرا مي‌شد! اگر فردي به 
اعدام محكوم مي‌شد در همان محل، حكم اعدام را اجرا 
ميك‌ردند. قرار بود سرنوشت من در همان بازجويي رقم 
بخورد. اگر حكم من اعدام بود، همانجا اعدام شده و در 
غير اينصورت به اردوگاه منتقل مي‌شدم.حكم من در 
ابتدا اعدام در نظر گرفته شد اما يكي از پزشكان بعثي 
مستقر در محل، به افسران اعلام كرد كه اطمينان دارد 
من پزشك هستم و اينگونه از اعدام رهايي يافتم. من در 
آمبولانس به اسارت دشمن درآمده بودم كه مي‌توانست 
در عدم حكم اعدام براي من، تاثير مثبت داشته باشد 
اما چون كارت شناسايي به همراه نداشتم ترديد را در 
دل بعثي‌ها قرار داده بود كه احتمالا فرد نظامي هستم.

بازجويي افسران از من تا چند روز ادامه داشت و براي آنها 
مهم بود كه چرا من در خط مقدم حضور داشته‌ام.پس 
از بازجويي‌هاي متعدد، به سازمان امنيت عراق منتقل 
شدم تا بازجويي‌هاي تكميلي صورت گيرد. در ايامي كه 
در مبارزات انقلاب حضور داشتم، مطالبي را در خصوص 
بازجويي مطالعه كرده و آگاه بودم كه نبايد حرف‌هاي 
ضد و نقيض بيان كنم. پس از اتمام بازجويي‌ها، به همراه 
بانوان ديگر به زندان » الرشيد« منتقل شديم. آن زندان 
در پنج طبقه زيرزمين احـداث شده و هر طبقه که به 
پایین‌تر حـركت ميك‌رديــم، شکنجــه‌هایش دردناکتر 
می‌شد. سه طبقه نيز بر روي زمين احداث شده بود كه 
در طبقه دوم،سلول‌هاي سرخ رنگي قرار داشت كه متراژ 
بسيار محدودي داشت.به مدت دو سال در آن سلول‌ها 

به همراه سه بانوي اسير ديگر نگهداري مي‌شديم. 

 آیا از جنــایات نیــروهای بعثی، واهمه‌اي 
نداشتید؟

در لحظه‌اي كه در خط مقدم جبهه به اسارت دشمن 
درآمدم، مرا در گودال جمع‌آوري زباله‌ها حبس كردند تا 
بتوانند با ايجاد ترس و وحشت، اطلاعات لازم را از من 
كسب كنند.در داخل گودال،صداي توپ و خمپاره به 
گوش مي‌رسيد و تركش‌هاي حاصل از انفجار در اطراف 
من برخورد ميك‌رد. در آن لحظات، ترس تمام وجودم را 
فرا گرفته بود و آرزوي شهادت داشتم. در همان لحظات 
گرم تابستان كه در دست دشمن اسير بودم، زندگي‌ام 
را مروركردم. به خــاطر آوردم كه نذر »نمــاز حضرت 
امام‌زمان« داشته و ادا نكرده‌ام. در همان محل در حالت 
نشسته نماز را اقامه كرده و نذر خود را ادا كردم. اقامه 

ایرانی که در خطوط  اولین زن 
مقدم جبهه اسیر شد، من بودم. 
یک هفته بعد از اســارت من، 
بهرامی  و  معصومه‌آباد  خانم‌ها؛ 
در جاده ماهشــهر- آبادان به 
هفته  كي  درآمدند.  اســارت 
پس از اســارت آنها نيز، خانم 
آزموده در همان جاده ماهشهر- 
آبادان به اسارت درآمد. بعد از 
اســارت ما، خانم میرشکار که 
در  بودند  همسرشان  همراه  به 
جاده خرمشهر - سوسنگرد به 
درآمدند. بعثي  دشمن  اسارت 

تصویری از بانوان اسیر ایرانی در چنگال رژیم بعثی در لحظات ابتدای آزادی



39
www.navideshahed.com
یادمان »شهدای غریب دراسارت«/ شماره  223- 222/ اسفند 1403 و فروردین 1404

www.navideshahed.com

آن نماز، چنان سيكنه‌اي در دل من ايجاد كرد كه ترس 
را از خود دور كرده و شجاعت مضاعفي يافتم. در همان 
لحظات با خود گفتم كه من به درخواست خود در جبهه 
حق عليه باطل حاضر نشده بلكه خداوند مرا در اين 
مسير قرار داده است و خود، محافظ من خواهد بود.مرور 
اين مطالب باعث شد تا نيرويي عظيم در وجودم شكل 
گيرد.از آن حالت ترس خارج شده و شهامت عظيم 
يافتم. سوالات دشمن را با شجاعت كامل پاسخ مي‌دادم 

و شهادت را افتخاري براي خود می‌دانستم. 

آیا صلیب سرخ از  وجود شما در اسارت مطلع 
بود ؟

صلیب سرخ به مدت دو سـال از حضــور ما در اسارت 
مطلع نبود اما با تلاش‌هـــايي كه انجــام مي‌داديم 
سعي داشتيم تا اعلام موجوديت كنيم. به عنوان مثال؛ 
بر روي ديوار سلول اقدام به يادداشت نام خود كرده و 
اينگونه احتمال مي‌داديم با جابجايي ما به سلول ديگر، 
ساير اسرا آن يادداشت‌ها را خوانده و به مسئولين اطلاع 
دهند. همچنين تصميم گرفتيم به مدت دو هفته دست 
به اعتصاب غذا بزنيم و سعي داشتيم، علاوه بر اعلام 
حضور ما به صليب سرخ، امكان ارسال نامه به خانواده، 
فراهم شود. اطلاعاتي نيز به مسئولين كشورمان مخابره 
شده بود مبني بر اينكه تعدادي از بانوان كشورمان در 

اسارت دشمن قرار دارند اما چــون اطلاعات كامل در 
اختيار نداشتند، اقدامي صورت نگرفت. سازمان صليب 
سرخ نيز اطلاع يافته بود كه تعدادي از بانوان ايراني در 
اسارت دشمن بعثي قرار دارد اما از محل نگهداري ما 
مطلع نبود. بعثي‌ها با شكنجه سعي داشتند كه ما را 
از اعتصاب غذا دور كنند. شكنجه‌هاي آنها اينگونه بود 
كه اكسيژن موجود در سلول را به حداقل مي‌رساندند 

و يا سلول را در زمستان سرد ميك‌ردند و از در اختيار 
قرار دادن آب براي ما خودداري كرده و اينگونه تلاش 
ميك‌ردند تا مقاومت ما را از بين ببرند. البته هیچکدام از 
اینها تأثیری بر عزم ما نداشت. اعتصاب غذا باعث شد تا 
به مدت يك ماه در بيمارستان بستري شويم و پس از 
گذشت دو سال، به عنوان اسير جنگي معرفي شده و به 

اردوگاه منتقل شديم. 

 در آن مدتي كه در سلول نگهداري مي‌شديد، 
شما را از سلول‌هایتان خارج نمی‌کردند؟

در آن مــدت دو سالي كه در زندان »الرشيــد« حضور 
داشتيم، تنها دو مرتبه به خارج از سلول منتقل شديم و 

در راهروهاي زندان براي مدت كوتاهي قدم زديم.

 آيا مشکل یا بیماری خاصی در دوران اسارت 
برایتان ایجاد شد؟

سيستم عصبي بدنمان به شدت دچار مشكل شده بود. 
به علت تغذيه نامناسب در آن چهــارسال، علاوه بر سوء 
تغذيه، دچار بیماری‌های گوارشی شديم. مقداري نان 
به همراه آب در اختيارمان قرار مي‌گرفت كه بايد آن 
را براي چند وعده غــذايي استفــاده ميك‌رديم. نان 
به شدت از يكفيت نامناسب برخوردار بود و با خميري 
كه از آن باقي مانده بود، براي ورزش دستانمان استفاده 

صلیب ســرخ به مدت دو سال 
از حضور ما در اســارت مطلع 
نبود اما با تلاش‌هايي كه انجام 
مي‌داديم سعي داشتيم تا اعلام 
عنوان  به  كنيــم.  موجوديت 
مثال؛ بر روي ديوار سلول اقدام 
به يادداشــت نام خود كرده و 
با  مي‌داديم  احتمــال  اينگونه 
جابجايي ما به سلول ديگر، ساير 
اسرا آن يادداشت‌ها را خوانده 
اطلاع دهند. به مســئولين  و 

مداوای رزمندگان دفاع مقدس توسط بانوان امدادگر
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ميك‌رديم. به ندرت پيش مي‌آمد كه يك عدد تخم‌مرغ 
آب‌پز در اختيار ما قرار گيرد. وضعيت بهداشتي بسيار 
وحشتناك بود و لطف خداوند بود كه دچار بيماري‌هاي 

عفوني نشديم. 

 صلیب سرخ چه امكاناتي برای شما فراهم 
كرد؟

از طريق صليب سرخ، قرآن در اختيار ما قرار گرفت كه 
بزرگترين هديه‌اي از سوي خداوند بود كه در آن لحظات 
به ما اهدا شد. به نوبت، اقدام به قرائت قرآن كرده و 
سعي داشتيم تا معنويت را در خود تقويت كنيم. قرائت 
قرآن سبب شد تا مشكلات براي ما قابل تحمل شود. 
يك جلد مفاتيح نيز در بهداري اردوگاه از سوي يكي از 
اعضاي صليب سرخ به صورت مخفيانه در اختيار ما قرار 
گرفت؛ مطالعه این کتاب در دوران اسارت به ما و دیگر 

اسرا، آرامش بخشيد. 

 آيا دشمن تلاش ميك‌رد تا از حضور شما به 
عنوان تبليغات بر عليه كشورمان استفاده نمايد؟

زمانی‌که در بیمــارستان بستــري بودیم از »صـــداي 
فارسـي راديو بغداد« به بيمارستان آمده و اعلام كردند 
با خانواده‌هايمان تماس  تلفن  از طريق  كه مي‌توانيم 
داشته باشيم! كاملا براي ما واضح بود كه در آن شرايط 
جنگي، امكان برقراري تماس تلفني دو كشور امكان‌پذير 
نيست و به موضوع مشكوك بوديم. در ادامه گفتند كه 
از طريق راديو با خانواده خود در ايران صحبت كنيد! 
از آنها سوال كرديم: »مگر قرار نبود از طريق تلفن با 
خانواده‌هايمان صحبت كنيم!« اعلام كردند كه صداي 
شما را از طريق راديو به خانواده‌هايتان ارسال ميك‌نيم. 
به آنها گفتيم:»آيا مي‌توانيــم هر صحبتــي با خانواده 
داشته باشيم يا خيــر؟« ســوال كــردند چه صحبتي 
مي‌خواهيد انجام دهيـد؟ گفتیم:»می‌خواهیم بگوییم، دو 
ســال اسـت كه توسط بعثي‌ها در زنــدان نگهداري و 
شكنجه شده‌ايم.« مخالفت كرده و درخواست كردند به 
شرطي اجازه مي‌دهيـم صحبت كنيد كه اعلام كنيد 
حالتان خوب است و در هتل مستقر هستيد و هيچ‌گونه 
بدرفتاري با شما نشده است! به آنها گفتيم:»‌اكنون به 
دليل بدرفتاري شمــا در زندان هستيـم نه در هتل، ما 
مسلمان هستيم و نمي‌توانيم دروغ بگوييم.« از آن لحظه 
به بعد، ما را شناخته بودند و سعی داشتند تا ما را از 

برنامه‌های تبلیغاتی خود دور نگاه دارند.

 چه برنامه‌هایی در اسارت داشتید؟
جهــت حفظ روحيه خود، سعي داشتيم تا به همديگر 

روحيــه داده و در انجــام فعاليت‌ها به همديگر ياري 
رسانيم. چهار نفر در يك اتاق كوچك به مدت دو سال 
حضور داشتيم و سعي ميك‌رديم تا حس عاطفي را در 
خود تقويت كنيم. به گونه‌اي به يكديگر وابسته شده 
بوديم كه خانم معصومه‌آباد و بهرامي مرا خواهر خطاب 
ميك‌ردند و خانم آزموده مرا »مادر« مورد خطاب قرار 
انقلابی  يكديگر، سرودهای  با همراهي  گاهی  مي‌داد. 
می‌خواندیم و خاطرات گذشته را مرور ميك‌رديم تا از 

نظر ذهني دچار مشكل نشويم. 

 نحوه آزادي شما چگونه شكل گرفت و در چه 
سالي آزاد شديد؟

افسران بعثي به صليب سرخ اعلام كرده بودند كه توافقي 
صورت گرفته و امكان آزادي ما فراهم شده است اما 
پس از مدتي اعلام مي‌شد كه آزادي شما كاملا منتفي 
شده است! پس از گذشت مدتي اعلام شد كه احتمال 
آزادي شما بسيار كم است و مجددا اين مطلب تكذيب 
و اعلام شد كه احتمال آزادي وجود دارد! به بانوان اسير 
اعلام كردم كه فكر كردن به آزادي سبب خواهد شد تا 
مقاومت ما از بين رفته و تحمل اسارت براي ما دشوار 
شود و از آنها درخواست كردم تا به آزاد شدن فكر نكنند. 
پس از گذشت مدتي، افسران بعثي اعلام كردند كه شما 
آزاد خواهيد شد اما هيچ واكنشي نشان نداديم و آنها 
متعجب از ماجرا بودند. خداوند كمك كرد تا مقدمات 
آزادي ما فراهم شود. در آن برهه، بحث نسلك‌شي از 
سوي بعثي‌ها در جوامع بين‌الملل مطرح شده بود و 
صدام ملعون جهت تبليغات، ما را آزاد كرد. البته آزادي 
ما، همانند معجزه‌اي بود كه از سوي خداوند اتفاق افتاد 
و در بهمن‌ماه 1362 به همراه تعدادي ديگر از اسرا، آزاد 

شده و به ميهن بازگشتيم.

 خانواده چگــونه ســال‌هاي اسارت شما را 
تحمل كردند؟

اســارت من توسط بعثي‌ها، لحظات دشواري را براي 
خــانواده ايجاد كرده بود. به مــدت دو‌ سال اطلاعي 
از وضعيت من در اختيار نداشتند و به نوعي جاويدالاثر 

جهت حفظ روحيه خود، سعي 
داشــتيم تا به همديگر روحيه 
داده و در انجــام فعاليت‌ها به 
همديگر ياري رســانيم. چهار 
نفــر در كي اتــاق كوچك به 
مدت دو سال حضور داشتيم و 
سعي ميك‌رديم تا حس عاطفي 
به  كنيم.  تقويــت  خود  در  را 
گونه‌اي به كيديگر وابسته شده 
معصومه‌آباد  خانــم  كه  بوديم 
خواهر خطاب  مــرا  بهرامي  و 
ميك‌ردنــد و خانم آزموده مرا 
»مادر« مورد خطاب قرار مي‌داد. 

حضور بانوان ایرانی اسیر در اردوگاه بعثی‌ها



   معصومه آباد   شمسی بهرامی   خدیجه میرشکار   حلیمه آزموده
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بودم. در ابتدا گمــان كرده بودند به شهــادت رسيده‌ام 
و يكي از رزمندگان به خــانواده‌ام اعلام كرده بود كه 
آمبولانسي كه داخــل آن بوديــم، توسط دشمن مورد 
اصابت خمپاره قرار گرفته و منفجر شده است به‌گونه‌اي 
كه هيچ اثري از آمبولانس باقي نمانده است. بي‌خبري 
آنها تا سال‌ها ادامه داشت و سختي‌هايي كه خانواده‌ام 
تحمل كردند بسيار دشــوارتر از لحــظاتي بوده كه من 
در آن قرار داشته‌ام. مـادرم روايــت ميك‌رد، در تمامي 
شــب‌هايي كه حضور نداشتم، دعاي توسل مي‌خوانده 
و به حضرت فاطمه‌زهرا‌)س( متوسل شده است. بعد از 

دوسال كه براي خانواده نامه نوشتم خوشحال بودم كه 
مي‌توانم آنها را از نگراني رها كنم.

 به نظر شما قرار گرفتن در اسارت، چه تأثیری 
در مسیر زندگی شما داشته است؟

ايام قرار گرفتن در اسارت دشمن، تجربيات بسیاري 
برای من به همراه داشت. ایثار و مقاومت را در آن ايام 
با تمام وجود لمس كرده و انفاق را آموختم.حضور در 
اتاق تاريك اسارت سبب شد تا با تمام وجود، حضور 
خداوند را لمس كنم و این بزرگ‌ترین دستاورد دوران 
اسارت بود. عنوان می‌شود که بسیجیان راه صدساله 
را در کی شب طي كردند من نيز به عنوان بسيجي 
احساس ميك‌نم كه با قرار گرفتن در اسارت، معنويت را 

در خود پرورش دادم.

 یادآوری خاطــرات اسـارت، تأثیر منفی در 
روحیه شما ندارد؟

اگر هر فردي براي خود هدفی در نظر داشته باشد، تمام 
سختي‌ها را براي رسيدن به آ‌ن هدف تحمل ميك‌ند.

هدف ما نيز قرار گرفتن در مسير جهــادگري و كسب 
رضاي خداوند بود كه براي رسيدن به اين هدف،تمام 
سختي‌ها را تحمـــل كرديــم. سختی‌های موجود در 
اسارت، بسيار دشوار است و اگر ایمان به خدا در ايام 
اسارت به همراه فرد نباشد، آن لحـظات مي‌تواند يكي 
از سخت‌ترين لحظات باشد. در بخشي از لحظات كه 

دلتنگي تمام وجودم را فرا مي‌گرفت و احساس مرگ 
ميك‌ردم! با توكل به خـداوند، پروردگار چنان سکینه‌ای 
در قلبم قـرار مي‌داد كه احساس ميك‌ــردم آن سلول 
مخوف و تاريك، تبديل به گلستان شده است. در تمام 
لحظات حضور در اسارت، به خداوند توكل داشتم و از او 
ياري جستم. احساس ميك‌ردم كه خداوند در تمام آن 
لحظات در كنــار من بوده و دلسوزانه مرا ياري ميك‌ند. 
اكنون پس از گذشت سال‌ها از آن لحظات، دلم برای 

معنویت آن ايام تنگ می‌شود.

  پس از آزادي مجددا در مناطق جنگی حاضر 
شديد؟ 

شــش‌ماه پس از آزادي، ازدواج كــرده و مقــام معظم 
رهبري خطبه عقد ما را خواندند. اواخر دی‌ماه 1363 
در بيمارستان شهيــد بقايي اهواز مشغول به فعاليت 
بوده و همســرم در ستــاد پشتیبانی جهادسازندگی 
به فعاليــت مشغـول بود. همزمان با اشتغال به ادامه 
تحصيل پرداختم. در ابتداي جنگ تحميلي، فعاليت‌ها 
برنامه‌ريزي شده نبود اما پس از گذشت مدتي از جنگ، 
فعاليت‌هاي جبهه منسجم‌تر گرديد و از حضور بانوان در 
خط مقـدم ممانعت به عمــل آمد و بانوان دورتر از خط 

مقدم به فعاليت پرداختند.
منبع: خبرگزاري ساجد

اســارت  در  گرفتن  قرار  ايام 
دشمن، تجربيات بسیاري برای 
و  ایثار  به همراه داشــت.  من 
مقاومــت را در آن ايام با تمام 
را  انفاق  و  وجود لمس كــرده 
تاركي  اتاق  در  آموختم.حضور 
تمام  با  تا  اسارت سبب شــد 
را  خداوند  حضــور  وجــود، 
بزرگ‌ترین  ایــن  و  كنم  لمس 
دســتاورد دوران اسارت بود. 
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مروری بر زندگی تعدادی از 

"شهدای غریب در اسارت"
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درآمد

»خلیل فاتح« در سال‌1342 در تبریز متولد شد و در ایام نوجوانی به حرفه عکاسی اشتغال داشت. از 
نوجواني به انجام فرائض ديني بالاخص نماز اهميت مي‌داد و به مطالعه كتاب‌هاي ديني علاقه‌مند بود. در 
بحبوحه انقلاب، زماني كه در شهرهاي كشور فعاليت‌هاي تبليغاتي عليه رژيم پهلوي اوج گرفت، خليل با 
توجه به دارا بودن در مهارت عكاسي، پوستر امام را نقاشي ك‌رد و به تكثير آن ‌پرداخت. پس از پيروزي 
انقلاب اسلامي، در مساجد شهر تبريز از محضر آيت‌الله مدني بهره برد. با تشيكل سپاه پاسداران در سال 
1358 به عضويت رسمي سپاه تبريز درآمد و به عنوان عكاس در سپاه به فعاليت تبليغاتي مشغول شد.در 
جریان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی، به افغانستان رفت و به مدت سه‌ماه در كنار مجاهدین 
مسلمان جنگید. با شروع جنگ تحمیلی، به کشور بازگشت و در حالي كه شانزده‌سال سن داشت، جزو 
ابتدا به سوسنگرد اعزام و  نخستین نیروهایی از آذربایجان‌شرقی بود که به مناطق جنگی اعزام شد. 
در كنار علي‌تجلايي در مقابل هجوم دشمن، مقاومت كرد. پس از آزادسازي سوسنگرد، در عمليات‌هاي 
مختلف حضور داشت و در عمليات »مطلع‌الفجر« كه به عنوان كيي از فرماندهان نيروهاي آذربايجان 
اردوگاه  به  را  او  بعثي‌ها  درآمد.  عراقی  نیروهای  اسارت  به  آذرماه‌۱۳۶۰  تاریخ ۲۴  در  بود،  حاضر شده 
»موصل2« انتقال دادند. در اين اردوگاه، به كمك تعدادي از اسراي ديگر، به انبار مواد غذايي فرماندهان 
بعثي راه يافت و انبار را به آتش كشيد. سلاح‌ها را به كمك ديگر اسرا در زير پله‌ها و در خاك مخفي كرده 
و در هنگام درگيري با نيروهاي بعثي، كيي از اسرا موفق به فرار شد.بعثي‌ها او را براي بازجويي منتقل 
كردند اما شكنجه و آزار آنها نتوانست خليل را به سخن گفتن وادار كند. در آخرين بازجويي نيز وانمود 
كرد كه اگر او را به ميان اسرا ببرند، شايد با ديدن چهره‌ها؛ بتواند همدستان خود را شناسايي كند! اما 
او هيچك‌دام از آنها را معرفي نكرد و با صداي بلند »تكبير« گفت. وي به خاطر اين كه اسراي ديگر مورد 
شكنجه قرار نگيرند، مسئوليت تمام كارها را بر عهده گرفت. تا مدت‌ها خبري از او در دسترس نبود و پس 
از دوماه بي‌اطلاعي، به خانواده فاتح اطلاع داد كه وي در 21 ارديبهشت‌ماه 1362 به شهادت رسيده و به 

خاك سپرده شده است.در ادامه؛ متن گفتگو با برادر شهيد را مي‌خوانيد.

گفتگوی شاهدياران با جواد فاتح،برادر شهيد خليل فاتح

شهيد خليل فاتح،گل سرسبد شهدای در اسارت بود
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 لطفا خود را معرفي كنيد و بفرماييد شهيد 
خليل فاتح در چه خانواده‌اي متولد و رشد يافت؟

جـواد فاتح هستـم، متولد۱۳۴۰ در شهر تبریز. شهید 
خلیـل فاتح در خــانواده‌ای مذهبــی متــولد شد و 
در محله‌ای از شهر تبریـز که شهــدای بسیاری تقدیم 
انقلاب شده است، رشد یافت. پدرم جزو اصناف شهر 
تبریز بود و در مبارزات علیه رژیم ستم‌شاهی حضور 

فعال داشته است. 

  نحوه آشنايي وگرايش خليل فاتح به مبارزه 
با رژيم ستم‌شاهي چگونه شكل گرفت؟

یکی از بستگان ما در زمینه عکاسی و خبرنگاری در 
شهر تبریز فعال بود و خلیل در ایام نوجوانی به عکاسی 
در کنار ایشان مشغول شد. همزمان با مبارزه علیه رژیم 
ستم‌شاهی، در دانشــگاه‌ها و محــافل دیگر مشغول به 
عکاسی شد و حضور در چنین محافلی، باعث پرورش 
روحیه مبارزه در خلیل شد. فعالیت خلیل فاتح با ثبت 
تصاویر کشتار مردم توسط رژیم شاهنشاهی ادامه داشت 
و باعث شد وی نیز وارد مبارزات علیه ظلم شود.پدرمان 
نیز جزو مبارزین به شمار می‌رفت و به همراه فرزندان در 

مبارزات حضور فعال داشت.

 خليـل چه فعاليت‌هايي در مسير مبارزه با 
رژيم شاهنشــاهي داشته است؟

ثبت تصاویر حضـور با صلابت مردم در مبارزات؛ جزو 
اقدامات ارزشمند هنرمندان بود که باعث می‌شد تا ایثار 
مردم برای آیندگان بازگو گردد و این فعالیت هنری 

جزو فعالیت‌های خطرناک به شمار می‌رفت و ساواک 
اما  مقابله می‌کرد،  به شدت  ثبت چنین تصاویری  با 
خلیل با شجاعت، در ثبت وقایع تاریخ فعال بود. پس 
از گذشت مدتی، نسبت به تکثیر و پخش فرمایشات 
حضرت امام خمینی نیز اقدام کرد. مجموعه تصاویری 
که توسط ایشان به ثبت رسیده است در چند آلبوم به 
یادگار مانده است که حضور مردم علیه رژیم را به تصویر 
می‌کشد. خلیل فاتح نسبت به مبارزین در طول تاریخ، 
علاقه بسیاری داشت و سعی کرده بود تا در مجموعه‌ای 
از تصاویر، مبارزین را به آیندگان معرفی کند. مجموعه 

تصاویری از مبارزین فلسطین و نیز مشروطه، جزو آثار 
دیگری است که از وی به یادگار مانده است.

 به نظر شما ارتباط با چه افرادي، سبب تقویت 
روحیه مبارزه در ایشان بود؟

شهید خلیــل فاتح عــلاوه بر حضــور در کنار مبارزی 
هم‌چون پدرم، با فرد دیگری از مبارزین فعال در شهر 
تبریز به نام »حاج آقا بلندیان« آشنا و حضور در کنار 
ایشان، نقش بی‌بدیل در تقویت روحیــه مبارزه در وي 
داشت. شهید فاتح با حضور در جلسات مذهبی و نیز 
آشنایی با روش مبارزات، با افراد و شخصیت‌های مذهبی 
و علمای مطرح شهر تبریز مانوس شد و این ارتباط 
سبب شکل‌گیری شخصیت مذهبی و مبارزاتی در وی 

گردید.

 از نحوه ارتباط خليل فاتح با آیت‌الله شهيـد 
مدني بگوييد؟

پس از شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، آیت‌الله مدنی 
در سال 1358به عنوان امام جمعه شهر تبریز انتخاب 
شد. شهید فاتح برای حضور در جلســات مذهبی در 
مسجد شهیدمدنی کنونی حضور داشت. حضور شهید 
مدنی در آن مسجد، موجب آشنایی آنها شد و با شناختی 
که شهید مدنی نسبت به خلیل کسب کرده بود، باعث 
شد تا پیشنهاد پیوستن وی به سپاه اعلام گردد. شهید 
خلیل فاتح با توجه به تجربه خود در زمینه عکاسی و 
احساس نیاز استان در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، واحد 
عکاسی و ثبت تصاویر را برای اولین بار در سپاه تاسیس 
کرد و سعی داشت تا نسبت به تبلیغ مسائل فرهنگی 
در سطح استان گام بردارد.ایشان با عکاسی و ساخت 
مستندهای مذهبی و به تصویر کشیدن آن در میان 
مردم روستا و مدارس، نقش اساسی در انجام تبلیغات 
اسلامی برعهده داشت. با گسترش ترور شخصیت‌های 
مذهبی در کشور و نیاز به محافظت از جان آیت‌الله 
مدنی، به عنوان محافظ در کنار شهیدمدنی نیز مشغول 
به رشادت شد. شهيد فاتح در محافظت از مسئوليني كه 
براي سخنراني در شهر تبريز حاضر مي‌شدند نيز حضور 
فعال داشت و در سخنراني كه مقام معظم رهبري در 
شهر تبريز داشت، به عنوان محافظ در كنار ايشان حاضر 

بود.

 شهيد فاتح در اولين حضور خود در جبهه 
رزم، به كدام منطقه عازم شد؟ 

پس از شکل‌گیری غائله کردستان،خلیل فاتح به همراه 

 با گسترش ترور شخصیت‌های 
مذهبــی در کشــور و نیاز به 
آیت‌الله  از جــان  محافظــت 
مدنــی، به‌عنــوان محافظ در 
کنار شــهیدمدنی نیز مشغول 
فاتح  رشادت شــد. شهيد  به 
كه  مسئوليني  از  محافظت  در 
تبريز  شهر  در  سخنراني  براي 
نيز حضـــور  حاضر مي‌شدند 
سخنراني  در  و  داشــت  فعال 
كه مقام معظم رهبري در شهر 
تبريز داشت، به عنوان محافظ 
در كنــار ايشــان حاضر بود.

شهید خلیل فاتح در کنار شهید علی تجلایی
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تعدادی از رزمندگان در این منطقه مستقر شد تا نسبت 
به مبارزه با منافقین و گروه‌کهای معاند مشغول به 
رشادت شود. در منطقه كردسـتان، در حالي كه خليل 
به همراه تعدادي ديگر از رزمندگان در سنگر مشغول به 
استراحت بوده‌اند؛ دشمن اقدام به پرتاب نارنجک کرده 
اما به لطف خدا آن نارنجک عمل نکرد و صبح روز بعد، 
خلیل با مشاهده آن اتفاق، خدا را شکر کرد. تصويري 
از آن نارنجک توسط ايشان، ثبت شده است كه اكنون 
در آلبوم تصاوير وي موجود است. مدتي در اين منطقه 
از  دفاع  حضور داشت و سپس تصميم گرفت جهت 

مسلمانان افغانستان به اين كشور اعزام شود. 

 چه شـد كه تصميم گــرفت عازم افغانستان 
شود؟

ایشان به همراه تعدادی از رزمندگان از جمله شهیدعلی 
تجـلایی برای دفاع از مسلمــانان كشــور افغانستان، 
عازم این کشور شد و به مبــارزه با شــوروی پرداخت.

در خاطراتی که ایشان از ايام حضور خود در آن كشور 
روایت می‌کرد، مربوط به غنیمت گرفتن هلی‌کوپتری از 
دشمن بود كه با رشادت رزمندگان كشورمان انجام شده 

و آن هليك‌وپتر به آتش كشيده شده بود. 

 پس از آغاز جنگ تحميلي، چگونه در روند 
مبارزات عليه رژيم بعثي قرار گرفت؟

در ایامی که در افغانستان حضــور داشت با اطلاع از 

آغاز جنگ تحمیلــی، بلافاصله به کشور بازگشت و به 
همراه تعدادی ديگر از رزمندگان آذربایجان، به شهر 
سوسنگرد اعزام شد.شهیدعلی تجلایی که قبل از خليل 
از افغانستان بازگشته و عازم سوسنگرد شده بود، دفاع 
جانانه‌ای در برابر دشمن داشته اما پس از گذشت مدتي، 
تحت محاصره بعثي‌ها قرار گرفته بود. نقش رزمندگان 
آذربایجانی در آزادسازی سوسنگرد بی‌بدیل بود و تماس 
دیگر  حضور  و  خمینی  امام‌  حضرت  با  شهیدمدنی 
مسئولین در سوسنگرد از جمله شهیدچمران، باعث شد 
تا سوسنگرد از محاصره خارج شود. شهید خلیل فاتح 
علاوه بر نقش‌آفرینی در آزادسازی سوسنگرد، باعث شد 
تا دکترچمران را از خطر نجات دهد.همچنين موفق شد 

تعدادی از نیروهای بعثی را به اسارت گيرد.

 ماجراي نجات شهيد چمران در عمليـات 
است؟  بوده  چگونه  سوسنگرد،  آزادسازي 

خليل؛ آن لحظات را اينگونه برايم روايت ميك‌رد:»‌در 
سوسنگرد، آتش دشمن با شدیدترین حالت ممکن در 
حال انجام بود. شهر در محاصره قرار داشت و من به 
همراه نيروهاي داوطلب كه از شهرهاي مختلف براي 
آزادسازي سوسنگرد حاضر بودند، منتظر بازگشايي راه 
نفوذ به شهر بودم. در كنار يكي از فرماندهان ارتش 
ايستاده بودم كه نامه‌اي از سوي يكي از رزمندگان به 
ايشان تحويل داده شد. فرمانده ارتش آن نامه را خواند و 
اعلام كرد كه تا 24 ساعت آينده، امكان حمله از سوي 

ما به سمت دشمن وجود ندارد و تجهيز و سازماندهي 
نيروها به زمان بيشتري نياز دارد. موضوع را جويا شدم! 
آن نامه را دكتر چمران به فرمانده ارتشي نگاشته و اشاره 
از نيروها، آرايش  كرده بود كه من به همراه تعدادي 
نظامي دشمن را بر هم زده‌ايم و اكنون فرصت مناسبي 
براي وارد آوردن ضــربه مهلك به دشمن مي‌باشد. از 
فــردي كه حامــل آن نامه بود، موقعيت حضور دكتر 
چمران را جويا شدم و چون طاقت انتظار ‌24ساعت براي 
حمله به دشمن را نداشتم به موقعيتي كه دكتر چمران 
در آن حضور داشت؛ رهسپار شدم. به موقعيت مورد نظر 
رسيدم، نيروهاي دكتر چمران به شهادت رسيده بودند 
و تنها يك نفر از آنها در كنار وي حضور داشت. دكتر 
چمران تعدادي از كاميون‌هاي حامل نيروهاي بعثي را 
منهدم كرده و در محاصره دشمن قرار داشت.بعثي‌ها 
پنجاه متر بيشتر با دكتر چمران فاصله نداشتند و او 
از چند ناحيه دچار جراحت شده بود. با بررسي اوضاع 
متوجه شدم كه اگر به وي كمك نكنم او به شهادت 
خواهد رسيد. بعثي‌ها متوجه حضور ما شده و درصدد 
بودند تا به سمت موقعيتي كه حضور داشتيم، حركت 
كنند. تنها چاره كار، دور زدن موقعيت دشمن بود تا خود 
را به دكتر چمران برسانم. در شرايطي كه در حال دور 
زدن دشمن بودم، تعدادي از نيروهاي بعثي را به اسارت 
گرفته و به نزد دكتر چمران رسيدم. به همراه دكتر 
چمران و رزمنده حاضر در كنار وي، خود را از محاصره 
دشمن خارج كرده و در موقعيت دور از ديد دشمن پناه 

شهید خلیل فاتح در منطقه عملیاتی
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گرفتيم. دكتر چمران از من درخواست كرد تا اسرا را به 
رزمندگان تحويل داده و سپس بازگردم. پس از انتقال 
و تحويل اسرا، به نزد ايشان بازگشته و موفق شديم تا 
ايشان را به كمك خودروي دشمن كه در ميدان نبرد، 
باقي مانده بود به بيمارستان منتقل نماييم.« در كتابي 
كه در وصف دلاوري شهيد چمران نگشته شده، دلاوري 
شهيد فاتح اينگونه روايت شده است:»دكتر چمران از 
ناحیه پای چپ، زخمی شده بود. او با پای زخمی به 
کامیوني كه حامل سربازان عراقی بود، حمله كرد و باعث 
شد تا سربازان صدام از یورش این شیر میدان، گریخته 
و او به کمک جوان چابک دیگری)خليل فاتح( که خود 
را به مهلکه رسانده بود در داخل کامیون عراقی نشست 
و با لبانی متبسم، دیگران را نوید پیروزی می‌داد. دکتر 

چمران با همان کامیون، خود را به اهواز رساند.«

 در آن شرايط دشوار، توانسته بود دشمن را 
به اسارت درآورد؟

ايشان در همان لحظات كه سعي داشت دكتر چمران 
را نجات دهد با تعدادي از نيروهاي بعثي مواجه شده و 
با شجاعت اقدام به اسارت گرفتن آنها كرده بود. يكي از 
رزمندگان اين اقدام او را به من روايت كرد و موضوع را از 
خليل جويا شدم. ايشان اشاره داشت:»پس از به اسارت 
گرفتن نيـروهاي بعثي، درصــدد بودم تا آنها را تحويل 
رزمندگان نمايم. مسير طولاني بود، يكي از اسراي بعثي 
توانايي حركت نداشت و من كفش‌هاي خود را به او دادم 
و چون كفش‌هاي او اندازه پاي من نبود، خود پابرهنه 
آن مسير طولاني را طي كردم.« پس از تحــويل اسرا 
به رزمندگان، سريع خود را به نزد دكتر چمران رساند 
و موفق شد تا او را به بيمارستــان منتقل كنـد. دکتر 

چمران پس از بهبودي، به‌پاس قدردانی از خلیل، اسلحه 
کلاشینکف خود را به ايشان هديه داد. مرحوم ابوترابی 
در مراسم بزرگداشتي كه به پاس رشادت خليل فاتح 
در شهر تبريز برگزار شده بود، حضور يافت و خاطرات 
بسیاری از دلاوری و شجاعت خلیل در اسارت را بیان 

نمود كه در ادامه اشاره خواهم كرد. 

  پس از آزادسازي سوسنگرد، به چه فعاليتي 
مشغول شد؟

پس از آزادسازي سوسنگرد، به منطقه آبادان اعزام شد 
و سپس جهت آموزش رزمندگان به تبریز بازگشت و در 
زمینه ارائه آموزش به رزمندگان فعال بود. رزمندگان 
بسیاری را آموزش داد که تعداد بسیاری از آنها اکنون 

جزو مسئولین کشور می‌باشند. 

 در چه عملياتي به اسارت دشمن بعثي درآمد 
و ماجراي اسارت وي چگونه بوده است؟

در سال1360و همـــزمان با عمليـــات »مطلع‌الفجر« 
به اسارت دشمن بعثي درآمد. در لحظه اســـارت به 
عنوان فرمانده نيروهـاي آذربايجـــان بوده است. شهيد 
فاتح،هنرمندي بود كه جنگ را به خوبي آموخته بود 
و با تقويت روحيه شجاعت در خود، باعث شد تا آن 
ايشان  همراه  به  نيز  اسارت  ايام  در  شجاعت  روحيه 
باشد.‌»اصغرنعلبندي‌پور« از همرزمان شهيد خليل فاتح 
كه در آخرين عمليات در كنار ايشان به اسارت دشمن 
درآمده‌اند؛ نحوه اسارت خود و خليل فاتح را اين چنين 
بازگو ميك‌ند: »‌در دهم آبان‌ماه 1360، بيش از هزار‌نفر 
از نيروهاي سپاه و داوطلب بسيجي، براي حضور در 
جبهه اعزام شديم. در آن لحظات با شهيد خليل‌فاتح 
امام  اعزام در پادگان  انجام مراحل  از  آشنا شدم. بعد 
حسين)ع(، به همراه نيروهــاي اعــزامي از تبـريز راهي 
کرمانشاه و اســلام‌آباد شديم. در پادگان اسلام‌آباد، پس 
از گذشت چند روز، حكم فرماندهي خليل فاتح از طرف 
فرمانده سپاه تبريز ابلاغ و ايشان به عنوان فرمانده گردان 
شهيدمدني انتخاب شد. تعدادي از نيروهاي اعزامي از 
تبريز جهت حضور در منطقه سرپل‌ذهاب سازماندهي 
شده و عازم منطقه شدند.من به همراه خليل‌فاتح به 
منطقه گيلانغرب حركت كرده و در منطقه »داربلوط« 
مستقر شديم. مسئوليت مربوط به منابع انساني را من 
برعهده گرفته و مسائل مربوط به عمليات را خليل‌فاتح 
عهده‌دار شد. چنـــدين روز به صـــورت متـوالي جهت 
شناسايي در منطقه حضور داشت و اطلاعات مورد نياز را 
در اختيار رزمندگان قرار مي‌داد. عمده مأموريت گردان 
شهيدمدني، نفوذ به پشت نيروهاي متجاوز بود تا ضمن 
وارد آوردن ضربه، مسيرهاي ارسال تداركات به دشمن 
نيز مسدود گردد. ارتفاعات منطقه در اشغال متجاوزين 
بوده و هرگونه تحرك رزمندگان، در پوشش آنها قرار 
داشت. وارد عمليات شديم تا موقعيت دشمن را دور 
زده و منطقه را از اشغال آنها خارج كنيم.تا محدوده‌اي 
به حركت خود ادامه داده اما با آتش سنگين دشمن 
مواجه شديم. با توجه به اهميت موضوع، شهيدخليل 
فاتح تايكد داشت به هر نحو ممكن بايد خود را به منطقه 
مورد نظر برسانيم. با سرعت به مسير خود ادامه داده و 
پس از گذشت دو ساعت به جاده‌اي رسيده و به ناچار 
خود را در پشت تپه‌اي مخفي كرديم. تصميم بر اين شد 
که با تاريکي هوا، شروع به حركت كنيم تا از ديد دشمن 
مخفي بمانيم. در محاصره دشمن قرار داشتيم و بايد 
سعي ميك‌رديم خود را از محاصره خارج كنيم. با آغاز 
تاريكي هوا، رزمندگاني كه در پشت تپه و شيارها مخفي 

دکتر چمــران پس از بهبودي، 
به‌پــاس قدردانــی از خلیل، 
را  خود  کلاشــینکف  اسلحه 
داد. مرحوم  ايشــان هديه  به 
بزرگداشتي  درمراسم  ابوترابی 
كه به پاس رشادت خليل فاتح 
شده  برگزار  تبريز  شــهر  در 
بود، حضــور يافت و خاطرات 
شجاعت  و  دلاوری  از  بسیاری 
نمود. بیان  را  اسارت  در  خلیل 
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شده بودند خارج شده و به همراه شهيدفاتح به حركت 
خود ادامه داديم. جمعا 36 نفر بوديم كه 9 نفر از اين 
تعداد به شدت زخمي بوده و توانايي حركت نداشتند. 
فرماندهي گروه در آن لحظات نيز برعهده شهيد فاتح 
بود و پيرو دستورات او بوديم. در آن لحظات دشوار، 
شهيدفاتح شروع به سخنراني كرد و رزمندگان را نسبت 
به اهداف عاليه‌اي که از قرار گرفتن در اين مسير داشته‌ايم 
متذکر شد و به مجروحين اطمينان داد که از همديگر 
جدا نخواهيم شد و تمام مسير را به همراه همديگر ادامه 
خواهيم داد. لذا آن نفراتي که از لحاظ جسمي قوي‌تر 
بودند، موظف شدند تا مجروحين را حمل کنند.حضور 
خليل فاتح، روحيه‌بخش گروه در آن لحظات دشوار بود. 
او به همراه فرد ديگري جلوتر از بقيه حركت كرده و 
نسبت به شناسايي مسير، اقدام ميك‌رد و سپس دستور 
مي‌داد تا گروه به حركت خود ادامه دهند. مقرر بود 
با دور زدن دشمن، خود را به گيلانغرب برسانيم تا از 
طريق دشت، از محاصره خارج شويم. بي‌سيم و دوربين 
به همراه داشتيم اما موفق نشديم ارتباط با قرارگاه برقرار 
کنیم. در حال ادامه مسير بوديم كه دشمن بعثي، ما را 
شناسايي و اقدام به تيراندازي كرد.به شدت زير گلوله 
دشمن قرار گرفته و يكي از رزمندگان به شهادت رسيد. 
در منطقه‌اي مخفي شديم تا در فرصت مناسب، اقدام 
به حركت نماييم اما به اسارت دشمن درآمديم. پس از 
گذشت دو روز، وارد استخبارات در بغداد شديم. در حالي 
كه دستمان بسته بود بر روي زمين نشستيم و پس از 
دقايقي، خليل فاتح در كنارمان نشست. بعثي‌ها حضور 
داشتند و امکان صحبت وجود نداشت. خليل فاتح به 
آرامي به من گفت:»حرفتان يکي باشد؛ دو تا نکنيد و 
بازجويي‌هاي  انجام  از  بعد  نمي‌شناسيم!«  را  همديگر 
طولاني، وارد بازداشتگاه شديم. صحبت کردن ممنوع 
بود اما خليل فاتح به هر نحو ممكن، خود را به اسرا 
مي‌رساند و آنها را دلداري مي‌داد و نسبت به مسايل 
و برخورد با دشمن، تذکرات لازم را ارائه مي‌داد. پس 
از گذشت دوازده روز از بازجويي، وارد اردوگاه شديم. با 
ورود به اردوگاه، فصل جديدي از اسارت ورق خورد و با 
حاج آقا ابوترابي، آشنا و مأنوس شديم. حضور ايشان در 
اسارت، قوت قلب به اسرا بود و با راهنمايي‌هاي ايشان، از 
دشواري دوران اسارت كاسته مي‌شد. حضور خليل فاتح 
و مرحوم ابوترابي باعث شده بود تا اسرا ايام اسارت را با 
اميدواري بيشتري سپري كنند. در ايام اسارت، زمان؛ 
معنا و مفهوم نداشت. صبح که درب آسايشگاه گشوده 
مي‌شد، اولين کاري که خليل انجام مي‌داد اين بود كه 
اسرا را جمع ميك‌رد و جوياي احوال آنها بود و به آنها 
دلداري مي‌داد. اسراي ديگر شهرها نيز نسبت به خليل 

فاتح ارادت خاصي داشتند.« 

 نحوه شهادت ايشان چگونه بوده است؟
محمـدعلی ملتجــایی؛ آزاده و جانباز اهل تبریز است. 
او ماجــرای شکنجه و شهادت خلیل فاتح را اینگونه 
روایت کرده است:»با فرار دو نفــر از آزادگــان، اوضاع 
بود.  آسایشگاه‌های موصول ‌۱و‌۲ و‌۳ حســـاس شده 
بعثي‌ها هر روز تعدادي از اسرا را به همراه خود برده 
و با بدن‌های خون‌آلود و زخمي، بازمي‌گرداندند. بعثي‌ها 
نگهداري  محل  آسايشگاه‌هاي  در  كه  جستجويي  در 
اسرا داشتند، مقداری مهمات از جمله نارنجک کشف 
كردند که باعث تشدید اوضاع شده بود. از استخبارات، 
اردوگاه  به  الکتریکی  شــوک  مخصوص  دستگاه‌های 
منتقل كرده بودند كه با استــفاده از آن به شكنجه 
اسرا مي‌پرداختند. اسرا؛ تحت شكنجه‌هاي شديد قرار 
داشته و بعثي‌ها با وحشي‌گري اقدام به ضرب و شتم 
اسرا كردند.این وضعیت حدود کی ماه ادامه داشت تا 
اینکه در اوایل اردیبهشت‌ماه، بازجویی و شکنجه‌ها به 
کی مرتبه قطع شد! از اين اتفاق متعجب بوديم! بعدها 
از  را  اسرا  اينكه  براي  فاتح  خليل  كه  شديم  متوجه 
شكنجه رها كند، تمام اتفاقات را بر عهده گرفته و باعث 
شده بود، جان ديگر اسرا را نجات دهد. شهيد خليل 
فاتح با تقديم جان خود،جان بسياري از اسرا را نجات 
داد.« مرحوم ابوترابي در مراسمي كه براي بزرگداشت 
شهيد خليل فاتح در تبريز برگزار شده بود، اين چنين 
از شهيد ياد كرد:»‌شهید آزاده؛ خلیل فاتح در مدتی از 
اسارت كه در كنار ايشان بوديم، گل سرسبد شهداي 

در اسارت بود. در عمليات آزادسازي سوسنگرد، دكتر 
چمران در حالي كه زخمي بوده، در محاصره دشمن قرار 
داشته است، شهيد خليل فاتح در فاصله پنجاه متري از 
حضور دشمن، توانسته بود دكتر چمران را در آغوش 
گرفته و او را به بيمارستان منتقل كند. دلاوري شهيد 
فاتح باعث شده بود تا دكتر چمران نجات يافته و ايشان 
به نشانه تقدير، اسلحه خود را به وي اعطا کند. اين 
ماجرا را شهيد فاتح در كنار اسرا روايت ميك‌رد. دلاوري 

شــكنجه‌هاي  تحت  اســرا؛ 
با  بعثي‌ها  و  داشته  قرار  شديد 
وحشــي‌گري اقدام به ضرب و 
وضعیت  كردند.این  اسرا  شتم 
داشــت  ادامه  ماه  یک  حدود 
تا اینکه در اوایل اردیبهشــت 
ماه، بازجویی و شــکنجه‌ها به 
اين  از  قطع شــد!  مرتبه  یک 
بعدها  بوديم!  متعجــب  اتفاق 
متوجه شــديم كه خليل فاتح 
شكنجه  از  را  اسرا  اينكه  براي 
بر  اتفاقات را  رها كند، تمــام 
عهده گرفته و باعث شده بود، 
نجات دهد. را  اسرا  ديگر  جان 

شهید خلیل فاتح در کنار مقام معظم رهبری
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و شجاعت شهيد فاتح در ايام اسارت نيز ادامه داشت. 
اردوگاه موصل، انبارهایی داشت که قفل‌های محکمی 
بر روي درب آن قرار داشت. شهيد فاتح و تعدادي ديگر 
از اسرا، مخفيانه خود را به انبار مواد غذايي فرماندهان 
بعثي رسانده و لوازم مورد نياز اسرا را از آن محل خارج و 
در بين اسرا تقسيم ميك‌رد. حتي راديويي نيز از آن انبار 
به داخل آسايشگاه آورده بود. دشمن متوجه موضوع شد 
و ديواري بلند در مقابل انبار ايجاد كرد تا مانع دسترسي 
اسرا به انبار شود. شهيد خليل فاتح با شجاعت از آن 
ديوار شش‌متري بالا رفته و اقــدام به آتــش زدن انبار 
كرده بود. تعدادي از اســرا در حین خاموش‌کردن انبار، 
تعدادي اسلحه و نارنجك از انبار خارج كرده و در خاك 
مخفي كردند.پس از اطلاع بعثي‌ها از موضوع، اختناق 
شدیدی بر اردوگاه حاکم شد. تعداد بسياري از اسرا براي 
بازجويي و شكنجه از آسايشگاه منتقل شده و با استفاده 
از ابزارهاي وحشتناك، تحت شكنجه قرار گرفتند. شهید 
خلیل فاتح،در حالي كه خود تحت شكنجه قرار داشت، 
با فداكاري و ايثار خود، تمام فعاليت‌ها را برعهده گرفت 

تا اسراي ديگر از شكنجه رهايي يابند. 

  از اشتياق شهيد فاتح به شهادت بگوييد؟
فعاليت‌هايي كه خليل فاتح از خود به نمايش گذاشته 
بود، حاكي از اشتياق وي به شهادت بود. او در مبارزات 
عليه رژيم ستم‌شاهي حضــــور فعال داشت و پس از 
پيروزي انقلاب به مبـــارزه با منافقين و گروهك‌ها 
در غرب كشور مشغول به رشادت شد. حضور وي در 
افغانستان در دفاع از مردم مسلمان آن كشور، برگي 
آغاز  با  است.  بوده  به شهــادت  وي  اشتياق  از  ديگر 
جنگ تحميلي در دشوارترين عمليات‌ها حضور داشت. 
در مدت اسارت نيز اقدامات ارزشمندي انجام داده بود 
كه مرور رشادت و حضور وي، نشان از اشتياق وي به 
شهادت بود. حضور او در مراسم بزرگداشت شهدا در 
شهر تبريز و بيان آرزوي خود از شهــادت در آن مراسم 

نيز نشان ديگري از شوق وي به شهادت بوده است. 

 شهيد فاتح چگونه سعي داشت تا جوانان را 
به حضور در جنگ تشويق كند؟

من دو سال از وي بزرگتر بودم اما به توصيه ايشان وارد 
سپاه شده و در عرصه جنگ تحميلي مشغول به فعاليت 
گشتم.خليل فاتح علاوه بر من، افراد بسياري را با جبهه 
و جنگ آشنا كرد و علي‌رغم دارا بودن سن كم،شجاعت 
بسياري در جنگ تحميلي از خود به نمايش گذاشت. 
يكي از افرادي كه با تشويق از سوي وي وارد سپاه شد 
و بعدها به يكي از فرماندهان جنگ تحميلي مبدل شد؛ 

سردار جمشيد نظمي بود. سردار نظمي كه در اوايل 
تشيكل سپاه به عنوان عكاس در كنار شهيد فاتح حضور 
داشت و در ادامه جنگ به عنوان يكي از فرماندهان 

توانمند در لشكر عاشورا مبدل گشت. 

 شما در چه ســالي وارد ســپاه شده و به 
چه فعاليت‌هايي مشغول بوديد؟

در سال‌1359 با توصيـه شهيـدفاتح، وارد سپاه شدم.
مدتي به عنوان مربي در پادگان آموزشي تبريز در كنار 
شهيدعلي تجلايي در ارائه آموزش به رزمندگان مشغول 
به فعاليت بودم. پس از گذشت مدتي، وارد جبهه شدم 

و در تعدادي از عمليات‌ها حضور داشته‌ام.

  از خصوصيات بارز اخلاقي ايشان بگوييد؟
شهيدفاتح؛ هنرمندي بود كه با حضور در كنار مبارزين 
مطرح آن ايام،تبديل به جنگجويي شجاع شد.او با دارا 
بودن سن كم، اقــدامات ارزشمندي در جنگ تحميلي 
انجام داد. حضــور شهيد فاتح در مبارزات انقلاب با دارا 
بودن بصيرت در وي آغاز شد و جهت دفاع از مسلمانان 
افغانستان با شجاعت به مسير خود ادامه داد و در جنگ 
تحميلي با به كارگيري تجربيات خود،دفاع ارزشمندي 
از ميهن داشت. شهيدفاتح فردي مهربان بود و كمك 
به نيازمندان را سرلوحه كار خود قرار داده بود. بخشي 
از حقوق خود را براي رفاه نيازمندان هزينه ميك‌رد و 
در دفاع از مظلوم،پيش‌قدم بود. اقدامات فرهنگي او در 
سطح استان بارز بود و پايه‌گذار فعاليت فرهنگي در سپاه 

به شمار مي‌رفت.

 فرازي از وصيت نامه شهيد خليل فاتح:
انسان برای ماندن و زندگی دائمی در دنیا آفریده نشده 
است؛ بلكه باید از فراز و نشیب‌ها عبور كرده و سرانجام 
خدا را ملاقات کند. این دنيا، ارزش ماندن ندارد، آن هم 
زمانی که اسلام مورد تجاوز و هجوم دشمنان قرار گرفته 
است.باید شهادت و مرگ سرخ را برگزید تا برای همیشه 
از مرگ سیاه، رهایی یافت. برادران؛ تنها قرآن و حضرت 
امام‌خمینی است که می‌تواند ما را از انحرافات فکری 
رهایی داده و به سوی »الله« رهنمون نمايد. مادرم؛ اگر 

شهادت نصیبم گردید، در بهشت منتظرت هستم. 

فاتح  خليل  كــه  فعاليت‌هايي 
از خــود به نمايش گذاشــته 
به  وي  اشــتياق  از  بود،حاكي 
مبارزات  در  او  بود.  شــهادت 
حضور  ستم‌شاهي  رژيم  عليه 
فعال داشــت و پس از پيروزي 
با منافقين  انقلاب به مبــارزه 
و گروه‌كها در غرب كشــور 
شد. رشــادت  به  مشــغول 

شهید خلیل فاتح در لباس رزم
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درآمد

”محمـد‌حسن طاطیـان” در یکـم آبان‌ماه‌۱۳۳۷ در بهشهـر دیده به جهان گشود. 
در سال‌1357 همزمان با تظاهرات عليه رژيم ستم‌شاهي به سربازي رفت. با پيام 
اطلاعيه  وي  سربازان،  توسط  پادگان‌ها  تخليه  بر  مبني  امام‌خميني)ره(  حضرت 
حضرت امام را براي سـربازان با صـداي بلند قرائت كرد و توسط ركن 2 ارتش 
بازداشت شد. طاطيان،پس از شكنجه‌هاي بسيار موفق شد تا از چنگال رژيم فرار 
كرده و در منزل برادرش در گرگان پنهان شود. او تصميم داشت تا در مبارزات 
عليه رژيم ستم‌شاهي نقش‌آفرين باشد و فعاليت‌هايي را در گرگان آغاز كرد و 
كيي از افراد تاثيرگزار در واقعه"‌5 آذر" گرگان بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي 
به عنوان مسئول نيروهاي برقراري امنيت در بهشهر مشغول به فعاليت شد و 
سپس به عضويت سپاه درآمد. او به عنوان معاون شهيد "ابوعمار" در سپاه حضور 
داشته و به دلاوري پرداخته است. شهيد طاطيان با توجه به توانمندي نظامي، 
موفق  مسير  اين  در  و  بوده  چالوس  در  سپاه  اعضاي  آموزش  مسئول  به‌عنوان 
عنوان  با  آبان‌مــاه ۱۳۶۶ در تیــپ"‌۷۵ ظفر" در منطقه غرب  عمل كرد. در 
"مسئول عمليات" مشغول به خدمت شد. در عملیات آزادسازی "حلبچه"، كيي 
از فرماندهان تاثيرگزار بود و به عنوان فرماندار نظامي شهر حلبچه منصوب شد. 
محمدحسن طاطیان؛ در سوم مردادماه ۱۳۶۷در منطقه گیلانغرب در حين انجام 
به دست  مردادماه 1367  در 5  و  منافقين درآمد  اسارت  به  عمليات شناسايي 
شقی‌ترین افراد يعني منافقين تحت شکنجه قرار گرفت. منافقين لعين، چشمان 
محمدحسن را از حدقه خارج كرده، پوست صورت او را كنده و زبانش را بريده 
و اينگونه او رابه شهادت رساندند. در ادامه؛ به مرور زندگي مبارزاتي این شهید 

والامقام در گفتگو با برادر شهيد پرداخته‌ايم. 

گفتگوی شاهدياران با حاج علی طاطيان، برادر شهيد محمدحسن طاطيان

شهيد محمدحسن طاطيان، همانند ميثم تمار در اسارت به شهادت رسيد
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  لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
علی طاطیان هستــم، برادر شهیــدان؛ محمدحسن 
و محمدحسیـن طاطیان. کارمند بازنشسته آموزش و 
پرورش مي‌باشم و در مبارزات عليـه رژيم ستم‌شاهي و  

جنگ تحميلي به همراه برادرانم حضور داشتم. 

  شهيدان؛ محمدحسن و محمدحسين در چه 
خانواده‌اي متولد و رشد يافته بودند؟

شهيدان محمـدحســن و محمدحسين طاطيان، در 
خانواده مذهبي متولد و رشد يافتند؛ تعداد هفت برادر 
و دوخواهر بوديم. پدرم از كارگران كارخانه چيت‌سازي 
بهشهر بود و زندگي‌مان به سختي تامين مي‌شد. لذا 
من و برادرانم سعي داشتيم تا در كنار تحصيل، مشغول 
به كار شويم. شهيد محمدحسن طاطيان نيز در مغازه 
تعمير دوچرخه مشغول به فعاليت بود. پدر و مادرمان، 
مذهبي بوده و فرزندان را نسبت به كسب رزق حلال 
تشويق ميك‌ردند. به خاطر دارم در مقطع ابتدايي در 
را  دست‌ساز  بستني  تعدادي  كه  بودم  تحصيل  حال 
داخل جعبه مخصوص قرار داده و در سطح خيابان اقدام 
به فروش ميك‌ردم. مقداري از بستني‌ها در اثر تابش 
مي‌شد،  جمع  جعبه  انتهاي  در  و  شده  ذوب  آفتاب، 
مادرم سفارش ميك‌رد كه بستني ذوب شده در انتهاي 
نگهداري بستني، حـرام است  آن محفظه مخصوص 
و نبايد مصرف كنيد، چون متعلق به افرادي است كه 
بستني‌ها را خريداري كرده‌اند. شهيدان؛ محمدحسن و 
محمدحسين در چنين خانواده‌اي متولد و رشد يافته 

بودند. 

   شهد محمدحسن طاطيان چگونه در مسير 
مبارزات عليه رژيم ستم‌شاهي قرار گرفت؟

محمدحسن طاطیان در سال1357 به خدمت سربازی 
اعزام شد. در همان ايام سربازي، حضرت امام خميني)ره( 
پيامي را ارسال كرد مبني بر اينكه سربازان؛ پادگان‌ها 
را تخليــه كنند تا مبــادا به اجبار دست آنها به خون 
مردم بي‌گناه آلوده شود. شهيد محمدحسن طاطيان از 
قدرت بدني بالايي برخوردار بود، به همين دليل او را 
به عنوان سرباز در گاردشاهنشاهي انتخاب كرده بودند.

را در حضور  امام خميني  پيام حضرت  محمدحسن، 
توسط  شد  باعث  و  كرد  قرائت  سربازان  از  نفر   300
»ركن‌2« ارتش دستگير شود؛ اسارت اول ايشان در آن 

ايام به وقوع پيوست. 

 پس ايشان؛ سابقه حضور در زندان و شكنجه 
توسط رژيم ستم‌شاهي را داشته است؟

محمدحسن قبل از اعزام به سربازي، به صورت محدود 
در مبارزات حضور داشــت و آن فعاليت محدود باعث 
ايجاد زمينه‌اي برای فعالیت‌های گسترده‌تر از سوي وي 
شد. او تحت شكنجه‌هاي بسيار در »ركــن 2« ارتش 
قرار گرفته و موفق شده بود تا در فرصت مناسب از 

دست آنها بگريزد. 

 پس از فــرار از چنـگال رژيم،چه نقشي در 
مبارزات ايفا كرد؟

محمدحسن به گرگان گریخت و مدتی در این شهر و 
در منزل برادرم ساکن بود. در گرگان نيز به فعاليت‌هاي 
خود ادامه داد و يكي از تاثيرگذارترين افراد در واقعه 
»5 آذر« گرگان بود. در آن روز، مردم گرگان تظاهرات 
گسترده‌اي عليــه رژيـم پهلوي انجام دادند و باعث به 
اين شهر  از مردم  نفر  شهادت رسيدن تعداد چهارده 
گرديد. اين حادثه باعث شد تا محمدحسن به صورت 
گسترده‌تر وارد مبارزات شود. تحت تعقيب ساواك قرار 
داشت اما موفق به دستگيري او نشدند. منزل ما در ایام 
مبارزات، به عنوان پایگاهی برای افراد مبارز در شهر بود. 

   پس از پيروزي انقلاب اسلامي به چه فعاليتي 
مشغول شد؟

پس از پیروزی انقلاب به بهشهر آمد. اولین مسئولیت 
ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئول افرادي 
بود كه حفاظت از امنيت شهر را برعهده داشتند. چون 
از تجربه نظامی برخوردار بود و در روند مبارزات شناخته 

شده بود، به این مسئولیت منصوب شد. 

  در چه سالي وارد سپاه پاسداران شد و چه 
فعاليت‌هايي در روند انقلاب برعهده داشت؟

مــدتي در برقـراري امنيت درشهر بهشهر فعال بود و 
سپس وارد سپاه شد. ارتباط تنگاتنگي با شهيد ابوعمار 
داشت. ابوعمـار از افراد مــورد اعتمــاد حضرت امام 
خميني)ره( بود و خانواده حضـرت امــام پس از پيروزي 
انقلاب، توسط ايشان به كشور منتقل شده بودند. شهيد 
ابوعمار عارفي به تمام معنا بود و رشادت بسياري در 
جنگ تحميلي و مبـارزات انقلاب داشــت. در ايامي 

به خاطر دارم در مقطع ابتدايي 
در حــال تحصيل بــودم كه 
تعدادي بســتني دست‌ساز را 
قرار  مخصــوص  جعبه  داخل 
اقدام  خيابان  سطح  در  و  داده 
از  ميك‌ردم.مقداري  فروش  به 
آفتاب،  تابش  اثر  در  بستني‌ها 
ذوب ‌شــده و در انتهاي جعبه 
جمع مي‌شــد، مادرم سفارش 
شده  ذوب  بستني  كه  ميك‌رد 
در انتهاي آن محفظه مخصوص 
است  حرام  بستني،  نگهداري 
چون  كنيد،  مصــرف  نبايد  و 
متعلــق به افرادي اســت كه 
بستني‌ها را خريداري كرده‌اند.

تصویری از قیام مردم گرگان در پنجم آذر، بر علیه رژیم ستم شاهی
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كه شهيد ابوعمار به عنوان فرمانده سپاه در بندر تركمن 
حضور داشت،شهيد محمدحسن به عنوان معاون ايشان 
مشغول به فعاليت شد. شهید ابوعمار مسئول پاكسازي 
جنگل‌هاي شمال از وجود منافقين و گروهك‌ها بود و 
محمدحسن نيز به عنوان معاون پشتيباني در كنار او 
حضور داشت.پس از آغاز ترور شخصيت‌هاي مذهبي و 
انقلابي توسط منافقين و لـزوم آمـوزش و به‌ كارگيري 
محافظين از شخصيت‌ها، محمدحسن نسبت به آموزش 
افــراد در پادگان »المهدي« چالوس نقش‌آفرين بود و 
تعداد 200 نفـــر از اعضاي سپاه را به بهترين شكل 

آموزش داد و در اين مسير، توانمند بود.

 در جنگ تحميـلي در چه مناطق عملياتي 
حضور داشـت؟

محمدحسن پس از ارائه آموزش به جبهه غرب شتافت و 
به عنوان فرمانده گردان در تيپ‌‌75 ظفر كه تيپ توانمند 

و چريكي بود، مشغول به رشادت شد.

 آیا شما نیز به همــراه برادرتان در جبهـه 
حضور داشتيد؟

مدتی به عنوان معاون مالی و پشتیبانی جنگ در استان 
مازندران حضور داشته و تعدادي از یگان‌های رزم را به 
کمک مردم، تحت پوشش قرار دادیم. به خاطر دارم در 
يكي از عمليات‌ها، مرحوم آيت‌الله جبــاري كه در آن 
ايام به عنوان امام جمعه بهشهر فعال بودند، در مناطق 
عملياتي حاضر شده بود كه ما پنج برادر در جبهه به 

صورت همزمان حضور داشتيم و با ايشان ديدار كرديم.
ايشان تايكد داشت كه در سنگرهاي ديگر پراكنده شويد 
كه اگر يكي از سنگرها دچار اصابت موشك دشمن قرار 
گرفت، اين تعداد از اعضاي يك خانواده به شهادت نرسد. 
علاوه بر شهادت دو برادرم، دو برادر ديگرم نيز به درجه 

جانبازي نائل شده‌اند. 

  آيا ايشان ازدواج كرده بودند؟
در ســال 1361 ازدواج كرده و دو فرزند دختر از ايشان 

به يادگار مانده است.

 از مسئوليت‌هاي ايشان در منطقــه غرب 
بگوييد؟

ايشان جزو فرماندهان تيـپ »75ظفر« بود. اين تيپ 
در آزادسازي حلبــچه نقـش مهمي داشته است.شهيد 
محمدحسن در عمليــات آزادسازي حلبچه به عنوان 
فرماندار نظامي انتخاب شده بود. مردم در حلبچه حضور 
داشتند و حضرت امام خميني)ره( تايكد داشت تا در روند 
آزادسازي حلبچه، به اموال مردم آسيبـي وارد نشود. 
در آن وضعيت، این شهر فرمانده نظامی نیاز نداشت، 
بلکه فرمانداري نياز بود تا علاوه بر مديريت اداري شهر، 

فعاليت نظامي و مبارزه با دشمن را ايفا كند. 

 نحوه اسارت محمدحسن طاطيــان توسط 
دشمن را بيان بفرماييد؟

او فردي وظیفه‌شناس بود و هر كجا که احساس می‌کرد 

نظام و انقلاب به حضور او نياز دارد، با جان و دل حاضر 
مي‌شد. تنها دغدغه‌اش برای حضور در دفاع مقدس، 
حفظ اسلام و انقــلاب و اطاعـت از ولایت فقیه بوده 
است. مرور زندگي شهيد محمدحسن طاطيان سرشار 
از ايثار و فداكاري است. او چيزي را براي خود طلب 
نكرد و تلاش ميك‌رد تا در مسير الهي و ايثار، گام بردارد.

محمدحسن چون اسارت را در زمان ستم‌شاهی لمس 
کرده بود از اسارت بیزار بود و اعلام کرده بود که دوست 
ندارد به اسارت دشمن درآيد اما در عملیات‌هایی که 
حضور داشت، احتمال اسارت فراوان بود. پس از پذيرش 
قطعنامه 598 توسط حضرت امام خميني)ره(، دشمن 

ايشــان جزو فرماندهان تيپ 
در  تيپ  اين  بــود.  »75ظفر« 
مهمي  نقش  حلبچه  آزادسازي 
داشته است.شهيد محمدحسن 
در عمليات آزادسازي حلبچه به 
انتخاب  نظامي  فرماندار  عنوان 
شــده بود. مــردم در حلبچه 
امام  حضرت  و  داشتند  حضور 
خميني)ره( تايكد داشــت تا در 
به  حلبچه،  آزادســازي  روند 
اموال مردم آسيبي وارد نشود.

کشتار بی‌رحمانه مردم حلبچه توسط صدام ملعون
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بر خلاف مقررات، نفوذهايي را به خاك كشورمان در 
منطقه گيلانغرب انجام مي‌داد و اقدام به اسارت گرفتن 
رزمنــدگان كرده و عقب‌نشيني ميك‌رد! گويـا درصدد 
بود تا با اسارت گرفتن رزمنـدگان، در مبادله اسرا از 
آنها استفاده كند.تيپ »75 ظفر« مامور شده بود تا با 
استقرار در منطقه گيلانغرب، مانع از نفوذ دشمن گردد 
و شهيد محمدحسن طاطيان به عنوان فرمانده دوگردان 
از تيپ مذكور به اين ماموريت اعزام شده بود. در همان 
ايام نيز منافقين قصد داشتند تا عملياتي را به نام »‌فروغ 
به اصطلاح جاویدان« انجام دهند و سعی داشتند تا در 
كشور ايجاد آشوب كنند. شهيدمحمدحسن طاطيان 
براي شنـاسايي منطقه به همـراه پنــج نفر ديگر در 
نيمه‌هاي شـب، عازم منطقه مي‌گردد. شهيد طاطيان 
از نظر پوشش، چهره‌اي به تمام معنا نظامي بود و لباس 
سپاه بر تن ميك‌رد. اما در آن شب، لبــاس بسيجي 
پوشيده و آن لبــاس را از برادر كوچكتـرم محمدمهدي 
كه به عنوان پيك در كنار ايشان حضور داشت، گرفته 
بود. در لحظاتي كه مشغول به شناسايي منطقه بود در 
كمين دشمن بعثي قرار گرفته و به اسارت درمي‌آيد.

هليك‌وپتر دشمن براي انتقــال آنها در محــل حاضر 
مي‌شود اما محمدحسن موفق به فرار شده و در ادامه، 

توسط منافقين به اسارت درمي‌آيد. 

  از نحوه شهادت وي بگوييد؟
محمدحسن توسط منافقين به اسلام‌آباد منتقل شده 
و به مدت 48 ساعت تحت شديدترين شكنجه‌ها قرار 
مي‌گيرد. با توجه به حضور او در پاكسازي جنگل‌هاي 
شمال و فعاليت‌هاي اثرگزار در جنگ تحميلي، گويا 
توسط منافقين مورد شناسايي قرار گرفته بود. پوست 
صورت او را کامل كنده و یکی از چشمانش را از حدقه 
خارج می‌کنند تا شايد بتوانند از او اطلاعات لازم را اخذ 
كنند اما با وجود شکنجه حاضر نشد سخنی بگوید و در 
نهایت زبانش را از حلقومش خارج می‌کنند و همانند 
میثـم تمار در پنجـم مردادماه1367 به شهادت رسيد. 
پس از عمليـات مرصاد كه باعث به هــلاكت رسيدن 
منافقين گرديد، پكير شهيد محمدحسن طاطيان در 

هجدهم مرداد ماه ‌1367مورد تفحص قرار گرفت.

  آيا پكير ايشان قابل شناسايي بود؟
شكنجـه‌هاي منافقيـن باعث شده بود تا پكير او قابل 
شناسايي نباشد. لباسي كه بر تن داشت، لباس بسيج بود 
كه شك و ترديد در شناسايي پكير ايشان ايجاد ميك‌رد، 
او هميشه لبــاس سپـاه بر تن داشت و هيچك‌دام از ما 
نتوانستيم پكير را شناسايي كنيم. برادرم؛ محمدمهدي 

كه به عنوان پيك در كنار ايشان حضور داشت، از منطقه 
آمد و پكير را شنـاسايي كرد. او گفت كه؛ شب آخر كه 
در حال عزيمت به منطقه بود، اين لباس بسيج را به او 

دادم و بر تن كرد و عازم منطقه شد. 

  لطفا از شهيـد محمدحسيـن نيز مطالبي 
بفرماييد‌؟

شهید محمدحسین از نیروهای اطلاعات - عملیات در 
لشکر 25 کربلا  بود و در كنار محمدحسن در مبارزات 
انقلاب و جنگ حضور فعالي داشت. ايشان در عمليات 
نصر دچـار جـراحت شد و در بيمـارستاني در مشهد 

مورد مداوا قرار گرفت. در تمام آن چهارده روز كه در 
پرستاري  او  از  بود؛ محمـدحسن  بستري  بيمارستان 
كرد اما به شهادت رسيد. محمدحسن طاطيان پكير 
محمدحسين را در حرم مطهر رضوي طواف داده و براي 

خاكسپاري به بهشهر انتقال داد. 

 پدر و مــادر شما پس از اطلاع از شهادت 
فرزندانشان چه واكنشي داشتند؟

بود.او  شهيدش  فرزندان  مشوقين  از  يكي  مــادرمان 
فرزنداني دلاور پرورش داده بود و سه روز قبل از شهادت 
محمدحسين، دار فاني را وداع گفت.پدرمان نيز هم‌چون 
مادر، پشتيبان فرزندان بود.به خاطر دارم پس از شهادت 
محمدحسين در ترديد بوديم كه چگونه خبر شهادت 
فرزندش را به او بدهيم.در نهايت اين خبــر را من به 
ايشان دادم و در همان لحظه نماز شكر به جا آورد و 
عنوان كرد كه مادرتان آرزو داشت تا مادر شهيد باشد؛ 
اكنون در اين دنيا نيست كه شاهد اين باشد كه آرزويش 
محقق شده است، نماز شكر به جا مي‌آورم و اينگونه به 

ايشان اعلام ميك‌نم كه مادر شهيد هستيد.  

 شهيد محمدحسن طاطيان،چه سفارشي به 
شما و مردم داشت؟

وصیت‌نامه ایشان حــاوی مطالب گهـــرباری است که 
مطالعه آن مي‌تواند پيـامي براي تمام مردم ايران باشد. 
ایشان تايكد داشت كه »خـدایا! اول پاکـم کن، سپس 
شهیـدم کن« و سه بار مجروح شد و چهارمین مرتبه به 
شهادت رسید. هم‌چنيـن اشاره داشتند كه پدر و مادر 
عزيزم؛ شما چشم من هستید ولی امام قلب من؛ بدون 
چشم می‌توان زندگی کرد ولی بدون قلب هرگز.از شما 
تقاضا دارم تا وصيت‌نامه شهيد محمدحسن طاطيان را 

براي مطالعه مردم كشورم به چاپ برسانيد.

فرازي از وصيت نامه شهيد:
بسم رب الشهدا والصدقین

با درود و سلام به محضر مبارک آقا امام زمان‌)عج( و نائب 
بر حقش حضرت امام‌خمینی و امت همیشه در صحنه 

و شهیدپرور. 
پـدر عزیزم؛ در زنــدگی رنج فراوان به شما داده‌ام، ولی 
امیـدوارم که جانم را در راه خــدا تقديم کنم. در غم از 
دست دادن فرزند گریه نکنید، زیرا شما می‌دانید که من 
عاشق و شیفته این راه طولانی بوده‌ام که آخر به منزل 
مقصود نائل گشتم و به شهد شهادت و بهترین نعمت 
الهی دست یافتم. از اینکه در مکانی امن قرار گرفته و در 
سنگر حضور نداشته باشم، غمگین بوده و نمی‌توانستم 

با توجه به حضور او در پاكسازي 
جنگل‌هاي شمال و فعاليت‌هاي 
اثرگزار در جنگ تحميلي، گويا 
توسط منافقين مورد شناسايي 
بود. پوست صورت  قرار گرفته 
او را کامــل كنــده و یکی از 
از حدقه خارج  چشــمانش را 
می‌کنند تا شــايد بتوانند از او 
اما  كنند  اخذ  را  لازم  اطلاعات 
با وجود شــکنجه حاضر نشد 
سخنی بگوید و در نهایت زبانش 
می‌کنند  خارج  حلقومش  از  را 
و هماننــد میثم تمار در پنجم 
مردادماه1367 به شهادت رسيد. 
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شاهد باشم که برادرانم در مـرز‌هــای جمهوری اسلامی 
شهید شوند و مـن نظاره‌گر باشم. پدر داغدار و برادران 
عزیزم؛ چگونه می‌توانم نظاره‌گر باشم که هر روز عده‌ای 
از بهترین جوانان ما کشته شده و من به کار‌های روزمره 
مشغول باشم و می‌دانم که از دست دادن من برای شما 
از نظر عاطفی سنگین است ولی مگر غم از دست دادن 
حضرت ابوالفضل و حضرت علی‌اکبر برای امام حسين‌)ع( 
دشوار نبود. من نيز از حضرت امام حسین‌)ع(، درس جهاد 

و شهادت را آموختم. 
از مادرم چه بگویم! که همانند بعضی از شهدا مادر ندارم 
که از شهادت و صبر و بردباری بر روی این برگه بنویسم، 
جز اینکه از روح پاکش یاد کنم و از او تشکر می‌کنم که 
چنین فرزندانی را تربیت کرده و تحویل جامعه اسلامی 
داده است. بسیار آرزو در دل داشت که شاید مادر شهید 
گردد، اما افسوس قبل از اینکه مادر شهید باشد، دار فانی 
را وداع گفت و اكنون در قيد حيات نیست تا ببیند فرزند 

دوم او نيز به شهادت رسیده است.
امت حزب‌الله و رزمندگان عزیز؛ اكنـون زمـان ایثار و 
جهاد است. باید تا سـر حد جان و تا آخرین قطره خون 
ثابت کنیم به قوانین الهی پايبند هستيم و بهشت بدون 
دوزخ؛ وعده خداوند بزرگ است. اكنون لحظه گلچین 
شدن‌هاست! و خداوند بزرگ به اين لحظات سوگند یاد 

كرده است.
برادران و خواهران عزیزم؛ امکان دارد تا واقعه‌ای رخ دهد 
و باعث شود تا جنازه‌ام به دست شما نرسد! در آن زمان 
به یاد شهدای کربلا باشید و اگر دلتان گرفت، به مزار 
شهدا برويد و به تربت پاک این شهیدان نظری افکنید؛ 
آن وقت مطمئن باشید که غم خود را فراموش خواهید 
کرد. از شما عزیزان تقاضا دارم از روحانیت مبارز، متعهد 
و مسئولان دلسوز حمایت نماييد، زیرا گروه‌های وابسته 
به شرق و غرب از روحانیت همیشه در صحنه وحشت 
دارند. به همه شما وصیت می‌کنـم که در شهــادتم به 
یکدیگر تبریـک گفته، زیرا جان ناقابل من هدیه‌ای به 
امـام خمینــی که راه او راه »الله« است. محمــدحسن؛ 
فقط برای رضای خداوند متعال به جبهه رفته و شربت 
شهادت را که از عسل برایم شیرین‌تر است را نوشیده 

است. 
همسـرم؛ امیدوارم که در طـول این چند سال زودگذر 
را اگر تنـدی و یا مـواردی دیگر از من دیده‌اید که باعث 
رنجش خاطر شما گردید مرا مورد عفو و بخشش خود 
قرار دهيد. فـرزندانمان را در مسير دیـن اسـلام تربیت 
کنيد و برایم گریه و زاری مکنيد بلکه خوشحال باشيد 
که از این لحظه به بعد شما همسر کی شهید هستيد. 
امیدوارم این خون من برای انقلاب اسلامی و نابودی 

منافقان کوردل مورد پذیرش خداوند قرار گیرد.
از همه دوستانم و آشنایان مخصوصاً برادران بسیجی و 
سپاهی که من در منطقه به آنان آموزش داده و اگر در 
این رابطه آموزش سخت دیده و از من رنجیده گشته‌اند، 
طلب عفو و بخشش کرده و یادآور می‌گردم که همه 
این سختگیـری‌ها به خاطــر حفظ جان آن‌ها بوده تا 
در جبهه‌ها محکم و استوار بر کافران صدامی حمله‌ور 
گردند. جنازه‌ام را در بهشت فاطمه بهشهر در کنار قبر 
برادرم محمدحسین و اگر امکان نداشت در کنار همرزم 

و همسنگرم شهید، ابوعمار دفن نمائید.
از مال دنیـا چیـزی ندارم، لبـاس‌هایم را به جنگ زدگان 
اهداء نمـوده و لبـاس رزمم را در قبـر بگذارید. در پایان 
وصیتنامه‌ام در صورت مساعد بودن حال همسرم؛ ایشان 
و در غیر این صورت برادر بزرگوارم حاج علی طاطيان 

بخواند.  
                     پاسدار محمدحسن طاطیان ۱۳۶۶/۱۰/۱۵

از مادرم چه بگویم! که همانند 
که  ندارم  مادر  شهدا  از  بعضی 
از شــهادت و صبر و بردباری 
جز  بنویسم،  برگه  این  روی  بر 
یاد کنم و  از روح پاکش  اینکه 
از او تشــکر می‌کنم که چنین 
فرزندانــی را تربیــت کرده و 
داده  اســامی  جامعه  تحویل 
است. بسیار آرزو در دل داشت 
که شاید مادر شهید گردد، اما 
افسوس قبل از اینکه مادر شهید 
باشــد، دار فانی را وداع گفت.
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رژیم بعثی عراق به هیچ‌وجه پای‌بند به تعهدات و تکالیف بین‌المللی خود نبود و اصول اخلاقی و انسانی را با 
بی‌اعتنایی کامل زیر پا می‌گذاشت و نه تنها بدترین رفتار‌ها را نسبت به اسراي ایرانی روا داشت بلکه آن‌ها 
را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان نيز محروم کرد.دشمن بعثي پس از اشغال مناطقي از كشور،تعداد 
زيادي از مردم غيرنظامي را به اسارت گرفت و آنها را نيز اسير جنگي قلمداد كرد. علی‌رغم تنبیه دژخیمان 
بعثی، آزادگان در شرایط سخت و کمبود امکانات، با ابتکاراتشان از فرصت‌های خود برای یادگیری امور 
را  استفاده  بعثی، حداکثر  برابر شکنجه‌های سفاکان  در  افزایش روحیه  و  انقلابی  مناسبت‌های  و  دینی 
می‌کردند. رهبر معظم انقلاب؛ درباره اسرا و آزادگان تعبیر زیبایی دارند. ایشان اسرا را سرود آزادی دانسته 
و می‌فرمايند:»‌اسرا در چنگال دژخیمان، خود سرود آزادی‌اند.« ایشان همچنین از مادران اسرا چنین یاد 
می‌کنند:»‌در اقدام شریف مادران بزرگواری که در دامن‌های مطهر خود چنین فرزندانی را تربیت کرده‌اند، 
چه می‌توان نثار کرد و برای اسیرانی که در زندان‌های مخوف دشمن، شجاعانه بر سر دشمنان بشریت 
فریاد می‌کشند، چگونه مي‌توان تعظيم نمود.« شهيد غريب در اسارت، حسين صادق‌زاده زرندي در ‌دهم‌ 
مردادماه 1352در كرمان به دنيا آمد. پدرش كشاورز بود، تا پايان مقطع راهنمايي درس‌خواند و به عنوان 
بسيجي در جبهه حضور يافت. وی که جوان‌ترین آزاده شهید در کشور محسوب می‌شود، درسال‌1367 
در منطقه شلمچه به اسارت نیروهای بعثی درآمد و در بيست‌‌و‌هفتم مهرماه 1368، بر اثر صدمات ناشي از 
شكنجه در اسارت به ‌شهادت رسيد. حسین در زمان اسارت با تحمل سخت‌ترین آزار و اذیت‌ها حاضر به 
توهین و اهانت به نظام مقدس جمهوری اسلامی نشد و در این راه، شديدترين شکنجه‌ها را تحمل کرد.
پكير وي سرانجام در سال1381 به ك‌شور منتقل و درگلزار شهداي زادگاهش به خاك سپرده شد. گفتنی 
است، خانواده صادق‌زاده دارای پنج فرزند پسر است که دو فرزند ایشان در راه اسلام به شهادت رسیده و 

سه نفر دیگر از جانبازان سرافراز کشور هستند. در ادامه؛ متن گفتگو با برادر شهيد را مي‌خوانيد.

گفتگوی شاهدياران با حاج علی صادق‌زاده،برادر شهيدحسين صادق‌زاده

بالاترين پاداش خداوند در مسير جهاد و ايثار، 
متعـــلق به شهـــــــــــــــــدای در اســــــــــارت اســــــــــت
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 لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
علــی صادق‌زاده‌زرندی هستــم، متــولد‌1341 و بـرادر 
شهيدان؛ مهـدي و حسيـن صادق‌زاده. در ايام دفــاع‌ 
‌مقدس در جبهه حضور داشته و در مبارزات عليه رژيم 

ستم‌شاهي نيز به همراه برادرانم حاضر بوده‌ام. 

 شهيد حسين صادق‌زاده در چه خانواده‌اي 
متولد و رشد يافت؟

پدرم جزو مبارزين عليه رژيم ستم‌شاهي بود و به همراه 
فرزندان در ايام مبارزات، فعال بود.پس از پيروزي انقلاب 
اسلامي، اولين فردي از خانواده كه به جبهه شتافت؛ من 
بودم و به مـــدت 30 مــاه در جبهه و در عمليات‌هاي 
مختلف حضور داشتم.پس از من، برادر ديگرم؛ محمد 
صادق‌زاده عازم جبهه شد و در عمليات »والفجرهشت« 
مجروح و از ناحيه دو چشم به درجه رفيع جانبازي نائل 
شد.پس از ايشان نيز مهدي صادق‌زاده به جبهه شتافت 
و به شهادت رسيد.حسين نيز با دارا بودن سن كم، پس 

از شهادت برادرمان، عازم جبهه شد. 

  چه شد كه حسين تصميم گرفت عازم جبهه 
شود؟

در ايامــي كه برادرم در جبـــهه مجروح شده بود و من 
پس از بازگشت از جبهه، مشغول به مداواي ايشان بودم، 
برگزاري  از  پس  رسيد.  شهادت  به  صادق‌زاده  مهدي 
مراسم يادبود مهدي، حسين عازم جبهه شد. او به دليل 
شهادت برادرش متاثر شده و در صدد انتقام از بعثي‌ها 
بود و يكي از دلايلي كه ايشان عازم مناطق جنگي شد، 

شهادت برادرش بود.

 در كدام عمليات به اسارت دشمن درآمد؟
پس از اتمام عمليات كربلاي پنــج، در منطقه شلمچه 
به اسارت دشمن بعثي درآمد. مدت 18ماه از وضعيت 
ايشان مطلع نبوديم و جهت اطلاع از وضعيت ايشان، 
دچار سختي‌هاي بسياري شديم.پدر و مادرمان به شدت 
روحیه‌شان آسیب دیده بود و تحمل فراق دیگری را 
نداشتند. پس از گذشت مدتي، از صليـب سـرخ اطلاع 
داده شد كه حسين در اسارت به شهادت رسيده ‌است.

تصويري از پكير حسين نيز برايمان ارسال شده بود، اما 
اعتنا نكرده و شهادت او را باور نداشتيم. پس از آزادي 
اسراي ايراني و بازگشت آنها، مطلع شديم كه شهادت 
حسين واقعيت داشته و ايشان تحت شكنجه بعثي‌ها به 

شهادت رسيده است.

 پكير ايشان در چه سالي وارد كشور شد؟

در سال 1381 پكير شهيد حسين صادق‌زاده به ميهن 
بازگشت و مراسم تشييع و خاكسپاري ايشان در كنار 

مزار برادر شهيدش انجام شد.

 بر اساس روايت اسرايي كه در كنار ايشان 
حضور داشتند، شهيــد حسيــن صادق‌زاده چه 

فعاليت‌هايي از خود در ايام اسارت نشان داد؟
حسين با دارا بودن سن كم و با توجه به مدت كوتاهي 
كه در اسارت قرار داشت، باعث اتفاقات بسیاری شده 
بود. اقدامات انجام شده توسط حسين در مدت اسارت، 

بی‌نظیر بوده است. لطف خداوند بود كه شهيد حسين 
صادق‌زاده به‌عنوان نوجوان‌ترين شهيد در اسارت بعثي‌ها 
بود و ايستادگي ماندگاري در برابر شكنجه دشمن، انجام 
داده بود. بعثي‌ها با استفاده از شكنجه، سعي داشتند تا 
حسين بر عليه حضرت امام خميني)ره( مطلبي را بيان 
كند اما او حاضر نشد چنين كاري را انجام دهد. وي 
در ايام اسارت، مقاومت خارق‌العاده‌اي از خود به نمايش 
گذاشته و سعــي داشت تا به ديگر اســرا روحيه دهد.

يكي از اسرايي كه در كنار ايشان حضور داشته روايت 
ميك‌رد كه سن من از ايشان بزرگتر بود و به‌عنوان يكي 
از فرماندهان در جنگ تحميلي به اسارت دشمن درآمده 
بودم؛ اما از شجــاعت و ایسـتادگی شهیــد صادق‌زاده، 

حیرت‌زده می‌شدم.

 از اقدامات ديگر شهيــد در ايـام اسارت 
بفرماييد؟

شهيـد حسين صــادق‌زاده از معنويت خاصي برخوردار 
بود، اما حضور وي در اسارت باعث شد تا معنويت در 
او سرشار شود. او در ايام اسارت، همان جيره غذايي 
اندك كه نان خشك بود را جمع ميك‌رد و در روزهـاي 
پنجشنبه در بين اسرا تقسيم ميك‌رد و بدينوسيله به ياد 
برادر شهيدش، خيرات مي‌داد.در محوطه اردوگاه، اقدام 
به كاشت گل و گياه كرده و سعي داشت با اين اقدامات 
به اسرا روحيه دهد.او در مدت اسارت، جهت حفظ قرآن 
كريم اقدام كرده بود. يكي از اسرايي كه در كنار ايشان 
حضور داشته روايت ميك‌رد كه: »تحت شكنجه‌هاي 
شديد از سوي دشمن بعثي قرار داشتيم و تمام لحظات 

ايشان  وضعيت  از  18ماه  مدت 
مطلع نبوديم و جهت اطلاع از 
وضعيت ايشان، دچار سختي‌هاي 
بسياري شديم.پدر و مادرمان به 
شدت روحیه‌شان آسیب دیده 
بود و تحمل فــراق دیگری را 
نداشتند.پس از گذشت مدتي، 
داده  اطلاع  ســرخ  صليب  از 
شد كه حســين در اسارت به 
رسيده ‌است.تصويري  شهادت 
برايمان  نيز  حســين  پكير  از 
ارسال شده بود، اما اعتنا نكرده 
و شــهادت او را باور نداشتيم.

وداع خانواده با پیکر شهید حسین صادق‌زاده
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حضور ما در اسارات با شكنجه همراه بود. نام هيچ كدام 
از اسراي اردوگاه در ليست صليب سرخ ثبت نشده و 
به اين جهت بعثي‌ها اقدام به شكنجه و شهادت اسرا 
ميك‌ردند. مشاهده حـركات و رفتــار حسين، نشان از 
معنويت در وي بود و او با قرآن مانوس شده بود. با اينكه 
از نظر سن از ما كوچكتر بود اما در تقوا جلوتر از سايرين 
حركت ميك‌رد.به حسين گفتم دعا كن تا از اسارت آزاد 
شويم! حسين پاسخ داد »شــايد اين اسارت نعمتي از 
سوي خداوند است كه به ما اعطا شده تا در اين فرصت 
بتوانيم به تكامل معنوي برسيم« .با شنيدن اين سخن 
از حسين، به فكر فرو رفتم و او را در اوج ايثار ديدم.« 

 شمــا نيز جزو رزمنــدگان دفاع مقدس 
مي‌باشيد،به نظر شما هــدف دشمن از شكنجه 

رزمندگان چه بوده است؟
دشمن تصــور ميك‌رد با شكنــجه اسرا و تحت فشار 
قراردادن آنها، مي‌تواند مقاومــت آنها را از بين برده و 
مسئولين كشور را وادار كند تا در برابر خواسته پليد 
آنها تسليم شود. تعداد بسياري از نيروهاي دشمن نيز 
در جنگ تحميلي به اسارت رزمندگان درآمده بودند 
اما رفتار شايسته‌اي با آنها داشتيم. اكثر اسرايي كه در 
زندان‌هاي دشمن حضور داشتند، تحت شكنجه قرار 
گرفته و اكنون جزو جانبازان به شمار مي‌روند. بسياري 
از رزمندگان حاضر در جنگ تحميلي، حاضر نبودند به 
اسارت دشمن درآيند و روايت لحظات دشوار در اسارت 
را شنيده بودند.همه شهدا و رزمندگان در برابر خداوند 
از اجر و پاداش برخوردار هستند اما اجر و پاداش افرادي 
كه در اسارت دشمن بعثي به شهادت رسيده‌اند، بسيار 
والاتر است.معتقد هستم، بالاترين پاداش خداوند در 

مسير جهاد و ايثار، متعلق به شهداي در اسارت مي‌باشد.

  از خصوصيات اخلاقي ايشان بگوييد؟
حسين از نوجواني فردي هنرمند و مهربان بود. او فردي 
تيزهوش بود كه در زمينـه يادگيري فنون نظامي تبحر 
ويژه‌اي داشت. وي كمك به افراد ناتوان و نيازمند را 
پيشه زندگي خود كرده بود. او عاشـــق شهــادت بود و 

خداوند را در مسير ايثار جستجو ميك‌رد.

 برگزاري يادبود براي شــهدا چه تاثيري در 

جامعـه خواهـد داشت؟
حضور پرشور مردم در یادواره‌های شهدا، نشان‌دهنده 
ارادت مردم به شهدا و تجدید میثاق دوباره و هم‌پیمان 
شدن برای ادامه راه شهدا است. یادواره‌های شهدا از جمله 
مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی برای زنده نگه‌داشتن یاد و 
خاطرات ایثارگران، رزمندگان و جانفشانی‌های شهدا در 
دوران دفاع مقدس است. باید اهتمام لازم برای هر چه 
باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم با همیاری یکدیگر 
داشته باشیم. همه باید با تأسی از آن‌ها برای آبادانی 
ایران اسلامی تلاش کنیم، چرا که شهدا؛ عزت، امنیت 
و اقتدار را برای ملت ما به ارمغان آورده و امروز وظیفه 
ماست که با عمل به منش آن‌ها، از سبک زندگی شهدا 
فاصله نگیریم. شهدای والامقام، الگویی مناسب برای 
نسل جوان هستند؛ بر همین اساس باید ایثارگری‌های 
آنان در دوران دفاع مقدس بازگو و تبیین شود. نباید از 
اهمیت و جایگاه یادواره‌های شهدا غافل شد، چرا که 
برگزاری یادواره شهدا مصداق بارز جهاد تبیین است. 
تا زمانی که در راه و مسیر شهدا و ولایت‌ فقیه قدم 
بر می‌داریم؛ به انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی 
خدشه‌ای وارد نخواهد شد. رزمندگان اسلام و نیروهای 
مردمی در دوران دفاع مقدس با دست خالی، اما با توکل 
به خداوند، غیرتمندانه با سلاح ایمان تحت رهبری امام 
خمینی‌)ره( مقابل دشمن زبون بعثی، مقاومت و ازخود 
گذشتگی کرده و با پشتوانه کم‌کهای چشمگیر مردمی 

به پیروزی منحصر به فرد دست یافتند.

 اگر مطلب پاياني است بيان بفرماييد؟
بدرفتاری و اعمال شکنجه نسبت به اسرا، نقض فاحش 
مقررات بین الملل، به‌‌ویژه کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ 
است. با این حال رژیم بعث با زیر پا گذاشتن تمامي قواعد 
و اصول بین‌المللی، انسانی و حتی اسلامی، ظالمانه‌‌ترین 
رفتار را نسبت به اســـراي ایرانی اعمال‌‌کرد.آزادگان و 
افرادي كه در اسارت به شهـــادت رسيده‌اند، جزو افراد 
گمنام هستند. ايثاري كه اين شهدا در ايام دفاع مقدس 
و اسارت آفريده‌اند بايد در جامعه عنوان شود تا جوانان 
و مردم آگاه باشند كه يك نوجــوان در جنگ تحميلي 
و اسارت چه رشادت‌هايي از خود به نمايش گذاشته و 
چگونه دشمن را به زانو درآورده است. شهداي غريب در 
اسارت بايد از مظلوميت خارج شده و به عنوان الگويي 
ماندگار به جوانان معرفي گردند. مرور زندگي شهدايي 
كه در اسارت به ايثار خود ادامه داده و گام در نبردي 
ديگر با دشمن نهاده‌اند، مي‌تواند در شكل‌گيري فرهنگ 

شهادت در جامعه، راهگشا باشد. 

مشاهده حركات و رفتار حسين، 
نشان از معنويت در وي بود و او 
با قرآن مانوس شده بود.با اينكه 
از نظر سن از ما كوچكتر بود اما 
در تقوا جلوتر از سايرين حركت 
ميك‌رد.به حسين گفتم دعا كن 
تا از اسارت آزاد شويم!حسين 
پاسخ داد »شــايد اين اسارت 
نعمتي از ســوي خداوند است 
كه به ما اعطا شــده تا در اين 
فرصت بتوانيم به تكامل معنوي 
سخن  اين  شنيدن  .با  برسيم« 
از حســين، به فكر فرو رفتم 
ايثــار ديدم.«  اوج  در  را  او  و 
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گفتگوی شاهدياران با زهرا رستمی،مادر شهيدمحمدصادق معلمی

شهيد محمدصادق معلمی يكی از مظلوم‌ترين 
شـــهــــــــــــــدای غــــــــــــــريــب در اســــــــــــارت اســـت

درآمد

طلبه شهید "محمدصادق معلمی" در25 شهريورماه1347 در خانواده‌اي مذهبي در ســـاري متولد 
پيروزي  از  داشت.پس  فعالي  رژيم ستم‌شاهي حضور  عليه  مبارزات  در  كم،  بودن سن  دارا  شد.با 
انقلاب اسلامي، اقدام به فروش روزنامه‌هاي حزب جمهوري اسلامي كرده و با درآمد حاصل از آن، 
روزنامه‌هاي منافقين را خريداري و به آتش ميك‌شيد.پس از گذشت مدتي،توسط اعضاي منافقين و 
گروه‌كها شناسايي و به مدت 48 ساعت در اسارت آنها قرار داشت.پس از فرار از دست منافقين؛ 
در برقراري امنيت در شهرها اقدام كرد و نسبت به تحيكم پايه‌هاي انقلاب تلاش فراواني داشت.
با آغاز جنگ تحميلي و با وجود مخالفت خانواده، به جبهه شتافت و مدت سه‌ماه در جبهه حضور 
داشت.حضور محمدصادق پس از كسب رضايت خانواده در جبهه بيشتر شد و باتوجه به علاقه‌اي كه 
به فراگيري علوم قرآن و حديث داشت، وارد حوزه عمليه قم شد تا همزمان با تحصيل به حضور در 
جبهه ادامه دهد.محمدصادق معلمي با ايثار و شجاعت خود به عنوان غواص در جبهه‌ها مشغول به 
ايثار شد. وي كه عضو لشکر ۲۵ کربلا بود، در عملیات کربلای‌چهار در منطقه "ام‌الرصاص"، در تاریخ 
چهارم دی‌ماه 1365 به اسارت دشمن بعثي درآمد و با دستاني بسته و تشنه لب، سر از پكيرش جدا 
و به شهادت رسيد. پیکر وي، به مدت ۲۹ سال مفقود بود تا اینکه در سال ۱۳۹۴ به همراه کاروان ۱۷۵ 
غواص شهید دست‌بسته به میهن اسلامی بازگشت. در ادامه؛ گفتگويي با زهرا رستمي مادر شهيد 

انجام داده‌ايم تا زندگي مبارزاتي اين طلبه كه در اسارت به شهادت رسيده است را بازگو نماييم. 
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 از فعاليت‌هاي شهيد معلمي در ايام مبارزه با 
رژيم پهلوي بگوييد؟

او در مبارزات انقلاب حضـــور داشت و پس از پیروزی 
انقلاب نیز در برقراری امنیـت در شهرها فعال بود. پس 
از پیروزی انقلاب، اقدام به فروش روزنامه‌های جمهوری 
اسلامی كرده و با درآمد حاصل از آن، اقدام به خرید 
روزنامه‌های منافقین میك‌رد و آن را به آتش می‌کشید.

منافقین ملعون متوجه شده و ايشان را به مدت 48 
ساعت، زنداني و شكنجه كــرده بودند. اما محمدصادق 
به فعاليت خود ادامه داد و به نيروهاي مردمي كه در 
برقراري امنيت در شهرها فعال بودند، پيوست.او سعي 
داشت تا اجازه ندهد منافقين شهر را به آشوب بكشانند.

وي در 13 سالگي، چنين فعاليت‌هاي اثربخشي را انجام 
مي‌داد و گام در مسير ايثار نهاده بود.

 چه عاملي باعــث شده بود تا محمدصادق 
حضور  اســلامي،  انقــلاب  روند  در  اينگونه 

فعالي داشته باشد؟
خداوند توفيق داد كه فرزندمان مسير الهي را در پيش 
گرفته و در مسير ايثار گام بردارد.او در آغوش خانواده‌اي 
مذهبي متولد و رشد يافته بود و پدر ايشان از بازاريان 
متدين بود و نسبت به كسب رزق حلال تايكد داشت.

حضور  بسيج  در  نوجواني  ايام  همان  از  محمدصادق 
داشت و فعاليت‌هاي بسياري از خود به نمايش گذاشت.

يقين دارم كه لطف خداوند بوده است كه فرزندمان در 
آغوش اسلام پرورش يابد. 

 در چه سالي و چگونه به جبهه اعزام شد؟
محمدصادق 13 ساله بود كه عازم جبهه شد.او در مقطع 
راهنمايي در حال تحصيل بود و من و پدرش با حضور او 
در جبهه مخالف بوديم و تايكد داشتيم تا ادامه تحصيل 
دهد؛ اما محمدصادق قرار ماندن نداشت و مسير خود 
را انتخــاب كرده بود. پس از بازگشــت از محل كار 
به منزل، متوجه شدم كه محمدصادق در منزل حضور 
ندارد و مبلغي را از يكف من برداشته و يادداشتي در آن 
قرار داده است! عذرخواهي كرده بود كه به سراغ يكف 
من رفته و پولي را براي هزينه سفر به جبهه برداشته 
است؛ اينگونه بود كه متوجه شدم عازم جبهه شده است. 
موضوع را با همسرم در ميان گذاشتم.همسرم بازاري بود 
و كمك‌هاي مردمي را به جبهه ارسال ميك‌رد.از طريق 
دوستان خود پيگير محمدصادق شد تا او را راضي كنند 
تا به منزل بازگردد، اما حاضر به بازگشت نشد و در 

نهايت پس از سه ماه از جبهه به منزل بازگشت. 

 پس از بازگشت ايشان از جبهه،چگونه راضي 
شديد تا رضايت خود را در خصوص اعزام مجدد 

او به جبهه اعلام كنيد؟
قرار بود كه با حضور مجدد او در جبهه مخالفت كنيم و 
تايكد داشتيم تا ادامه تحصيل دهد.پس از مدتي كه از 
جبهه بازگشته بود؛ متوجه شدم قرار ماندن ندارد. او بال 
پرواز يافته بود و من و پدرش متوجه حالت‌هاي روحي 
او شده بوديم. به خاطر دارم نيمه‌هاي شب از خواب 
بيدار شده و نوري در زيرزمين منزل مشاهده كردم! وارد 
زيرزمين شدم و محمدصادق را در حالي كه با حالت 
گريان درحال اقامه نماز شب است را ديدم. مناجات‌هاي 
او با خداوند در آن لحظه مرا دگرگون كرد.او را در آغوش 

گرفتم و به همراه محمدصادق اشك ريختم.با ديدن اين 
صحنه، رضايت خود را با حضور او در جبهه اعلام كرديم 
و محمدصادق به جبهه رفت و در عمليات‌هاي مختلف 

شركت داشت.

 چه شد كه تصميم گرفت وارد حوزه علميه 
شود؟

از دوستان محمدصادق، جهت كسب علم وارد  يكي 
حوزه علميه شده بود و پسرم نيز از همان ايام نوجواني 
به حوزه علميه علاقه‌مند بود و حضور دوستش درحوزه 
باعث شد تا در سال 1363عازم قم شود تا نسبت به 
تحصيل در حوزه علميه و فراگیری علوم قرآن و حدیث 
مشغول شود. از همان ايام کودکی به اقامه نماز مشغول 
بود و حضور فعالي در مساجد داشت. تا ‌13سالگي شاهد 
رشد پسرم بودم اما پس از آن یا در جبهه حضور داشت 
و یا در قم مشغول به تحصيل در حوزه بود. او اين مسير 

را در پيش گرفت و گام در مسير شهادت نهاد. 

 چه زمــاني متوجه شـديد كه ايشان جزو 
غواصــان در جنگ تحميلي هستند؟

حضــور همزمــان او در حوزه علميــه و جبهه، باعث 
شده بود تا كمتر او را ببينيم و در ايامي كه به منزل 
بازمي‌گشت سعي داشت تا در فعاليت‌هاي جهادي و 
كمك به نيازمندان حضور داشته باشد.خاطرات جبهه 
را بيان ميك‌رد و من از خاطـراتي كه روايت ميك‌رد 
متوجه شدم كه جزو غواصان در جبهه است. به خاطر 
دارم در ايامي كه به منزل آمده بود؛ خواهر كوچكترش، 

او در آغوش خانواده‌اي مذهبي 
متولد و رشــد يافته بود و پدر 
ايشــان از بازاريان متدين بود 
و نســبت به كسب رزق حلال 
از  داشــت.محمدصادق  تايكد 
همان ايام نوجواني در بســيج 
فعاليت‌هاي  و  داشــت  حضور 
بســياري از خود بــه نمايش 
گذاشــت.يقين دارم كه لطف 
خداوند بوده است كه فرزندمان 
يابد.  پرورش  اسلام  آغوش  در 
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شانه‌اي زرد رنگ به او هديه داد تا وقتي كه غواصي 
به اتمام مي‌رسد و به ساحل باز مي‌گردد با استفاده از 
‌آن، موهايش را شانه كند. همان شانه؛ وسيله‌اي شد تا 
پكير ايشان را كه 29سال در خاك مدفون بود، شناسايي 
كنيم. غواصي جزو فعاليت‌هاي دشوار در جبهه بود و 
شايد محمدصادق، غواصي را انتخاب كرده بود تا پاداش 

ايثار او در نزد خداوند، افزون‌تر شود. 

 از خصوصيات اخلاقي ايشان بگوييد؟
محمدصادق از كودكي مهربان بود و نسبت به والدين، 
احترام خاصي قائل بود.مهر و عطوفت خاصي در چهره‌اش 
مهربانی  و  ملاطفت  با  دیگران  به  نسبت  مي‌زد.  موج 
برخورد می‌کرد. از ايام نوجوانی‌ در فعاليت‌هاي جهادی 
حضور داشــت و نسبت به ياري رساندن به نيازمندان 
پيش قدم بود. به خاطر دارم بر اثر بارندگي‌هاي شديد كه 
اتفاق مي‌افتاد و باعث تخريب منازل مي‌شد به نيازمندان 
كمك ميك‌رد و سعي داشت تا  كمك به مردم را در كنار 

حضور در جبهه و حوزه علميه انجام دهد.

 از نحوه شهادت ايشان چگونه مطلع شديد؟
انجام  چهار  كربلاي  عمليات  شديم  متوجه  زمانيك‌ه 
شده و باعث شهادت بسياري از رزمندگان شده است، 
نگران وضعيت او شديم. پس از پيگيري‌هاي متعدد، 
موفق نشديم تا با ايشان ارتباط بگيريم. بي‌خبري از 
محمدصادق بســيار سخت بود. پدرش راهي منطقه 
جنگي شد تا شايد بتواند خبري از وضعيت او كسب 
كند. در همــان منطقه عملياتي، مطلع شده بود كه 

به شهادت رسيده است. پس از بازگشت از منطقه، خبر 
شهادت محمدصادق را به من اعلام كرد اما چون پكيرش 
يافت نشده بود از پذيرفتن خبر شهادت او امتناع كردم. 
همرزمان او كه در عمليات كربلاي چهار حضور داشتند 
به منزل ما آمده و ماجراي آخرين لحظاتي كه در كنار 
او بودند را بيان كردند. محمدصادق مجروح شده بود و 
نيمه جان در كنار نيزارها قرار داشته و آتش دشمن به 
قــدري زياد بوده است كه امــكان بازگشت او وجود 
نداشته است. به درخواست محمــدصادق، مجبور شده 
بودند تا او را نيمه‌جان در ميــان نيـزارها قرار دهند و 
بازگردند. تا آن لحظات از نحوه شهادت فرزندم مطلع 
نبودم و پس از تفحص پكير ايشان متوجه شدم كه پس 
از اسارت توسط دشمن، سرش از بدنش جدا شده و با 
دستاني بسته مدفون شده است. دشمن ملعون با اسراي 
خود آنگونه وحشيانه برخورد كرده بود و واژه‌ها از بيان 
سنگدلي آنها قاصر است. شهيد محمدصادق معلمي 

يكي از مظلوم‌ترين شهداي غريب در اسارت است.

 چه شد كه با تمام وجود، اطمينان يافتيد كه 
محمدصادق به شهادت رسيده است؟

پس از گذشت مدتي از اعلام شهادت محمدصادق و 
عدم بازگشت پكير ايشان، در عالم خواب ديدم كه در 
دشتي بسيار زيبــا حضور دارم و نـدايي مرا به سمتي 
سوق مي‌دهد! به مسيــر خود ادامه داده و دو تابوت را 
كه پارچه‌اي سبز رنگ بر روي آنها قرار داشت مشاهده 
كردم. پارچه هاي سبز رنگ را كنار زدم اما هر دو خالي 
بود! در همـان لحظه؛ نــدايي آمد كه »همان است!« و 

اين كلمه چندين مرتبه تكرار شد. با ديدن اين خواب 
اطمينان يافتم كه محمدصادق به شهادت رسيده است 
و همانگونه كه آرزو داشت پكيرش نيز يافت نشده است. 
به بعد منتظر  از آن  راضی شدم به رضای خداوند و 

بازگشت پیکر وي بوديم.

 در سال‌هايي كه منتظر بازگشت پكير ايشان 
بوديد، چه احساسي داشتيد؟

روزهاي سختي را در آن سال‌ها گذرانديم.دلتنگي‌هاي 
خانواده در نبود محمدصادق، طاقت فرسا بود. پدرش در 
حالي كه چشم انتظار بازگشت پكير محمدصادق بود در 
سال1380 از دنيا رفت.با رفتن همسرم، تاب تحمل من 
نيز كم شد و چشم انتظار بازگشت پكير محمدصادق 

بودم. 

 از بازگشت پكير ايشان چگونه مطلع شديد؟
زماني كه اعلام شد تعدادي از شهداي غواص تفحص 
شده است با ما تماس گرفته و اعلام شد كه پكير شهيد 
معلمي نيز در بين شهداي تفحص شده قرار دارد.از آنها 
سوال كردم كه چه وسايلي همراه شهيد يافت شده 
است؟ اعلام كردند كه عطر، قرآن و يك عدد »شانه«! 
با شنيدن مشخصات شانه؛ دخترم با گریه گفت:» من 
مطمئن هستم این شانه همان شانه‌ای است که در روز 
خداحافظی، آنرا به محمدصادق داده‌ام.« از روی همان 
»شانه« مطمئن شدیم که پیکر تفحص شده متعلق به 
پسرم است. محمدصادق در بيستم دی‌ماه 1348 به 
دنيا آمد و در چهارم دي‌ماه ‌1365به شهادت رسيد. روز 
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تولدش مصادف با شهادت امام جعفرصادق‌)ع( بود و روز 
تشییع و تدفین پیکرش نيز مصادف با سالروز شهادت 

امام جعفرصادق)ع( بود.

  از راز و نيازهاي خود با شهيد معلمي بگوييد؟
عدم بازگشت پكير محمدصادق طاقت فرسا بود.هر هفته 
به زيارت شهداي گمنام مي‌رفتم و از آنها می‌خواستم تا 
دعا كنند پیکر محمدصادق به کشور بازگردد. 29 سال 
از شهادت محمدصادق مي‌گذشت و پكير او پنهان بود.

به مراسم بزرگداشت شهدا دعوت مي‌شدم اما از شهيد 
معلمي سخني به ميان نمي‌آمد و يادي از او نمي‌شد! 
دلگير شده و به راز و نياز با او مشغول مي‌شدم.تصور 
ميك‌ردم كه خود شهيد از خداوند طلب كرده تا پكيرش 
پنهان باشد. در سال‌1394 در قالب راهيان نور به مناطق 
عملياتي رهسپار شدم. با ديدن مناطق جنگي، ناخودآگاه 
آرام و قرار خود را از دست داده و شروع به گریه كردم.

به گونه‌اي بي‌تابي كردم كه اطرافيان متوجه شده و براي 
آرام كردن من تلاش كردند. با محمدصادق به راز و نياز 
مشغول شدم و با آن حالت گريان از او خواستم تا خود 
را نشان دهد. پس از گذشت يك ماه از آن لحظات،گويا 
محمدصادق گريه و بي‌تابي مرا ديده و پكيرش تفحص 
شده بود. اعلام شد كه تعدادي از شهداي غواص كه در 
اسارت دشمـن بوده اما با سنگــدلي در حالي كه زنده 
بوده‌اند، در خــاك مدفون شده‌اند؛ يافــت شــده است. 
نحوه شهادت محمدصادق بسيار متاثرك‌ننده بوده است.

دشمن ملعون در حالي كه فرزندم؛ تاب حركت نداشته 
و در دست آنها اسير بوده است، سر از پكيرش جدا كرده 

و در خاك مدفون شده بود. 

  نگاه مردم به شهيد معلمي چگونه است؟
تشييع پيــكر شهداي غواص در كشور بسيار باشكوه 
برگزار شده و حضــور مردم نيز باعث ايجاد وحدت در 
آن برهه حساس شــد.پس از مراسم تشييع پكير شهيد 
معلمي در ســاري، خانمي به نزد من آمد و در حالي 

كه اشك در چشمانش سرازير بود مرا در آغوش گرفت.
ايشان روايت ميك‌رد كه در عالم خواب، سقف منزلشان 
گشوده شده و فردي با چهره نوراني از اوخواسته بود تا 
به قرائت قرآن مشغول شود؛ اما آن خانم اعلام كرده 
بود كه توانايي قرائت را ندارم. آن فرد نوراني در عالم 
خواب به او گفته بود كه اين سمت نور و سمت ديگر 
سياهي است! و انتخاب با شماست كه كدام مسير را 
انتخاب كنيد. ايشان در روز مراسم تشييع پكير شهدا به 
صورت اتفاقي در مسير تشييع حضور داشته و به ناگاه 
تصوير محمدصادق را بر روي يكي از تابوت‌ها مشاهده 
ميك‌ند. در همان لحظه، به ياد خوابي كه ديده بود افتاده 
و متوجه مي‌شود، همان فردي كه در خواب، او را به 
سمت مسير نوراني هدايت ميك‌رده است؛ محمدصادق 

بوده است. 

 یک تصویر از شما در کنار حاج‌قاسم سلیمانی 
دیده می‌شود، ماجرای این تصویر چیست؟

چندماه قبل از شهادت حاج قاسم، ايشان براي حضور 
ساري  در  حرم  مدافع  شهداي  بزرگداشت  مراسم  در 
حضور داشتند. با توجه به علاقه‌اي كه به حاج‌ قاسم 
داشتم خود را به مراسم رساندم و موفق شدم ايشان را 
ملاقات كنم.تصويري از محمدصادق را به همراه داشتم و 
شهيدسليماني درخصوص عمليات كربلاي چهار مطالبي 
بيان كردند و ديدار با حاج قاسم يكي از بهترين لحظات 
خانواده‌هاي  به  سليماني  شهيد  است.  بوده  زندگي‌ام 
شهدا احترام خاصي قائل بود و همين خلوص ايشان 
باعث شهادتش شد. ديداري نيز با شهيد ابراهيم رئيسي 
داشتم كه فردي بسيار با محبت و مردمي بود.ايشان نيز 
به خانواده‌هاي شهدا احترام خاصي قائل بود و معتقد 
هستم، افرادي كه احترام به خانواده‌هاي شهدا را پيشه 

خود ميك‌نند خود در مسير شهادت قرار مي‌گيرند. 

 اگر سخن پاياني است بيان بفرماييد؟
از مسئولين محترم تقاضا دارم تا نسبت به معرفي شهدا 
در جامعه اقدام كنند تا جوانان با سيره شهدا آشنا شوند.

سال‌هاي بسياري از جنگ تحميلي سپري شده است 
آنها در  ايثار  و  تا حماسه‌هاي رزمندگان  نياز است  و 
دفاع از كشور براي جوانان بازگو شود.اطمينان دارم با 
معرفي شهدا در جامعه و انس نوجوانان با شهدا، بسياري 
از مشكلات در جامعه مرتفع خواهد شد. نبايد اجازه 
دهيم تا ياد شهدا فراموش شود و بايد اهداف شهدا را در 
جامعه مطرح كنيم. زنده نگه داشتن ياد وخاطره شهدا 
مي‌تواند تا ابد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را 

استوار نمايد.

اعلام شد كه تعدادي از شهداي 
غواص كه در اســارت دشمن 
بوده اما با ســنگدلي در حالي 
كــه زنده بوده‌انــد، در خاك 
شده  يافت  شــده‌اند؛  مدفون 
است. نحوه شهادت محمدصادق 
است. بوده  كننده  متاثر  بسيار 
دشــمن ملعــون در حالي كه 
فرزندم؛ تاب حركت نداشــته 
و در دســت آنها اســير بوده 
است، سر از پكيرش جدا كرده 
و در خاك مدفون شــده بود. 
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درآمد

شهيد غريب در اسارت؛سرلشکر خلبان، شهید علی اقبالی دوگاهه كيي از جوان‌ترین استاد خلبانان 
نیروی هوایی ارتش بود كه در هفتم مهرماه ۱۳۲۸ در خانواده‌اي مذهبی در شهر رودبار به دنیا آمد. 
وی پس از گذراندن دوران کودکی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در دبیرستان امیرکبیر، مدرک 
دیپلم را اخذ کرد. اقبالی دوگاهه در ۱۳ آذرماه ۱۳46 به استخدام نیروی هوایی درآمد و پس از طی 
آموزش‌های نظامی به آمریکا اعزام شد. وی پس از بازگشت از دوره آموزشی، در چهارم بهمن‌ماه ۱۳4۸ 
به‌عنوان افسر خلبان شکاری فعالیت خود را آغاز کرد. اقبالی دوگاهه با آغاز جنگ تحميلي، با انجام 
پروازهای شناسایی و آموزشی، به فعالیت مشغول شد. وی یکی از جوان‌ترین استادان خلبان شکاری 
در عملیات ۱40 فروندی بود كه لیدر دسته پروازی به شمار می‌رفت. اقبالی دوگاهه در یکم‌آبان‌ماه 
۱۳59 زمانی که لیدر دسته دو فروندی هواپیمای اف-5 را به عهده داشت، در ماموریت برون‌مرزی 
با هدف بمباران یکی از سایت‌های راداری موصل از زمین برخاست و پس از رسیدن به منطقه و عدم 
مشاهده هدف؛ بلافاصله هدف ثانویه را که پادگان »العقره« در حوالی پایگاه هوایی »کرکوک« عراق 
بود، تغییر مسیر داد و در ساعت تعیین شده روی هدف ظاهر شد. در پایان این عملیات موفقیت‌آمیز، 
هواپیمای وی به شدت مورد اصابت موشک قرار گرفت. پرنده زخمی که خلبان جوان آن را به زحمت 
به ۳0 کیلومتری شرق موصل نزدیک مرز ایران رسانده بود، سقوط کرد و اقبالی دوگاهه با چتر نجات 
هواپیما را ترک و به اسارت دشمن بعثی درآمد. خلبان جوان و دلیر ایران‌زمین؛ پیشتر توانسته بود 
نیروگاه‌های برق عراق را از کار انداخته و طرح‌های عملیاتی وی موجب شده بود تا صادرات ۳50 میلیون 
دلاري نفت عراق به صفر برسد. پس از سقوط هواپیما و دستگیری، به دستور مؤکد صدام لعين؛ مبنی 
بر برخورد شدید با خلبانان و فرماندهانی که اسامي آنها در فهرست ارتش عراق بود و به دلیل ضربات 
مرگباری که اقبالي به دشمن وارد آورده بود، توسط یگان‌های بعثی با طناب به دو خودرو بسته و بدنش 

را به دو نیم کرده و آنگاه نیمی را در قبرستان شهر »نینوا« و نیمه دیگر آن را در قبرستان شهر »موصل« به خاک سپردند. این جنایت به حدی وحشیانه بود که 
رژیم بعثی در تلاش بی‌شرمانه برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک، تا سال‌ها از اعلام سرنوشت اين شهید مظلوم خودداری می‌کرد و در مدت ۲۲ سال 
هیچ‌گونه اطلاعی از سرنوشت وی موجود نبود. در خردادماه ۱۳70 طبق گزارش‌های موجود عملیاتی و اطلاعاتی و نامه ارسالی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 
جهانی مبنی بر شهادت ایشان و اظهارات دیگر اسرای آزاد شده و خلبانان اسیر عراقی، شهادت وي محرز شد.پكير به همراه دیگر خلبانان شهید نیروی هوایی 
در پنجم‌مرداد سال 1381 پس از ۲۲ سال دوری از وطن در بین حزن و اندوه یاران و همرزمان به میهن اسلامی بازگشت و در بهشت زهرا )س( تهران آرام گرفت. با 
فریده هاشمی، همسر شهیدسيدعلي اقبالي دوگاهه، گفتگويي در شماره »121« ماهنامه شاهد ياران انجام شده است را بازنشر ميك‌نيم تا خاطرات و دلاوري‌هاي 

اين شهيد سرافراز كه در اسارت به شهادت رسيده است را بيان كنيم. 

بازنشرگفتگوی شاهدياران با فريده هاشمی؛ همسرسرلشكرخلبان شهيد سيدعلی اقبالی دوگاهه

شهيـد اقبــالی دوگاهه،خلبانی بود که صـدام ملعون
 دستــــــــور داد تا پيـــــــــــكر او را دو نيــــــــم کنـنـد
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  از نحوه آشنايي با شهيد اقبالي بگوييد؟
علی از ســوی یکی از اقــوام که وی نيز خلبان بود 
به خــانواده ما معرفی شد. مهر وی بسیار بر قلب من 
و خـانواده‌ام نشسته بود. به خواستگاري ايشان پاسخ 
مثبت دادم و پس از برگزاري مراسم عقد، او براي طي 
دوره‌هاي تخصصي خلباني، عازم امريكا شد. تلاش زيادي 
انجام داد تا من نيز به همراه وي عازم امريكا شوم اما به 
دليل اينكه سال اول استخــدام در آموزش و پرورش 
را طي ميك‌ردم و سفر به خارج از کشــور مي‌توانست 
وضعیت استخدامـی‌ام را با مشکل روبرو كند، لذا موفق 
نشدم تا همراه او عازم امريكا شوم. در سال ۱۳54 پس 
از بازگشت علي از آمریکا، زندگي مشترك خود را آغاز 

كرده و به پايگاه بوشهر منتقل شديم.

  شهيد اقبالي در زمينه هنر نيز فعال بود؟ 
رشتـه تحصيــلي ايشان در دبيرستـان، رياضــي بود و 
دوره خلباني را نيز طي كرده و يكــي از جــوان‌ترين 
استاد خلبانان نيروي هــوايي ارتش بود اما به هنر نيز 
علاقه‌مند بود. عكاسي و نقــاشي جزو علايق ايشان بود 
و تعدادي از تابلوهــايي كه اثر شهيـد بود را نگهداري 
كرده‌ام. علاقه همسـرم به عکاسی به گونه‌ای بود که در 
بین دوستان و بستگان به »عکاس هنرمند« معروف بود. 
علاوه بر عکاسی، به فیلمبرداری نیز علاقه‌مند بود. در 

مستندی که چندی پیش از زندگی شهید اقبالی به نام 
»پرنده افلاک« ساخته شد، از آن فیلم‌ها استفاده شده 
است. ایشان در کنار هنر، به مطالعه نیز علاقه‌مند بود.

 فعاليت ايشان پس از پيروزي انقلاب چگونه 
ادامه يافت؟

پس از پیروزی انقـــلاب و همــزمان با غائله حزب 
»خلق‌مسلمان« در ســال ۱۳5۸ در تبـــریز، شهیـد 
اقبالی در کنار شهید جواد فکوری و شهید اردستانی به 
مقاومت علیه آنان برخاست. پس از ختم غائله تبریز در 
سال ۱۳5۸، شهید فکوری به تهران آمد و همسرم نيز 
به درخواست ایشان به ستاد نیروی هوایی تهران منتقل 
و در منزل اجاره‌ای در خیابان جیحون تهران ساکن 
شدیم. شهيد اقبالي تا پاسی از شب در اداره می‌ماند و 

سرگرم فعالیت‌های پرواز و ستاد بود. 

  شهيد اقبالي چگونه در روند جنگ تحميلي 
قرار گرفت؟

با آغاز جنگ تحميلي در تهران حضور داشتيم و فـرزندم 
‌4ســال سن داشت. با بمبـاران ناجــوانمردانه فرودگاه 
مهرآباد توسط دشمـن، آتش جنگ را برای اولین بار به 
چشم دیدم. غم عجیبی به دلم نشست و حـس غریبی 
آزارم می‌داد! می‌اندیشیـدم چه حــوادثی در پس این 

تعرض بی‌شرمانه دشمن نهفتـه است. ساعتـی از تجاوز 
دشمن به پایتخت نگذشته بود که ایشان سراسیمه به 
منزل آمد؛ نگران و آشفته بود. گفت که‌:»دشمن؛ جنگ 
را بر كشورمان تحميل كرده و به چندین پایگاه هوايي 
يورش برده‌ و تعدادی از خلبانان به شهادت رسيده‌اند. 
من عازم پايگاه هوايي تبـريز هستــم و شما در تهران 
منتظر باشيد.« به ايشــان اصرار كــردم كه در تهران 
بماند و در آن لحظه اشك در چشمــانم سرازير شد. 
در آن شرایط، علی‌آقا ناراحت و مردد بود و باید تصمیم 
می‌گرفت! در کی سو آغازجنگ تحميلي و نياز كشور به 
خلبانان و از سوي ديگر؛ خانواده! اما اعلام كرد كه من 
براي چنين روزهايي آموزش ديده‌ام و كشور به حضور 

من نياز دارد. 

 آخرين ديدار شما با همسرتان چگونه بود؟ 
علي عادت داشـت در لحظــه خــداحافظي با خانواده، 
فرزندمان را در آغوش مي‌گرفت، اما در آخرين وداعي 
كه با ايشــان داشتيم او را در آغــوش نگرفت تا مهر و 
محبت فرزند، مانع رفتنش نشود.من عاشقانه همسرم را 
دوست داشتم اما او مسيـر ايثار را در پيش گرفتـه بود. 
هـر روز پس از پرواز و پیش از استراحت با من تمــاس 
يكباره  به  اما  می‌شـد.  حالمان  جویای  و  می‌گرفت 
اما خبري  تماسش قطع شد! چند روز منتظر ماندم 
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از علي نبود. پس از پيگيري‌هايي كه انجام دادم، اعلام 
شد كه وي به اسارت دشمن درآمده است. در آن ايام؛ 
حرف‌های ضد و نقیضی به گوشمان می‌رسید. عده‌اي 
مي‌گفتند كه همسر با اسراي عراقي مبادله خواهد شد 
و عده‌اي نيز معتقد بودند كه او به دست منافقين به 
اسارت درآمده است. اما از آنجایی که یقین دارم کار 
نيز  خداوند بی‌حکمت نیست، ‌۲۲سال مفقودی علی 
بی‌دلیل نبوده است؛ زیرا اگر آن زمان به من و فرزندم 
می‌گفتند که علی به شهادت رسیده است، تاب و توان 

تحمل آن خبر را نداشتيم. 

  لطفا از خصوصيات بارز شهيد اقبالي بگوييد؟
علـی در منزل، بهترین همسر و پـدر و در محـل کار، 
فرد موفقی بود. بزرگترین حسن همسـرم، صداقت وی 
بود. انسان‌هایی که صداقت دارند، به همان میزان انرژی 
مثبت به اطرافیان منتقل ميك‌نند. علی برخوردش با 
اطرافیان نیز مختلف بود، با کودکان؛ کودکانه رفتار کرده 
و احترام بزرگترها را حفــظ می‌کرد. از دیگر خصوصیات 
وی این بود که نسبت به انسـان‌ها و امور زنـدگی نگاه 
مثبتی داشت. شهید اقبالی حافظه و هوش قوی داشت 
تا آنجایی که دوره‌های آموزشی را با سرعت به پایان 
می‌رساند و لقـب »حافظه نیروی هوایی« را به وی داده 

بودند.

 پس از جاويدالاثر شدن ايشان بر شمــا چه 
گذشـت و پس از شنيـدن نحوه شهادت وي چه 

حسي داشتيد؟ 

شهادت همسرم به طرز فجيع صورت گرفته بود و بيان 
نحوه شكنجه و شهادت او براي من بسيار دشوار است.

ديده  متعددي  ضربات  اقبالي،  شهيد  از  ملعون  صدام 
بود و شناخت كامل به توانمندي ايشان داشت و دست 
به کارهای غیرانسانی زد. او را به دو خودرو می‌بندند و 
با حركت خودروها به سمت مخالف، پكير را به دو نیم 
می‌کنند! سال‌ها منتظر بودیم تا او به منزل بازگردد. هر روز 
با اين امید از خواب بیدار می‌شدم، تا اینکه در سال 1371 
صلیب‌سرخ نامه‌ای را تحويل داد که حاوي اسامی تعدادی 
از خلباناني بود که بنا بر گفته دولت بعثي در قبرستانی دفن 

شده بودند! اما نتوانستم آن نامه را قبول كنم.

 پكير مطهر همسرتان چه زماني به کشــور 
بازگشت؟ 

با ارسال آن نامه از صلیب‌سرخ مبنی بر اینکه چند خلبان 
در خاک عراق به شهادت رسیده‌اند، گمان ميك‌ردم اگر 
شهادت همسرم را قبول کنم، هرگز پیکرش بازنخواهد 
گشت؛ از ســوی دیگر، انتشار این خبر باعث تضعیف 
روحیه خلبان‌هايي كه در حـــال نبرد با دشمن بودند، 
مي‌گرديد. لذا از امضاي آن برگه خــودداري كردم و 
اينگونه بود كه ايشان به‌عنــوان جاويدالاثر معرفي شد. 
پس از گذشت مدتي از پايان جنگ تحميلي، به ديدار 
سردار باقرزاده رفتم و از ايشان درخواست كردم تا نسبت 
به تفحص پكير همسرم و بازگرداندن به كشور، تلاش 
كنند. وی نیز قول داد تا پیگیر پرونده همسرم باشد.

پس از مدتي با من تماس گرفت و اعلام كرد كه پكير 
همسرتان به زودي به كشور بازخواهد گشت. نشانه‌اي از 
همسرم داشتم که اگر آن نشانه را همراه پكير همسرم 
مشاهده ميك‌ردم يقين پيدا ميك‌ردم كه پكير متعلق 
به همسرم است. روزی که دست علی بر اثر شکستگی 
به صورت ناقص جوش خورد، در خارج از کشور؛ مجدد 
دست را شکسته و پلاتین گذاشتند. از آنجایی که علی 
عاشق پرواز بود، برای اینکه از پرواز جا نماند، راضی نشد 
پلاتین را از دستش خارج کند تا اینکه همان حادثه، 
نشانه‌ای برای شناسایی پیکرش شد. روزی که در معراج 
شهدای تهران منتظر بازگشت پیکرش بودم، با مشاهده 
آن نشانه، يقين يافتم كه پكير همسرم است. جمعیت 
کثیری در معراج شهدای تهران به استقبال پیکر شهدا 
آمده بودند. پیکر شهید اقبالی، نخستین شهیدی بود که 

بر دستان مردم شهیدپرور تشییع شد.

 همـرزمان شهيــد اقبالي چگونه از وي ياد 
ميك‌نند؟

یکی از همــرزمانش برایم تعریف کرد که در روزی که 
۱40 هواپیمــا به پرواز درآمد، کمـــی مضطـرب بودم. 
نگاهم به علی افتاد که با ماژکی بر روی بمب‌ها کلمه‌ای 
را می‌نویسد. بر روی آنها به زبان انگلیسی نوشته بود: 
»برای صدام«. ايشان تايكد داشت كه شجاعت شهید 
اقبالی به گونه‌اي در روحيــه من تاثيرگزار بود كه تا 
پايان جنگ، اضطراب نداشتم.در يكي از ديدارهايي كه با 
شهيد بابايي در ستاد فرماندهي داشتم، زمانی که خود را 
معرفی کردم؛ با استقبال و گریه وی روبرو شدم. ايشان 
گفت: »شهيد اقبالی استاد من بودند و اگر امروز حضور 
داشتند، این جایگاه فرماندهي به ايشان تعلق داشت.«

از آنجایی که علی عاشق پرواز 
پرواز جا  از  اینکــه  برای  بود، 
از  را  پلاتین  نشد  راضی  نماند، 
دستش خارج کند تا اینکه همان 
برای شناسایی  حادثه،نشانه‌ای 
پیکرش شد. روزی که در معراج 
بازگشت  شهدای تهران منتظر 
پیکرش بودم، با مشــاهده آن 
پكير  كه  يافتم  يقين  نشــانه، 
کثیری  جمعیت  است.  همسرم 
به  تهران  شــهدای  معراج  در 
استقبال پیکر شهدا آمده بودند. 
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درآمد

در لایه‌های مختلف جنگ و در کنار فتوحات و شکست‌ها؛ اسارت هم حالتی از جنگ است که بروز می‌یابد.
اسارت و زندانی شدن، همواره بخش جدایی‌ناپذیر از لایه‌های گمشده جنگ است و نه فقط جنگ تحمیلی 
بعثي‌ها علیه ایران، بلکه تمامی جنگ‌ها، همواره ناگفته‌های فراوانی از نبردها را به همراه دارد.اسارت یکی 
از نقاط حساس تاریخ جنگ هشت‌ساله بعثي‌ها علیه ایران است، زیرا علاوه بر مدت زمان طولانی آن، 
افراد بسیاری در این جنگ اسیر شدند. برخلاف رزمندگان، جنگ برای اسیرانی که سال‌ها در زندان‌های 
مخوف عراق سپری کرده‌اند، همچنان ادامه داشت. روایت شکنجه‌های رژیم بعثي در اردوگاه‌های محل 
نگهداري اسرای ایرانی، روایت دردناکي است كه نشان از سنگدلي رژيم بعث دارد. شکنجه اسرای جنگی 
با وجود آنکه بر خلاف قوانین صلیب سرخ جهانی و قوانین حقوق بشری بوده است، اما توسط افسران 

رژیم بعث در اردوگاه‌ها رواج داده می‌شد و اهرم فشار آنان برای از بين بردن مقاومت اسرا بود.
 شهید احمد منتظری در اول بهمن‌ماه 1341 در شهرکرج متولد شد. وی به مسائل مذهبی علاقه فراوانی 
داشت و با حضور در مسجد در کلاس‌های فراگيري احکام و یادگیری قرآن شرکت داشت.او همزمان با 
ورود به دبیرستان در مبارزات عليه رژيم ستم‌شاهي حضور فعال داشت. ايشان در سال 1361 موفق به 
اخذ مدرك ديپلم شد و به خدمت سربازی رفت.شهيد منتظري در ايام سربازي، لباس رزم برتن كرد و 
پس از گذراندن آموزش‌هاي نظامي به جبهه غرب اعزام شد. پس از پايان خدمت سربازي، به استخدام 
اداره آموزش و پرورش درآمد و پس از مدتي به‌عنوان معاون در كيي از دبيرستان‌هاي شهر كرج مشغول 
به فعاليت شد. ايثار و فداكاري‌هايي كه وي در جبهه دیده بود، باعث شد تا قرار ماندن نداشته باشد و 
ارديبهشت‌ماه 1365 در منطقه  تاریخ دوازدهم  او سرانجام در  اعزام شد.  به جبهه  به صورت بسيجي 
"فکه" جنگید و به اسارت نیروهای بعثی درآمد.احمدمنتظري در حالی که مجروح بود پس از هفت روز 
در اســارت بودن، به شهادت رسید. در سال‌1381 پكير وي مورد تفحص قــرار گرفت و در شهر كرج 

تشييع شد. گفتگويي با برادر شهيد انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.

گفتگوی شاهدياران با محمدمنتظری برادر شهيد احمدمنتظری

شهيد احمدمنتظری با اسارت خود، مدارج ايثار را طی كرد
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  لطفا خودتان را معرفي بفرماييد؟
 محمد منتظری هستم، برادر شهید احمد منتظری و در 

سال 1344 در شهر كرج متولد شده‌ام.  

 روحيه دين‌داري در شهيـد احمــد منتظري 
چگونه شكل گرفت؟

شهيد در خانواده‌اي مذهبي در شهر كرج متولد شد و 
به همراه پدر در مساجد حضور فعال داشت. مسجدي 
در نزديكي منزل ما قرار داشت كه محل آموزش مسائل 
مذهبي بود. در اين مسجد، نسبت به سازماندهي نفرات 
بر عليه رژيم ستم‌شاهي اقدام مي‌شد و محل مناسبي 
بود تا جوانان و نوجوانان به رشــد فكري نائل شوند. 
شهيداحمدمنتظري با حضـــور در اين مسجـد، روحيه 
دين‌داري خود را تقــويت كرد و پا به عرصـه جهاد نهاد. 
من نيز در كنار ايشان به مبـارزه عليه رژيم ستم‌شاهي 
پرداخته و شجاعت ايشان را نظاره‌گر بوده‌ام. قرار گرفتن 
در چنين محيط مذهبي، سبب شد تا پس از مدتي به 

جبهه اعزام شوم. 

 از خاطــرات حضور در مبارزات عليه رژيم 
ستم‌شاهي بگوييد؟

شهر كرج يكي از مناطقي بود كه تظاهرات گسترده‌اي بر 
عليه شاه انجام مي‌شد و حضور گسترده مردم باعث شده 

بود تا رژيم دست به كشتار مردم در شهر كرج داشته 
باشد. من به همراه شهيد احمدمنتظري در اين مبارزات 
حضور داشته و نسبت به پخش فرمايشات حضرت امام 
در سطح شهر اقدام كردم. شجاعت شهيد در آن لحظات 
براي من، قوت قلب بود و باعث مي‌شد تا ترس در وجود 
من نفوذ نكند. حضور مردم در خيابان‌ها بر عليه ظلم 
باعث شده بود تا نوجوانان نيز همگام با ديگران، گام 
در مسير مبارزه نهاده و در كنار آنها به رشادت مشغول 
شوند. حضور نوجوانان در آن ايام، سبب شد تا پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، گام در 
مسير مبارزه با دشمن بعثي نهاده و رزمي ديگر را آغاز 
كنند. جبهه‌هاي حق عليه باطل، سراسر ايثار و فداكاري 
بود و حضور در آن محيط باعث مي‌شد تا روحيه مبارزه 
در افراد شكل گرفته و در مسير شهادت قرار گيرند.من 
نيز به همراه برادرم در ايام مبارزه با رژيم ستم‌شاهي، با 

واژه ايثار آشنا شدم.

 نحوه آشنايي شهيد با محيط جنگ در چه 
سالي به وقوع پيوست؟

شهيــد منتظري پس از اخذ مدرك ديپلم به خدمت 
سربازي رفت و در جبهه غرب مشغول به رشادت شد. 
در آن ايام بود كه با جبهه و جنگ آشنا شد.آشنايي با 
جبهه سبب شد تا پس از پايان خدمت سربازي، قرار 

ماندن نداشته باشد و پس از گذشت مدتي، داوطلبانه و 
به عنوان بسيجي، عازم جبهه شد. 

 پس از اتمام خدمت سربازي به چه فعاليتي 
مشغول شد؟

پس از اتمام خــدمت سـربازی، به استخدام آموزش و 
پرورش درآمد و در هستـه گزینش آموزش و پرورش 
مشغول به فعالیت شد. پس از گـذشت يك سـال، به 
عنوان معاون در يكي از دبيرستان‌هاي كرج مشغول به 

فعاليت شد.  

 نحوه اعزام مجدد او به جبهه چه زماني بود 
و در چه عملياتي به اسارت دشمن بعثي درآمد؟

آن ایام؛ شـور و حــال دفاع مقدس در بین رزمندگان 
سربازی،  خدمت  ايام  در  وي  و  بود  فراگیر  جوانان  و 
ایثارگری‌هاي رزمندگان را نظاره‌گر بود و آن حماسه‌ها، 
تأثیر زیادی در روحیه ایشان داشت. محل زندگي‌مان 
در كرج،جزومناطقي بود كه جوانان بسياري به شهادت 
رسيده‌ و آن شهادت‌ها باعث شده بود تا افسوس دور 
بودن از قافله شهدا را داشته باشـد. در ايـامي كه به 
عنوان معاون در مدرسه فعال بود، من در جبهه حضور 
داشتم و شــايد غبطه مي‌خورد كه برادر كوچكتـرش 
در جبهه حاضـر است اما او در جبهـه حضور نداشت. 

شهید احمد منتظری در لباس بسیج
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شهيد منتظري، حضور در جبهه را وظیفه شرعی خود 
می‌دانست و درصدد بود تا با حضور در جبهه، گام در 
مسير الهي داشته باشد. در اسفندماه 1364 داوطلب 
شد تا به‌عنوان بسیجی در جبهه حاضر شود و در لشکر 
»سید‌الشهدا« مشغول به رشادت شد. آموزش‌های آبی 
و خاکی را  در منطقه »سد دز« گذراند و در عملياتي 
كه در دوازدهم اردیبهشت ماه 1365 در فكه انجام شد، 
دچار مجروحیت گرديد. ایشان در حالی که مجروح بود 
به اسارت درآمد و پس از کی هفته در زندان‌های رژیم 

بعث به شهادت رسید. 

 از شهادت وي چگونه مطلع شديد؟
از وضعيت شهيــد، بي‌اطلاع بوديـم و براي اطلاع از 
از گذشت  پرداختيم.پس  به جستجو  ايشان  وضعيت 

شش ماه، از طريق هلال احمر مطلع شديم كه وي در 
اسارت به شهادت رسيده و در بغداد به خاك سپرده شده 
است. تصاويري از پكير ايشان نيز به ما تحويل داده شد 
و اطمينان يافتيم كه احمدمنتظري به شهادت رسيده 
است. پس از اطلاع از شهادت وي، مراسم يادبودي براي 
ايشان برگزار كرده و مزار يادبودي در گلزار شهداي كرج 

ايجاد كرديم. 

  از ويژگي‌هاي اخلاقي ايشان بگوييد؟
 ایشان معلم بود و در روز معلم نیز به شهادت رسید.فردي 
مهربان بود و به والدين احترام ويژه‌اي قائل بود.او جاذبه 
فراواني داشت و سعي ميك‌رد تا افراد را نسبت به نظام و 
انقلاب جذب كند. پشتیبان ولایت فقیه بود و سفارش 
داشت كه حضرت امام را تنها نگذاريم. کی هفته قبل از 
شهادت وی، من نیز در جبهه حضور داشته و در اهواز 
مستقر بودم. به ديدار وي در دزفول حاضر شده و شاهد 
بودم كه در حال اقامه نماز شب است. احمدمنتظري از 
نظر روحی آماده شهادت بود، من جمله شهید سلیمانی 
را یاد می‌کنم که مي‌فرمود: » فرد تا شهید نباشد، شهید 
نخواهد شد.« معتقد هستم؛ احمدمنتظري چون شهيد 
بود به شهادت رسيد. در آخرين روزهاي زندگي ايشان، 
شاهد تحولی عظیم در زندگی‌ او بودم كه مدارج كمال 

را طي كرد و سرافرازانه به شهادت رسید.

 برگزاري مراسم يادبود و كنگره شهدا تا چه 
ميزان در جامعه تاثيرگزار است؟

پس از اعلام شهادت ايشان، پدرم نسبت به برگزاري 
مراسم يادبود همزمان با روز شهادت وي اقدام كرده و 
نسبت به ادامه‌دار بودن برگزاري مراسم تايكد داشت.وي 
معتقد بود كه با برگزاري مراسم يادبود، خاطره شهيد 
در جامعه ماندگار خواهد شد. ما نيز پس از درگذشت 
پدرمان، نسبت به برگزاري مراسم يادبود براي شهيد 
احمدمنتظري اقدام كرده و سعي داشته‌ايم تا ياد او را 
زنده نگاه داريم. شهدا؛ سرمايه‌هاي ارزشمندي هستند 
و دشمن سعی دارد تا ياد شهــدا را در جامعــه بي‌اثر 
كند. برگزاری چنيـن مراســم‌هايي می‌تواند آرمان‌ها و 
فرهنگ شهـادت را در جامعه حفظ کند. نسل جوان 
باید با فرهنگ شهادت مأنوس شود تا فرهنگ شهادت 
به فراموشي سپرده نشود. فرهنگ شهــادت و روحـیه 
مقاومت به عنــوان سـرمايه‌اي ارزشمند براي كشور 
است. یاد شهــدا می‌تواند روحیه مقاومت و شهادت را 
در جامعه نهادينه كند. برگزاری کنگره شهدا در شرایط 
کنونی جامعه، بیش از هر زمان دیگری ضروری است، 
این رویدادها به نسل جوان یادآور می‌شود که آزادی و 
امنیت امروز ما در كشور، مدیون ایثار و فداکاری شهدا 

از طريق هلال احمر مطلع شديم 
كه وي در اســارت به شهادت 
رســيده و در بغــداد به خاك 
سپرده شــده است. تصاويري 
از پكير ايشان نيز به ما تحويل 
كه  يافتيم  اطمينان  و  داده شد 
احمدمنتظري به شهادت رسيده 
از شهادت  اطلاع  از  است. پس 
وي ،مراسم يادبودي براي ايشان 
برگزار كرده و مزار يادبودي در 
گلزار شهداي كرج ايجاد كرديم. 
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 رزمندگان ماديات را رها كرده 
و در جبهه حاضر می‌شــدند. 
افرادی که به معاد اعتقاد دارند، 
افردی هستند که به باور عینی 
رسیده‌ و دنیای واقعی را دنیای 
این  مي‌ديدند.شــهدا؛  آخرت 
دنیا را همانند پلي می‌دانستند 
كه برای رســیدن بــه دنیای 
آخــرت بايد از آن عبور كنند. 
شــهدا بعُد معنوی را در خود 
تقویت كرده و به راســتي آنها 
متعلــق به این دنیــا نبوده و 
تمام وجودشان سرشار از ایثار 
و حضور در نــزد خداوند بود. 

است.با زنده نگه‌داشتن یاد شهدا؛ روحیه مقاومت، ایثار 
و شهادت‌طلبی در جامعـه تقــویت می‌شـود و هویت 

ملـی ما پررنگ‌تر مي‌گـردد.ی ادواره‌های شهدا؛ به‌ عنوان 
پل‌ ارتباطی بین نسل‌ها عمل می‌کنــد و باعث انتقال 
ارزش‌های دفاع‌مقدس به نســل جوان مي‌گردد. عاملي 
كه باعث پيروزي ما در جنــگ تحميــلي شد، رهبری 
حضرت امام‌خمینی‌)ره( و تدابیر او در عرصه جنگ و ایمان 
و اراده مردم بود. نیروی ایمان و اراده ملت در هشت سال 

دفاع مقدس، بسیار قابل توجه بود. 

 به نظر شمــا چه عاملي باعث شده بود تا 
جوانان در آن ايام، آن‌گونه دشمن را متحير كنند؟

من در آن محیط حضور داشته‌ام، رزمندگان ماديات را 
رها كرده و در جبهه حاضر می‌شدند. افرادی که به معاد 
اعتقاد دارند، افردی هستند که به باور عینی رسیده‌ و 
دنیای واقعی را دنیای آخرت مي‌ديدند. شهدا؛ این دنیا 
را همانند پلي می‌دانستند كه برای رسیدن به دنیای 
آخرت بايد از آن عبور كنند. شهدا بعُد معنوی را در 
خود تقویت كرده و به راستي آنها متعلق به این دنیا 
نبوده و تمام وجودشان سرشار از ایثار و حضور در نزد 

خداوند بود. 

 شما در چه سالي وارد جبهه شده و در چه 

عمليات‌هاي حاضر بوده‌ايد؟
در ســال1360 پس از فراگيــــري آموزش نظامي در 
پادگان امـام حسين)ع( به جبهه اعزام شده و در تیپ 
»محمدرسول‌الله« حضور داشتم. اولين حضور من در 
جنگ تحميلي همزمان با عملیات »فتح‌المبین« بود 
كه در آن عمليات به درجه جانبازی نائل شدم. پس از 
بهبودی، در عملیات رمضان مشغول به مبارزه شده و به 
مدت 18 ماه در جبهه‌هاي حق عليه باطل حاضر بوده‌ام. 
در عمليات »مسلم‌بن‌عقیل« نیز از ناحیه پا مجروح شده 
و مدتی در بیمارستان بودم و پس از بهبودی در عملیات 

»خیبر« حضور داشتم. 

  فرازي از وصيت‌نامه شهيد احمدمنتظري:
با عرض سلام به محضر مبارک منجى عالــم بشریت؛ 
مهدى موعود)عج( و ســلام بر امام امـــت و ســـلام بر 
غیورمــردانى که ادامه دهندگان راه مقدس شهیدانند.

جنگ بین حق و باطل در همه زمان‌ها وجود داشته و 
خواهد داشت و با اعتقاد به قرآن در می‌‌ىابیم که حق 
بر باطل پیروز است. اگر این انقلاب عظیم اسلامى که 
نورحق بر آن حاکم است، پدران ما در گذشته انجام 
داده بودند، اكنون؛ پرچم اسلام در تمام نقاط جهان 
برافراشته شده و ملت‌ها در زیر سایه آن، آزادانه زندگى 
م‌ىکردند و ظلم و ستم بر مردم دنيا را شاهد نبوديم. 
بزرگ  انقلاب  این  متعال،  خداوند  یارى  با  که  اكنون 
اسلامى را آغاز کرده‌ایم باید با تمام توان از آن پاسدارى 
کنیم و به نسل‌هاى بعدى تحويل دهیم تا در آینده‌اي 
نزدکی، با ظهور حضرت مهدى)عج(، ریشه ظلم در جهان 
را از بين ببريم. امروز، کفر با اسلام در ستیز است و 
هدف دشمنان، نابودي اسلام است. اگر خداى ناکرده 
مدت‌ها  براى  اسلام  یابند،  دست  پلیدشان  هدف  به 
شکست خواهد خورد و اگر با یارى حق‌تعالى این انقلاب 
به پیروزى کامل رسید، زمینه ظهور حضرت مهدى)عج( 
نيز فراهم خواهد شد. باید بیش از پیش خود را آماده 
کنیم. من نيز با اين طرز تفکر، احساس مسئولیت کرده 
و به جبهه رفته‌ام و هدفم خدمت در راه اسلام است که 
ان‌شاالله مورد قبول درگاه بارى تعالى قرار گیرد. پدر و 
مادر عزیزم؛ از رنج‌ها و زحماتى که در طول زندگى خود 
براى تربيت فرزندانتان کشیده‌اید تشکر می‌کنم و باصبر 
خود، اجرتان را از خداوند متعال خواهید گرفت و از 
بدی‌هاىی که شايد در طول زندگى به شما نموده‌ام مرا 
عفو نمایید. از خویشاوندان و دوستان و آشنایان حلالیت 
م‌ىطلبم و اگر جنازه بنده به دستتان رسید در گلزار 
شهداى چهارصد دستگاه كرج در كنار دوستان شهیدم 

به خاک بسپارید. 

شهید احمد منتظری )نفر اول سمت چپ( در کنار برادرش.
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درآمد

شهيد حسين پيراينده در سال 1336 در خانواده‌اي مذهبي ديده به جهان گشود. وي در نوجواني در تظاهرات 
با آغاز جنگ تحميلي، رهسپار جبهه‌هاي حق عليه باطل شد و در  عليه رژيم شاهنشاهي حضور داشت. 
عمليات آزادسازي خرمشهر به افتخار جانبازي نائل آمد. بهبودي كامل نيافته بود كه به دليل اشتياق به جهاد 
در مسير الهي، رهسپار جبهه گرديد. شهيدپيراينده در سال 1365 در عمليات كربلاي پنج به اسارت نيروهاي 
بعثي درآمد. ابتدا به اردوگاه 11 منتقل شد. درهمان بدو ورود، به علت اين كه تصويري از صدام ملعون در 
جهت قبله نصب شده بود، عكس را پاره کرد. نيروهاي بعثي، چندين بار به شدت او را مورد شكنجه قرار 
دادند اما حسين مقاومت كرد و هر بار كه تصوير صدام ملعون در آسايشگاه نصب مي‌شد،مجددا آن را از بين 
مي‌برد. كيي از بعثي‌ها قصد شكنجه كي نوجوان بسيجي را داشته است، حسين با شجاعت و ايثار، او را از 
چنگال آنها نجات داد و به همين علت به شدت شكنجه شد. در حين شكنجه، بعثي‌ها او را وادار به اهانت عليه 
امام خميني)ره( کردند! اما او عليرغم شكنجه فراوان، امتناع کرد. در اين هنگام؛ افسر بعثي شروع به فحاشي 
کرد،حسين خود را به او رساند و با وارد آوردن ضربه‌اي محكم، باعث شكستن فك و در نهايت بيهوشي افسر 
بعثي شد.پس از اين اقدام، شهيد پيراينده به اردوگاه" 18 بعقوبه" كه مرحوم ابوترابي نيز در آن محل حضور 
داشت، منتقل شد. افسر عراقي كه توسط حسين مجروح شده بود به علت يكنه‌اي كه از حسين در دل داشت، 
پس از بهبودي با تلاش و رايزني با استخبارات، خود را به اردوگاه"‌18 بعقوبه" رسانده و به مدت دو سال او را 
به شدت مورد شكنجه قرار داد. در تاريخ 26 مردادماه 1369 مصادف با اولين روز تبادل اسرا، عزيزان در بند 
تصميم گرفتند تا منافقين كوردلي را كه با نيروهاي بعثي همكاري داشته و اسرا را مورد شكنجه قرار مي‌دادند، 
تنبيه نمايند. در حين درگيري، افسر عراقي كه يكنه زيادی از حسين در دل داشت از موقعيت استفاده نمود و 
او را به ضرب گلوله مورد هدف قرار داد و حسين پيراينده با ذكر "ياحسين" به ديدار معبود شتافت.3000 آزاده 
در هنگام بازگشت به وطن، حاضر نشدند تا عازم شهرهاي خود شوند و تصميم گرفتند جهت عرض تهنيت 
و تسليت به ديدار خانواده شهيد پيراينده بشتابند. صحنه ديدار اين عزیزان با خانواده شهيد پيراينده كه با 
گلباران منزل شهيد همراه شد، بسيار پرشور و وصف‌ناپذير بود.پس از گذشت 12 سال، اطلاع داده شد كه 
دولت عراق قصد دارد پكير شهدا و اسراي ايراني را تحويل دهد و پكير حسين نيز به ايران بازگردانده خواهد 
شد. پكير ايشان در حالي كه سالم بود به وطن بازگردانده و در گلزار شهداي بهشت زهرا)س( به خاك سپرده 

شد.در ادامه؛ متن گفتگو با برادر شهيد را مي‌خوانيد.

گفتگوی شاهدياران با حاج نوروز پيراينده؛ برادرشهيدحسين پيراينده

شهيد حسين پيراينده از بندگان صالح خداوند بود
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 لطفا ضمن معرفي خــود بفـرماييد شهيد 
حسين پيراينده در چه خانواده‌اي متولد و رشد 

يافت؟
نوروز پيراينده هستم، برادر شهيد غريب در اسارت،حسين 
پيراينده. در سال‌1327 در خـــانواده‌اي مذهبـي متولد 
شده‌ام.تعداد چهار برادر و پنج خواهر بوديم كه حسين 
فرزند پنجم خانواده بود. پدرم و مادرم از محبين حضرت 
امام حسين)ع( بودند و از كودكي فرزندان را با ائمه‌اطهار 

آشنا كردند.

 آيا شهيد حسين پيراينده در مبارزات عليه 
رژيم ستم‌شاهي حضور داشت؟

حسين در ايام مبارزات مردم عليه رژيم‌پهلوي، در مقطع 
دبيرستان در حال تحصيل بود و همانند ديگر هموطنان 
در مبارزات انقلاب حضور فعال داشت. او براي شركت 
در تظاهرات عليه رژيم پهلـوي در مناطقي از تهران كه 
آتش مبارزات بيشتر بود، حضور يافته و در صـدد بود 
از  باشد. پس  تاثيرگذاري در مبارزات داشته  تا نقش 
پيروزي انقلاب اسلامي، جهت برقراري امنيت در شهر 
تهران به كميته انقـلاب پيوست و مدتي در اين زمينه 
فعال بود. پس از گذشت مـدتي از پيروزي انقلاب، به 
فروشگاهي كه داير كرده بوديم بازگشت و مشغول به 

فعاليت شد.

 چه شد كه تصميم گرفت عازم جبهه شود؟
حسين از دوران نوجواني شجاعت ويژه‌اي داشت و با دارا 
بودن سن كم، به خوبي مسائل را درك و تشريح ميك‌رد. 
شجاعت و ايمان حسين باعث شده بود تا او به مبارزي 
شجاع تبديل شود.به خاطر دارم از رحلت پدرمان زمان 
زيادي نگذشته بود كه تصميم گرفت عازم جبهه شود.

از او خواستم تا حضور خود در جبهــه را براي مدتي به 
تاخير بياندازد اما موافقت نكرد و در تصميم خود قاطع 
بود.او اعلام كرد كه اگر براي مبارزه با دشمن بعثي اقدام 
نكنيم مطمئنا پس از مدتي مجبــور خواهيم شد كه در 
شهرها عليه آنها مبارزه كرده و حضور دشمن بعثي در 
شهرها، باعث شهادت بسياري از مـردم خواهد شد.در 
لحــظاتي كه با تصميم قاطـع او مواجه شدم، با رفتن 

حسين به جبهه موافقت كردم.

  از خصوصيات بارز شهيد پيراينده بگوييد؟
حسين از ايام نوجواني بسيار مهربان بود و سعي داشت 
تا به نيــازمندان كمك كند. به حضــرت امام‌حسين)ع( 
ارادت ويژه‌اي داشتـه و در مراسم مذهبي حضور داشت.

زندگي حسيـن پيراينده سرشار از شجاعت و تقوا بود و 

هر كجا كه حاضر مي‌شد افراد را مجذوب خود ميك‌رد. 
او تزيكه نفس را از همان ايام نوجواني آغاز كرد و بصيرت 
و تقواي حسين پيراينده از وي فردي توانمند و شجاع 

ساخته بود.

 آيا ايشــان به درجه رفيع جانبازي نيز نائل 
شده بود؟

در عمليات آزادسازي خرمشهر از چندين ناحيه دچار 
مجروحيت گرديد و در بيمارستاني در شيــراز بستري 
بود. به ديدار ايشان رفتم اما وضعیــت جسمانی مناسبي 
نداشت و به درجــه رفیع جانبازی نائل گرديده بود. 
حسين معتقد بود كه مرگ را در مقابل چشمان خود 
ديده و اطمينان داشت خداوند فرصتي دوباره به او اعطا 
كرده تا در مسير جهـاد و خدمت به مردم گام بردارد. 
پس از بهبـودي نسبي، تصميــم گرفت تا بار ديگر به 
جبهه اعزام شود. قصد داشتـم تا حسين را منصرف كنم 
تا فرصتي باشد كه زخم‌هايش التيام يابد اما نپذيرفت و 

خود را به جبهه رساند. 

 چگونه مطلع شديد كه ايشــان به اسارت 
دشمن بعثي درآمده است؟

پس از انجــام عمليـات »كربلاي‌پنج«، مطلع شديم كه 
بسياري از رزمندگان به شهادت رسيده و تعدادي از آنها 
به اسارت دشمن درآمده‌اند. با پيگيري‌هاي متعددي كه 
انجام داديم، موفق نشديم تا از وضعيت حسين مطلع 
شويم. پس از گذشت مدتي، از پادگاني در سپاه تماس 

بسيار  نوجواني  ايام  از  حسين 
مهربان بود و ســعي داشت تا 
كند.به  كمــك  نيازمندان  به 
حضرت امام حســين)ع( ارادت 
مراسم  در  و  داشــته  ويژه‌اي 
داشت.زندگي  حضور  مذهبي 
از  سرشار  پيراينده  حســين 
شــجاعت و تقوا بود و هر كجا 
افــراد را  كه حاضر مي‌شــد 
تزيكه  ميك‌رد.او  خود  مجذوب 
نوجواني  ايام  همان  از  را  نفس 
آغاز كــرد و بصيرت و تقواي 
فردي  وي  از  پيراينده  حسين 
توانمند و شــجاع ساخته بود.

تصویری از شهید حسین پیراینده
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گرفته و اعلام كردند نشاني از حسين پيراينده يافته‌اند. 
با حضور در سپاه، فيلم ضبط شده‌اي را پخش كردند 
و حسين پيراينده با دستاني بسته به اسارت دشمن 
درآمده بود. اطمينان يافتيم كه او به اسارت درآمده و 

سال‌هاي انتظار براي بازگشت حسين آغاز شد.

 آيا در طول مدت اسارت، با شما مكاتبه‌اي 
داشت؟

در طول مدت اسارت هيچ‌گونه نامه‌اي به دست خانواده 
نرسيد و تا مدت‌ها نام او جزو اسرا اعلام نشده بود. او در 
اردوگاه »‌تكريت 11« كه يكي از مخوف‌ترين اردوگاه‌هاي 
عراق بود؛ نگهداري مي‌شد و نام هيچ كدام از اسرا در 
ليست صليب سرخ ثبت نشده بود.تعدادي از اسرا كه 
در اردوگاه حضور داشتند؛ اشاره داشتند كه افسران او را 
مورد شكنجه قرار داده و او را تهديد ميك‌ردند كه اجازه 

نخواهند داد به ميهن بازگردد.

 همزمان با آغاز مبــادله اسرا، چه احساسي 
داشتيد؟

در ايامي كه قرار بود مبادله اسرا آغاز شود، همانند ديگر 
خانواده‌هايي كه منتظر بازگشت اسرا بودند، نسبت به 
آذين‌بندي كوچه و منزل اقدام كرديم و منتظر بوديم 
تا حسين را در آغوش گيريم. حسين پيراينده به مدارج 
عالي ايثار نائل شده بود؛ با حضور در جبهه به درجه 
رفيع جانبازي نائل شده و اسارت را لمس كرده بود اما 
آرزوي شهادت داشت. آزاده سرافراز نعمت‌الله دهقانیان 
روايت ميك‌ند كه حسین در روزهای آخر جمله‌ای به این 
مضمون به او می‌گوید:»‌من طعم شیرین جهاد در راه خدا 
را چشیده‌ام، جانبازی حضرت ابوالفضل)ع( را تجربه کرده و 
اسارت حضرت زینب)س( را لمس کرده‌ام و از طرفی مفقود 

هم بوده‌ام. تنها چیزی را که از خدا می‌خواهم تجربه کنم، 
شهادت است که امیدوارم به آن نائل شوم.«

به شهادت  ايشان   چگونه مطلع شديد كه 
رسيده‌اند؟

گروه‌هــاي مختلفي از اســرا، آزاد شــده و به ميهن 
بازگشتند اما او بازنگشت.از پادگان لويزان تماس گرفته 
و اعلام كردند كه به آن محـل مراجعه كنم! با ورود 
به پادگان، اسـراي ايراني را ديـدم كه آزاد شده و به 
ميهن بازگشته بودند.گمان كردم حسين نيز در ميان 
آنها حضور دارد اما به اطراف نگريستم و اثري از او نيافتم.

در همان لحظه، يكي از مسئولين اعلام كرد كه در چند 
روز گذشته، حسين به شهادت رسيده است و ماجراي 

شهادت را بيان كرد.

  چگونه توانستيد اين خبر ناگوار را به خانواده 
اعلام كنيد؟

خانواده منتظر بازگشت حسين بودند تا او را در آغوش 
گرفته و اشك شوق بريزند. اعلام خبر شهادت او بسيار 
دشوار بود اما اين خبر را اعلام كرده و شادماني خانواده 

تبديل به غم مضاعف شد.  

 اسرايي كه در كنار حسين در اردوگاه‌هاي 
دشمن حضور داشتند، چگونه از او ياد ميك‌ردند؟

دوستـان او خاطرات بسياري از شجاعت و فداكاري او 
روايت كرده‌اند كه در ادامه به تعدادي از آن خاطرات 
اشاره خواهم كرد. آنها اشاره داشتند كه او با شجاعت 
بي‌نظير خود، مانع از شكنجه مجروحان و افراد ناتوان 
مي‌شد.آنها روايت كــرده‌اند كه پس از اعــلام رحلت 
حضرت امـام‌خميني كه افســران رژيم بعث، مانع از 

برگزاري مراسم عزاداري بودند، حسين با شجاعت خود 
اقدام به برگزاري مراسم كرد و به اين علت نيز مورد 
شكنجه قرار گرفت. او جزو افرادي بود كه در اردوگاه 
مورد احترام ساير اســرا بود و همه از او به نكيي ياد 
ميك‌ردند. ایام اســارت نیز به نوعی ادامه جنگ بود و 
سختی‌های جنگ در اســارت نیز ادامه داشت و دشمن 
بعثی برخلاف مقررات بین‌المللی، اقـدام شکنجه اسرا 

كرده و حسین را مظلومانه به شهــادت رساندند.

 برگزاري مراسم به مناسبت شهادت ايشان 
چگونه انجام شد؟

حدود 3000نفر از اســرا كه به ميهن بازگشته بودند و 
تصميم داشتند قبل از حضور در شهرهاي خود، براي 
ديدار با خانواده شهيد پيراينده حضور يافته و ديداري 
با خانواده داشته باشند.اين تعداد از اسرا به همراه مردم 
محله،به منزل آمدند و نسبت به گلباران محل زندگي 
ايشان اقدام كردند. »پيراهن خونين حسين« را كه در 
لحظه شهادت بر تن داشت به خانواده تحويل داده و 
حسين پيراينده به دليل تقواي والاي خويش در اذهان 

باقي ماند. 

 نحوه شهادت وي را چگونه براي شما روايت 
كرده‌اند؟

دشمن بعثي در صــدد شكنجه يكي از اسراي نوجوان 
بوده و حسين مانع آنها شده و با افسر عراقي درگير شده 
بود. در آن درگيري، ضربه محكمي به صورت افسر وارد 
آورده و باعث شده بود تا او مجروح شود. همان يكنه 
باعث شد تا همان افسر بعثي او را به ضـرب گلوله به 
شهادت برساند.آزاده و جانباز دفاع مقدس، احمد دواتگر 
ماجراي درگيري در اردوگاه و شهادت حسين را اينگونه 
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روايت ميك‌ند:»‌قرار بود جمعه 26 مرداد 1369 اولین 
روز تبادل اسرا باشد. خبر از تلویزیون به‌طور مستقیم 
پخش شد، در این زمان؛ تصمیــم گرفتــه شد درس 
عبرتی به تعدادي از  منافق بدهيم. این افراد با نیروهای 
بعثی همـکاری کرده و دیگــران را مــورد شکنجه و 
اذیت‌ و آزار قرار داده بودند. اسرا به آن منافق‌ها حمله 
کرده و درگيري شكل گرفت. عراقی‌ها به‌منظور متفرق 
كردن اسرا، شروع به تیراندازی هوایی كردند. در این 
لحظه؛ اسرا تكبير »الله‌اکبر« سر دادند و اسرای سوله‌ها 
نيز با شنیـدن صـــدای آنها شـروع به سردادن تكبير 
»الله‌اکبــر« كردند. یکی از فرماندهان اردوگاه، دستور 
تیراندازی داد و گلــوله‌اي به پهلوي حسیــن پیراینده 

اصابت کرد و به شهادت رسید.«

 در چه سالي پكير ايشان به ميهن بازگشت؟
به خانواده اعلام شد كه پكير شهيد حسين پيراينده 
است.به  شده  كشور  وارد  و  گرفته  قرار  تفحص  مورد 
معراج شهدا رفتيم تا مراسم تشييع پكير ايشان را انجام 
دهيم. متوجه شدم تابوت سنگين است وكنجكاو شده 
و موضوع را از مسئولين پيگيري كردم! اعلام شد زماني 

كه بعثي‌ها اقدام به بيرون آوردن پكير از خاك كرده‌اند 
با پكير سالم ايشان مواجه شده و براي اينكه پكير را از 
بين ببرند مدتي در زيرنور آفتاب قرار داده‌اند! اما موفق 
به از بين بردن پكير نشده‌اند. تابوت را باز کردیم و پیکر 
حدود  تا  بود،  مدفون  خاک  زیر  در  اینکه ‌12سال  با 

زيادي سالم باقي مانده بود و از نقطه‌ای که تیر اصابت 
کرده بود، خون جاری بود. آزاده و جانباز؛ حجت‌الاسلام 
والمسلمين عليرضا باطني، از افرادي بوده كه در اردوگاه 
و لحظه شهادت در كنار ايشان حضور داشته و مطالبي 
را كه روايت كرده‌اند را بازگو مي‌نمايم:» قرار بود در چند 
روز آينده، مبادله اسرا صورت گيرد. بعثي‌ها قصد داشتند 
تا عده‌اي از منافقين را به عنوان آزاده به كشور منتقل 
كنند اما اسرا متوجه شده و با بعثي‌ها درگير شدند. 
بعثي‌ها شروع به تيراندازي به سمت اسرا كرده و حسين 
پيراينده مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسيد.به 
مدت دو هفته درگیری اسرا با بعثي‌ها ادامه داشت و 
اعتصاب غذا از سوي اسرا صورت گرفت. شهادت حسين 
پیراینده مصادف با اولین روز آزادشدن اولین گروه از 
از تفحص پكير  از گذشت ‌12سال  آزادگان بود. پس 
شهيد پيراينده، زماني كه پكير ايشان از محل دفن خارج 
شده بود، سالم بود! بعثي‌ها تصميم مي‌گيرند تا پكير را 
زير نور آفتاب قرار دهند تا شايد از بين برود اما موفق 
نمي‌شوند. تصميم مي‌گيرند تا سر پكير را از بدن جدا 
كنند اما بازهم پكير سالم مانده بود. داخل پكير را مملو 
از آهك ميك‌نند تا شايد بتوانند پكير را تجزيه كنند اما 
پكير سالم مي‌ماند. به كمك برادر شهيد، پكير را در كفن 
قرار داده در حالي كه خون از محل اصابت گلوله جاري 

بود در بهشت‌زهراي تهران به خاك سپرديم.«

  اگر سخن پاياني است بيان بفرماييد؟
در دفاع مقدس تعداد بسياري از جوانان به جبهه‌هاي 
حق عليه باطل شتافته و جان خود را در دفاع از ميهن 
اسلامي فدا كردند. با بيان خاطرات شهدا و فداكاري 
آنها در جامعه مي‌توان ياد شهدا را در كشور زنده نگه 
داشت و پيام دلاوري رزمندگان را به جهانيان مخابره 
كشورمان  جوانان  براي  مي‌تواند  شهدا  خاطرات  كرد. 
درس‌هاي بسياري به همراه داشته باشد و سبب خواهد 
شد تا آنها نيز مسير شهادت و ايثار را در پيش گرفته 
و گام در مسير الهي قرار دهند. مسئولين نيز با مطالعه 
وصيت‌نامه‌هاي شهدا مسير خدمت مضاعف را در پيش 
گرفته و تلاش كنند تا در جهـت آباداني ميهن اسلامي 
گام بردارند. اين سرزمين يادگار شهدايي است كه خون 
خود را تقديم انقلاب و كشور كرده و اكنون وظيفه آنها 
است كه در آباداني كشور گام بردارند. شهيد حسين 
پيراينده با وجــود تلاش‌هــاي بي‌مانند خود در دفاع 
مقدس،گمنام باقي مـانده است و زندگي مبارزاتي ايشان 

مي‌تواند الگـويي ماندگار براي جوانان باشد.

با بيان خاطرات شهدا و فداكاري 
آنها در جامعه مي‌توان ياد شهدا 
را در كشـور زنده نگه داشـت 
و پيـام دلاوري رزمندگان را به 
جهـانيـان مخابره كرد.خاطرات 
شهدا مـي‌تواند بـراي جـوانان 
كشورمان درس‌هـاي بسيـاري 
سبب  و  باشد  داشته  همراه  به 
مسير  نيز  آنهـا  تا  شد  خواهد 
شهادت و ايثار را در پيش گرفته 
و گام در مسير الهي قرار دهند.

تصویری از لباس اسارت شهید حسین پیراینده
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گفتگو با نرگس عامری؛ همسر شهيد محمدشيخ شعاعی

او با شهادت در اسارت، بالاترين درجه شهادت را كسب كرد

درآمد

"حجت‌الاسلام والمسلمين محمد شيخ شعاعي‌" در 16 دي‌ماه 1334 در کرمان و در خانواده‌اي مذهبي، پا 
به عرصه‌ حيات نهاد.در سال 1353 به دليل علاقه وافر به اهل بيت، وارد حوزه علميه قم شد.در سال‌هاي 
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي که اختناق ناشي از حکومت رعب و وحشت پهلوي کشور را فرا گرفته 
بود، در جلسات مختلف و تظاهرات مردمي شرکت كرد و توسط ساواك دستگير و تحت شكنجه فراوان 
قرار گرفت. با شروع جنگ تحميلي، همانند ساير جوانان، نداي رهبر را لبيک گفت و راهي جبهه شد. 
شهيد در عمليات‌هاي مختلف از جمله؛ والفجر مقدماتي، والفجريک، شکست‌حصرآبادان، عمليات خيبر، 
آزادي مهران، کــربلايي‌ک و کــربلاي‌چهار شرکت نمود. سرانجام در آخرين عمليات يعني کــربلاي 
چهار شرکت كرد و در پنجم دي‌ماه 1365 پس از ساعـت‌ها مبارزه مداوم،آماج‌ گلوله‌هاي دشمن قرار 
گرفت و با کوله‌باري از فضيلت به اسارت دشمن بعثي درآمد.بعثي‌ها در نهايت سنگدلي، اسرا را با دستان 
بسته زنده به گور كرده و اينگونه بود كه محمدشيخ شعاعي به درجه رفيع شهادت نائل آمد.سردار 
شهيدحاج قاسم سليماني، از شهيد محمد شيخ شعاعي اين چنين ياد كرده بود:"صداي مناجات شهيد 
محمد شيخ شعاعي، صوت عادي نبود؛ صداي مقاومت، ايمان و بيان اعتقاد قلبي بود. عارفي نمي‌توان 
يافت که همانند مناجات شهيد محمد شيخ شعاعي در دل آب با پرودگار داشته باشد؛ او سمبل است در 
معنويت، رشادت، ايستادگي، جهاد و مقاومت”. پس از 29 سال چشم انتظاري، پكير 175 شهيد غواص 
مورد تفحص قرار گرفت و پكير اين روحاني رزمنده نيز شناسايي و به آغوش خانواده بازگشت. آنچه در 
پي مي‌آيد، روايتي است از زندگي و فراق شهيد غريب اسارت كه در گفت‌و‌گو با نرگس عامري، همسر 

شهيد به آن پرداخته‌ايم. 
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 فصـــل آشنــايي‌تان با شهيــد شيـخ 
شعاعي چگونه رقم خورد؟

آشنايي من با ايشان به سال‌هاي قبــل از انقـــلاب باز 
مي‌گردد. من با خواهر شهيد دوست بودم و از طريق 
ايشان با شهيد آشنا شدم. او يكي از مبارزان فعال در 
و  اطلاعيه  آقا،  حاج‌  بود.  كرمان  در  انقلاب  مبارزات 
سخنراني‌هاي حضرت امام را در سال‌هاي‌1357- 1356 
از قم به كرمان مي‌آورد و به دست علاقه‌مندان مي‌رساند. 
ايشان قبل از انقلاب، مشغول فعاليت‌هاي انقلابي‌ بود و 
بعد از پيروزي انقلاب من را از پدرم خواستگاري كرد. 
او فردي مومن، معتقد و انقلابي بود و پس از مشورت 
با خانواده به خواستگاري او پاسخ مثبت دادم. در آن 
ايام، دانش‌آموز سال چهارم دبيرستان بودم و ايشان در 
حوزه علميه قم مشغول به تحصيل بود، در سال1360 

با ايشان ازدواج كردم.

 به عنوان كي خانواده مذهبي، زندگي‌تان را 
چگونه آغاز كرديد؟

مهريه‌ام، همان مهريه حضرت فاطمه زهرا)س( ‌بود. چون 
الگويم حضرت زهرا‌)س( ‌است تصميم گرفتم در اين زمينه 
نيز از حضرت زهرا)س( الگو بگيرم. زندگي ساده‌مان را در 
يكي از اتاق‌هاي كــوچه ارگ در شهــر قم آغاز كرديم. 
خداوند سه فرزند به ما هديه داد؛ فاطمه متولد‌1360، 
زينب متولد‌1361و حسين متولد‌1364. شهيد در زمان 

تولد هيچكدام از فرزندان حضــور نداشت و در جبهــه 
حاضر بود.

 فعاليت‌هاي انقلابي شهيد چگونه ادامه يافت؟
از همان اوايل ازدواج مطلع بودم كه ايشان از بطن مردم 

است. در زمان شاه ملعون، ايشان اولين فردي در مسجد 
جامع بود كه فرياد مرگ برشاه سر داد. اطمينان داشتم 
كه حاج‌آقا فردي است انقلابي و پس از پيروزي انقلاب 
به دنبال اعتقاد و احياي آرمان‌هاي حضرت امام خواهد 
رفت و مسئوليتش بيشتر خواهد شد. او مردمي بود و 
در تمامي لحظات در كنار مردم حضور داشت. هيچ‌گاه 
مخالف فعاليت‌هايش نبودم، چون مي‌دانستم كه ايشان 
همسري هستند كه متعلق به انقلاب و اجتماع است.

در ايامي كه در جبهه حضور داشت، شايد هفته‌ها از 
كارهاي عمراني روستاي  او در  بودم.  بي‌اطلاع  ايشان 
محل تولدشان فعال بود و اقدامات عام‌المنفعه بسياري 

در روستا انجام داده بود. 

 از حضور شهيــد در دفاع مقدس برايمان 
بگوييد، آياخــودتان هم در كنار ايشـان حضور 

داشتيد؟ 
او روحاني بود و الگوي مردم جامعه، به همين دليل 
بايد در صف اول حضور براي دفاع از اســـلام و وطن 
تا  و  شد  جبهه  عازم  ســال1360  از  مي‌گرفت.  قرار 
عمليات كربلاي‌چهار در جبهــه حضور داشت. شهيد 
شيخ شعاعي، از غواصان لشكرثارالله كرمان بود و در 
عمليات‌هاي والفجرهشت، آزادي‌مهران،  والفجر‌مقدماتي، 
والفجر‌يك، شكست‌حصرآبادان، كربلاي‌يک و كربلاي 
چهار حضور داشت.در مدتي كه در جبهه حضور داشت 

به علت بيماري نتوانستم در اهواز ساكن باشم. 

از شهداي‌غواص دست بسته‌اي   همسرتان 
بودند كه تفحص‌شان، قلب ميليون‌ها ايراني را به 

درد آورد، از نحوه شهادتش بگوييد؟ 
آخريــن عملياتي كه ايشان به‌عنوان غــواص خط‌شكن 
در آن حضور داشت، كربلاي چهار در منطقه عملياتي 
»ام‌الرصاص« عراق بود. محمد در جنگ تن به تن با 
بعثيون در حـالي كه در اســـارت دشمن قرار داشت به 
شهادت رسيد و در نهايت به همــراه 175غواص دست 
بسته مدفون شد، تا همراه با 175 يار خود پس از 29 

سال به آغوش خانواده‌اش باز گردد. 

 زندگــي با كي روحـاني رزمنده كه قاعدتاً 
بيشتر وقــت خود را خـارج از خانه مي‌گذراند، 

چه سختي‌هايي داشت؟
من حدود شش ســال با ايشان زندگي كردم و بيشتر 
آن سال‌ها، او در منــزل حضـور نداشت. مدتي كه براي 
مرخصي به منزل مي‌آمد، جهت تبليغ دين و پاسخگويي 
به احكام در مناطق دورافتاده و محروم حاضر مي‌شد. 
اكثرا مناطقي را انتخاب ميك‌رد كه جزو دورافتاده‌ترين، 

در زمان شــاه ملعون، ايشان 
اولين فردي در مســجد جامع 
بود كه فرياد مرگ برشــاه سر 
داد. اطمينان داشتم كه حاج‌آقا 
فردي اســت انقلابي و پس از 
پيروزي انقلاب به دنبال اعتقاد 
حضرت  آرمان‌هاي  احيــاي  و 
امام خواهد رفت و مسئوليتش 
بيشــتر خواهد شد. او مردمي 
بود و در تمامي لحظات در كنار 
مردم حضور داشــت. هيچ‌گاه 
مخالــف فعاليت‌هايش نبودم، 
ايشان  كه  مي‌دانســتم  چون 
متعلق  كه  هســتند  همسري 
بــه انقلاب و اجتماع اســت.

شهید شیخ شعاعی در کنار رزمندگان دفاع مقدس
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محروم‌ترين، سخت‌ترين و گرم‌ترين نقاط در كشـــور 
بود. به ايشان پيشنهاد داده بودند تا در شهر بمانند و 
تبليغ انجام دهند اما ايشان نپذيرفتند و براي مجاهدت، 
سخت‌ترين را انتخاب كردند. همسرم همواره با آسودگي 
خاطر به جنگ مي‌رفت، با اينكه خيلي به من و بچه‌ها 
وابسته شده بود. حتــي مرتبه آخــري كه مي‌خواست 
برود، من برايش نامه فرستادم و در روز آخر به دستش 
رسيده بود. نامه را نخوانده بود و به همرزمانش گفته بود 
من سعي كرده‌ام تا دلبستگي‌ام به خانواده کمترشود، 
مي‌ترسم اين نامه دلبستگي مرا دوباره برقرار كند. براي 
همين نامه من را نخوانده بود. همواره به من مي‌گفت 

شما در جهاد من اجر مي‌بريد. 

 لطفا از ويژگي‌هاي اوليـن شهيــد غواص 
روحاني برايمان بگوييد؟ 

ايشان مخلص و درستكار بود. وقتي وصيت‌نامه‌اش را 

مي‌خوانيم، گويي صحيفه‌اي است كه به همه امور توجه 
دارد. به نماز اول وقت اعتقاد داشت و حضور در نماز 
جماعت را ارج مي‌نهاد. نماز شب او را به ياد دارم كه 
مناجات‌هايش زيبا بود و دلنشين. من از صداي مناجات 
منقلب مي‌شدم. در مسائل  براي خدا،  و اشك‌هايش 
حرام و حلال محتاط بود و همواره امر به معروف را انجام 
مي‌داد. هدف‌شان تبيين جوانان بود و قصد داشت آنها را 
براي اسلام، انقلاب و حفظ آرمان‌هاي نظام آماده كند. 

  به عنوان كي روحاني، در اعزام نيرو به جبهه 
نيز نقش داشتند؟ 

در اين عرصه نيز زحمات بسياري متحمل شد و هر 
زمان كه به جبهه اعزام مي‌شد به همراه خود، اندازه يك 
گردان نيرو به جبهه اعزام ميك‌رد. به‌طوري كه شهيد 
حاج‌قاسم سليماني به ايشان گفته بود: »من بايد گرداني 
به اسم شما نامگذاري كنم.« گويا تعدادي از جواناني که 

در آن زمان در مسير درست گام برنمي‌داشتند را در 
مسير درست هدايت كرد و آنها علاقه‌مند به حضور به 
جبهه شدند و اكنون از شهداي مطرح كشورمان هستند. 

  آيا براي شهادت همسرتان، آماده بوديد؟
همسرم آمادگي شهادت را داشت، نوري در چهره‌اش 
بود كه همه منتظر شهادتش بوديم. چند روز قبل از 
شهادتش به ما گفت »خوش به حال كسي كه شهيد 
مي‌شود و پكير و جنازه‌اش هم مفقود مي‌شود.« پرسيدم 
كه منظور شما از اين حرف چيست؟ گفت»شهيد به 
مقام والايش دست پيدا ميك‌ند، ولي خانواده شهيد 
مفقود‌الاثر، در محضر حضرت زهرا‌)س(‌ روسفيد هستند.« 
براي هميــن خداحـافظي آخــرمان، وداعــي بود براي 

هميشه. 

  از 29 سال انتظار همسرانه و مادري فرزنداني 
كه در نزد به شما امانت بودند، بگوييد. 

من زمــان شهـادت حاج‌آقا، ‌21ســال سن داشتم. زن 
21 ساله به همراه سه بچه قد و نيم قد. دختر بزرگ من 
فاطمه پنج‌ساله، زينب چهار‌سـاله و حسين شانزده‌ماهه 
بود. تصميم گرفتم براي ادامه زنــدگي راهي قم شوم. 
چون كــوه استــوار بودم و مسئوليت من سنگين‌تر از 

شهيد بود، بايد سنگ تمام برايشان مي‌گذاشتم. 

 بعد از اين همه سال چشم‌انتظاري، چگونه با 
بازگشت پكيرشان روبه‌رو شديد؟

لحظاتي كه در كنـــار پيــكر ايشان رسيديم، گويي 
كه شهيد بال‌هايش را گشـوده و فرزندانش را در آغوش 
گرفته بود. فرزندانم سال‌ها نبودن‌هاي پدر را همانند يك 
حسرت در دل نگه داشتــه بودند. دخترانم پدر را در 
آغوش گرفته بودند و لحظات بسيار غريبــي در حال 
روي دادن بود.وقتي پكير را ديدم، گفتم: »اصلاً نيامده‌ام 
كه بگويم خسته شده‌ام؛ خوش آمدي. فقط به قول‌هايي 
كه به من دادي عمل كن، اين سه امانت هم تقديم به 
تو. دستشان را در دستت مي‌گذارم. الان كه آمدي بايد 
هم‌دوش من باشي. الان بچه‌ها به بودنت نياز دارند.« 
نمي‌دانم آن لحظه صدايي به گوشــم رسيد كه گفت: 
»ما آن زمـان به امام‌خميني لبيــك گفتيم و امروز هم 
آمديم تا به سيدعلي خامنه‌اي لبيك بگوييم. سيدعلي 
تنهاست، نياز دارد كه آمديم.« اميدوارم من و فرزندانش 
ولايت‌فقيه و امام خامنــه‌اي را تنها نگذاريـم و آن‌طور 

باشيم كه شهيد مي‌خواهد. 

  محل دفن شهيد كجاست؟ گويا در ابتدا قرار 
بوده در قم دفن شوند؟ سخنرانی شهید سلیمانی در مراسم بزرگداشت شهید شیخ شعاعی
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بله، قرار بود كه شهيد در قم دفن شود اما به خاطر دل 
مادر شهيد، پكير ايشان را به گلزار شهداي كرمان برديم. 
چهار روز در قم تشييع شد و در مراسم حرم، جمكران 
اينكه به كسي  با  و گلزار شهداي قم شركت كرديم. 
نگفته بوديم اما جمعيتي عظيمي از مردم و مسئولين 
را  ايشان  پكير  براي  نماز  داشتند.  حضور  مراسم  در 
مرحوم آيت‌الله هاشمي شاهرودي قرائت كردند و قرار 
شد براي مراسم خاكسپاري راهي كرمان شود. فرزندانم 
سوار آمبولانس شده بودند و من به دنبال آمبولانس 
دويدم. به تصور اينكه آنها راهي كرمان شده‌اند به سمت 
خانه آمدم. خواهر شهيد همراهم بود و مي‌گفت مطمئن 
باش شيخ‌محمد بدون خداحافظي نمي‌رود و بر‌مي‌گردد! 
به منزل كه رسيدم، آمبولانس حامل پكير شهيد، وارد 
كوچه شد. باورم نمي‌شد! به حساب من الان آنها بايد 
درجاده كـرمان مي‌بودند. حسيـن، زينـب و فاطمـــه 
از آمبولانس پياده شدند و پكير پدر را روي دوششان 
گذاشتند و وارد خانه شدند. قرار شد بعد از ناهار و نماز 
به سمت كرمان حركت كنيم. شهيد مهمان‌نوازي‌اش 
مانند دوراني كه زنده بود آغاز شد. همه ناهار را خوردند 
و با شهيد وداع كردند. خوشحال بودم، هر چهار‌تايي‌مان 
سوار آمبولانس شديم و پكير شهيد را هم سوار كرديم، 
اين اولين سفــر خــانوادگي ما بود. پنج نفري از قم تا 

كرمان به راه افتاديم. 

  از ديدار حاج قاسم با خانواده بگوييد؟
قرار بود در يكي از روزها، نماينده ولي‌فقيه در سپاه قدس 
به منزل‌ ما بيايد، ايشان با پسرم تماس گرفت و سوال 
کرد كه آيا همه فرزندان شهيد در منزل هستند و پاسخ 
مثبت بود. زنگ در که به صدا درآمد، حسين در را باز 
کرد و صدا زد »مامان حاج قاسم«؛ همه شوکه شديم! 
ايشان وارد منزل شد و با همه احوال‌پرسي کرد و به 
فرزندان، نوه و عروسم انگشتري هديه داد. رو به من 
كردند و گفتند »اول شما شهيد شديد، سپس شيخ 
محمد.« آن صحبت‌هاي حاج قاسم، دلم را قرص کرد. 
حاج قاسم براي من و بچه‌ها صحبت کرد و گفت: »راهي 
که من در آن قدم گذاشته‌‌ام، آخرش مشخص است، 
آخرش معلوم است که شهادت در پيش است.« ما از 
شنيدن صحبت‌هاي حاج‌قاسم ناراحت شديم و حسين 
اشک مي‌ريخت، حاج‌قاسم اش‌کهاي حسين را پاک 
کرد و دلداري‌اش داد. حاج‌قاسم پارچه‌اي سفيد را از 
کيفش بيرون آورد و از ما خواست اسممان را روي آن 
بنويسيم و شهادت دهيم ايشان انسان خوبي بوده است. 
آنجا  بود كه من متوجه شدم اين پارچه کفن ايشان 
است؛ هرچند فکر کردن به نبودن سردار برايمان دشوار 
بود اما به خاطر حاج‌قاسم، شهادت داديم و آن را امضا 

کرديم؛ بچه‌ها هم نوشتند: »زماني وارد بهشت شديد، 
سلام ما را به پدرمان برسانيد.« حاج‌قاسم از من که 
برايشان طول عمر از خداوند طلب مي‌کردم، خواست تا 

برايش دعاي شهادت کنم، ايشان تاکيد داشت طول‌عمر 
نمي‌خواهد براي همين من دعا کردم خدا بعد از سال‌ها 

زندگي پربرکت، عاقبتشان را ختم به شهادت کند.

 فـرازي از وصيــت‌نامه شهيـد ‌محمـــد 
شيخ ‌شعاعي:

از همه مردم مي‌خواهم تقواي الهي را پيشه خود سازند؛ 
هميشه به ياد خدا باشيد و با ذکر خدا دل‌هاي خود را 
آرامش دهيد. به برادران و سروران معظم و ارزشمند 
طلبه، توصيه مي‌کنم که قدر و ارزش خود را بدانند و 
با غوطه‌ور شدن در درياي علم، دانش و مکتب الهي، از 
سنگرهاي فرهنگي دفاع نماييد. امت حزب الله توجه 
داشته باشيد منحرفين و مغرضين، مـرمـوزانه سعي 
مي‌کنند شما را از روحانيت راستين جدا کنند. بايد 
سخت بيدار و هوشيار باشيد و با آگاهي،توطئه آنها را 
خنثي سازيد و سعي کنيد تا از روحانيت اصيل خط 
مردم  از  باشيد.  سياسي  مسايل  جريان  در  و  بگيريد 
شهيد‌پرور و هميشه در صحنه مي‌خواهم که در تمام 

صحنه‌ها حضوري فعال داشته باشيد.

از همه مـــردم مي‌خـــواهم 
تقواي الهي را پيشه خود سازند؛ 
و  باشيد  ياد خدا  به  هميشــه 
را  خود  دل‌هــاي  خدا  ذکر  با 
و  برادران  بــه  دهيد.  آرامش 
سروران معظم و ارزشمند طلبه، 
توصيه مي‌کنم که قدر و ارزش 
خود را بدانند و با غـــوطه‌ور 
شدن در درياي علـــم، دانش 
و مکتب الهي، از ســنگرهاي 
نماييــد.  دفــاع  فرهنگــي 
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گفتگوی شاهدياران با فاطمه‌‌رضايی

اسارت برای شهيد رضايی،همانند نردبانی بود که به خدا رسيد

شهيد محمدرضایی در اول مردادماه ۱۳۴۶ در خانواده‌اي مذهبي در شهر مقدس مشهد متولد شد. پدر شهيدرضايي 
از مبارزين عليه رژيم ستم‌شاهي بوده و با آغاز جنگ تحميلي در جبهه نيز حضور فعال داشته است. اولين حضور 
محمد در جبهه، در سن چهارده سالگي و به همراه پدر بوده است.محمدرضايي از سن پانزده سالگي؛ حضور مداوم 
در جبهه داشته و در كنار تحصيل، به مبارزه عليه رژيم بعثي پرداخته است. وي پس از گذشت مدتي، به عنوان 
نيروي اطلاعات ـ عمليات در جبهه مشغول به رشادت شد. او از هوشمندي بالايي برخوردار بود و توانمندي وي در 
شناسايي و تفسير نقشه‌هاي عمليات، فرماندهان را شگفت‌زده ميك‌رد. محمدرضايي پس از شركت در آزمون 
سراسري؛ در رشته پزشكي پذيرفته شد اما مبارزه عليه بعثي‌ها را وظيفه اصلي خود قلمداد ميك‌رد لذا در 
آخرين عمليات به عنوان مسئول اطلاعات ـ عملیات دسته‌های غواصان در تیپ" ۲۱ امام‌رضا‌)ع(" راهي عمليات 
كربلاي‌چهار شد. وي در دی‌ماه ۱۳۶۵ در عمليات كربلاي چهار به اسارت بعثی‌ها درآمد و به اردوگاه" تکریت‌۱۱" 
منتقل شد. وي توسط بعثي‌ها شناسايي و تحت شكنجه‌هاي شديد قرار گرفت تا شايد اطلاعات مورد نياز را 
به بعثي‌ها منتقل كند! اما سخني نگفت و سرانجام در خردادماه۱۳۶۶ بر اثر شکنجه‌های سهمگين، به شهادت 
رسيد. محمد با دارا بودن سن كم، روح والايي داشته و از شجاعت كم‌نظيري برخوردار بود. او معتقد بوده که باید 
گام در مسیر مبارزه قرار دهد و سخنان وي در آن ايام، حاكي از اعتقادات خالصانه‌ او دارد. محمدرضايي؛ عاشق 
شهادت بود و رفتار و سخنان وي در مسير شهادت قرار داشته است.خانواده شهيدرضايي هم‌زمان با آزادي اسرا، 
منتظر بازگشت فرزند خويش بودند اما خبر شهادت وي به خانواده اعلام شد. شنيدن نحوه شكنجه و شهادت 

وي براي خانواده، بسيار متاثركننده بوده است. پكير ايشان در سال 1381 در حالي كه تا حدود بسياري سالم بود به ميهن بازگشت و با استقبال پرشور مردم و 
همرزمان وي در شهر "فاروج" در توابع استان خراسان به خاك سپرده شد. در روز تشییع پیکر شهید که در مردادماه انجام شد، قطرات خون شهيد كه گويا تازه 
بود از داخل تابوت بر روی افرادي كه در زیر تابوت قرار داشتند، سرازير شده بود. شهیدرضایی بی‌تردید از اولیای الهی بود و در بهشتی بودن و همنشینی وي با 

حضرت اباعبدالله‌الحسين و شهدای کربلا، شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. در ادامه؛ متن گفتگو با خواهر شهيد محمدرضايي را مي‌خوانيد.
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  لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
فاطمـه رضــایی، خـواهر شهيد محمدرضايي هستم، در 
سال۱۳۴3 در خانواده‌ای مذهبی در مشهد متولد شده‌ام. 
سه برادر و سه خواهر بوديم كه شهيد محمدرضايي 

فرزند سوم خانواده بود. 

 شهيد محمدرضايي در چه خانواده‌اي متولد 
و رشد يافت؟

محمد از همان ايام كــودكي با محيــط مسجد آشنا شد 
و حضور فعــالي در مراسم مذهبـي داشت. او همــانند 
ديگر اعضاي خانواده، پشتيبان ولايت‌فقيه بود و جان 
خود را جهت استحــكام پايه‌هاي انقلاب تقديم كرد. 
پدرم؛ جــزو مبارزين عليه رژيم ستــم‌شاهي بود و پس 
از پيروزي انقلاب نيز حضور فعــال در جبـهــه داشت. 
ايشان علاوه بر حضور در جبهه، نسبت به جمع‌آوري 
و ارسال كمك‌هاي مردمي به جبهه نقش‌آفرين بود. 
مادرم مشوق فرزندان بود و با اينكه عاشقانه فرزندانش را 
دوست داشت اما به تصميم محمــد مبنــي بر حضور 
در جبهه احترام گذاشت و او را بدرقه كرده و دعاگوي 
وي بود. مادرم جزو ايثارگراني بود كه با استقامت سعي 
داشت تا رزمندگان را در جنگ تحميلي ياري رساند. 

  اولين حضور شهيد رضايي در جبهه چگونه 
بود؟

همانگونه كه اشاره داشتم، پدرمان جزو مبارزين انقلاب 
بود و با آغـاز جنــگ تحميـلي در جبهه حضور داشت.

ايشان علاوه بر حضــور در صحنه رزم، در جمع‌آوري و 

ارسال كمك‌هاي مردمي به جبهه فعاليت داشت. اولين 
حضور محمد در جبهه به همراه پدرمان شكل گرفت. به 
مدت يك ماه در جبهه حضور داشت و مشاهده ايثارگري 
رزمندگان در جنگ تحميلي باعث شد تا محمد شيفته 
جبهـه شود و پس از گذشـت يك سال به جبهه شتافت 
و در عمليات‌هاي مختلف حاضـر بود. پس از مدتي به 
عنـوان مسئول اطلاعات ـ عمليات در تيـپ امام رضـا 
انتخاب شد. وي حضـور در جبهـه را وظيفه شرعي خود 
برمي‌شمرد و معتقد بود؛ وظيفه هر فرد مسلماني است 

كه در برابر ظلم و استكبار ايستادگي كند.  

  لطفا از خصوصيات بارز شهيد بفرماييد؟

تواضع از خصوصيــات بارز شهيدرضــايي بود. حضور 
مستمر وي در جنگ تحميــلي در شرايطي كه از سن 
كمی برخوردار بود از وي مبــارزي عــارف ساخته بود. 
مهــربان بود و نسبت به والــدين از عطـوفت خاصي 
برخوردار بود. ايشان در تحصيل، جزو نخبگان بود و در 

كنار حضور در جبهه به تحصيل پرداخت. 

 شهيد تا چه مقطعي ادامه تحصيل داد؟ 
محمد در تحصيل، از تيزهوشي بالايي برخوردار بود و 
در مدت حضور در جبهه، به صورت غيرحضوري به 
ادامه تحصيل پرداخت و موفق شد در آزمون سراسري 
در رشته پزشكي پذيرفته شود. خانواده با حضور وي 
در جبهه مخالف نبودند اما معتقد بودند كه تحصيل 
جزو ضروريات در زندگي ايشان است و با كسب علم 
نيز مي‌توان در مسير انقلاب تاثيرگذار بود. پدرم تأکید 
داشت که ادامه تحصيل محمد، همانند جهاد در راه 
خداوند است. محمد نيز موافقيت كرد تا مدتي از جبهه 
دور باشد تا بتواند به تحصيل در رشته پزشكي بپردازند 
و اينگونه در سلامت مردم نقش‌آفرين باشد.لذا تصميم 
داشت پس از اتمام عمليات كربلاي چهار، وارد دانشگاه 

شود. 

 آيا از شهادت سخن مي‌گفت؟
محمــد با دارا بودن ســن كم، روح والايي داشت و از 
شجاعت كم‌نظيري برخوردار بود. او معتقد بود که باید 
گام در مسیر مبارزه قرار دهد و سخنــان وي در آن ايام 
حاكي از آن بـود كه اعتقادات خالصانه‌اي دارد. او عاشق 

تواضع از خصوصيــــات بارز 
حضور  بود.  شهيدرضــــايي 
مستمر وي در جنگ تحميــلي 
در شــرايطي كه از سن كمی 
برخوردار بود از وي مبــارزي 
عــارف ساخته بود. مهــربان 
بود و نسبت به والــــدين از 
عطـوفت خاصي برخوردار بود.
جزو  تحصيــل،  در  ايشــان 
نخبگان بــود و در كنار حضور 
پرداخت.  تحصيل  به  جبهه  در 
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شهادت بود و رفتار و سخنان وي در مسير شهادت قرار 
داشت. به خاطر دارم در آخرين ديداري كه با وي داشتم؛ 
پكير يكي از همرزمانش كه به درجه رفيع شهادت نائل 
شده بود در حال تشييع بود. در آن لحظات، علي‌رغم 
آنكه بسيار غمگين بود اما افسوس مي‌خورد كه چرا خود 
به شهادت نرسيده است. در همان لحظات بيان كرد كه 
آرزو دارد به شهادت برسد و اطمينان داشت كه پكير 
ايشان به دست خانواده نخواهد رسيد و تا مدت‌ها پنهان 

خواهد بود. 

 چه شد كه به‌عنوان نيروي اطلاعات- عمليات 
مشغول به فعاليت شد؟

محمد جزو نیروهای اطلاعات - عملیات در جبهه بود 
اما تأکید داشت که من سرباز امام خمینی و امام زمان 
می‌باشم. محمد؛ فردي تيزهوش بود و علاوه بر تحصيل، 
قدرت خارق‌العــاده‌ای در تحلیل نقشه‌های جغرافیایی 
و مناطق عملیــاتی داشت. او یکـی از نیــروهای زبده 
اطلاعات ـ عملیات بود و فرماندهان جنگ به توانمندي 
ايشان واقف بودند. فعاليت در زمينه اطلاعات ـ عمليات 
ايام جنگ تحميلي، جـزو فعاليـت‌هاي خطرناك  در 
به شمار رفته و نياز به تبحــر و شجاعت دارد. محمد؛ 
علاوه‌بر شجاعت از توانمندي و هوشمندي برخوردار بود 

كه باعث شد در اين زمينه به فعاليت مشغول شود. 

 خانواده چگونه از اسارت وي مطلع شد؟
پس از عمليات »كربلاي چهار«، تا مدت‌ها از وضعيت او 
بي‌اطلاع بوديم و براي كسب اطلاعات از سرنوشت وي 
در مراكز مختلفي حاضر شده و پيگير بوديم اما اطلاعي 
از وي كسب نكرديم! پس از گذشت مدتي، توسط يكي 
از بستگان متوجه شديم كه تصويري از ايشان در حالي 
كه در اسارت دشمن قرار دارد در يكي از روزنامه‌هاي 
كشورهاي حاشيه خليج فارس به چاپ رسيده است.آن 
روزنامه به دست ما رسيد و اينگونه اطمينان يافتيم كه 
محمد در اسارت دشمن قرار دارد.با صليب‌سرخ مكاتبه 
انجام داده و با در اختيار قرار دادن مدارك مورد نياز، 
اعلام كرديم كه فرزندمان را در حــالي كه در اســارت 
دشمن قرار دارد، مورد شناسايي قرار داده‌ايم. پس از 
گذشت مدتي،تصويري از محمد را از طريق صليب سرخ 
دريافت كرديم كه اعلام شده بود ايشان به دليل بيماري 
در ايام اسارت به شهادت رسيده است.شهادت وي را 
نپذيرفته و آن را توطئه ديگري از دشمن قلمداد كرديم 

لذا منتظر بازگشت وي بوديم.

 با آزادي و بازگشت اسرا به كشور،چگونه از 

شهادت وي مطلع شديد؟
سال‌هاي انتظار براي بازگشت محمد ادامه داشت كه 
خبر مبادله اسرا پس از پايان جنگ تحميلي اعلام شد. 
در لحظات آزادي اسرا، نسبت به آذين‌بندي منزل و 
محله اقــدام كرده و خـود را براي بازگشت محمد آماده 
كرده بوديم. يكي از همرزمان محمد كه در ايام اسارت 
نيز در كنار ايشان حضــور داشــت، پس از آزادي حاضر 
نشده بود به نزد خانواده خويش برود و براي ديدار با 
خانواده ما آمد. ماجراي شكنجه‌هاي سهمگين و نحوه 
شهادت محمد را برايمان روايت كرد و اينگونه شادماني 
خانواده تبديل به سوگواري شد. پس از گذشت مدتي، 
افراد ديگري كه در كنار ايشان در اسارت بودند به ديدار 
خانواده ما آمدند و خاطرات بسياري از شجاعت محمد 
را روايت كردند. آنها به نكيي از او ياد ميك‌ردند و اشاره 
اما سعي  بود  آنكه خود مجروح  با وجود  كه  داشتند 
داشت تا به افراد ناتوان ياري رسانده و آنها را دلداري 
مي‌داد. روایت شکنجه او به قدری تلخ است که اکنون 
پس از گذشت سال‌ها، حـاضر نیستــم نحوه شکنجه 

محمد را بشنوم.

 از مراسم تشييع پكير شهيدرضايي و حضور 
مردم بگوييد؟

زمانی‌ که برای زیارت پیــکر ایشان در معراج شهدا 
حضور يافتيم، با پكير محمــد در حالي كه سال‌ها در 
خاك مدفون بود اما تا حدود بسياري سالم بود مواجه 

بازگشت  براي  انتظار  سال‌هاي 
خبر  كه  داشــت  ادامه  محمد 
پايان  از  پــس  اســرا  مبادله 
جنگ تحميلي اعلام شــد. در 
نسبت  اســرا،  آزادي  لحظات 
و محله  منــزل  آذين‌بندي  به 
براي  را  اقــدام كرده و خـود 
كرده  آماده  محمد  بازگشــت 
بوديم. كيي از همرزمان محمد 
كنار  نيز در  اسارت  ايام  در  كه 
داشــت،  حضــــور  ايشان 
از آزادي حاضر نشده بود  پس 
به نــزد خانواده خويش برود و 
براي ديــدار با خانواده ما آمد. 

شهید محمد رضایی )نفر اول سمت راست( در کنار رزمنده دفاع مقدس
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شديم. با مشاهده پكير ايشان و سوال از علما؛ اطمينان 
يافتيم كه وي جزو صالحین بوده ‌است. هنگامی که 
پیکر مطهرش در شهرستان »فاروج« تشییع شد، بر 
روی لباس افرادي كه در زیر تابوت قرار داشتند، خون 
جاري شد كه نشان مي‌داد، خون محمدرضايي كماكان 
براي انقلاب جاري است. برادرم؛ با دارا بودن سن کم، 
به مدارج عالی معنویت رسید و جزو افرادی بود که در 
استحکام پایه‌های انقلاب و حفظ اسلام، نقش‌آفرین بود.

شهادت نيز مزد زحمات وي بود كه از سوي خداوند به 
ايشان اعطا شد.

 اكنون پس از گـذشت ســال‌ها از شهادت 
وي،چگونه از او ياد مي‌شـود؟

در برنامه‌ها و مناسبت‌هایی که برای بزرگداشت شهدا 
برگزار می‌شود، با دوستــان و همرزمان ایشان صحبت 
می‌کنیم و آنها به نیــکی از محمد یاد می‌کنند. آنها 
نسبت به خانواده‌ ما محبــت دارند و در اسارت از سوي 
محمدرضايي مورد محبـت قرار گرفتــه‌اند. همـرزمان 
ايشان از تلاش‌هاي وي در ايام اسارت در روحيه دادن 
به اسرا روايت‌هاي بسياري دارند. تعدادي از اسرايي كه 
در ايام اسارت در كنار ايشان بوده‌اند مـرتب به خـانواده 
شهيدرضايي ســركشي ميك‌ننـد و نسبت به خانواده 
شهيد ابراز محبت دارند. با بيان خاطرات ايام اسارت كه 
مملو از شجاعت محمدرضايي است، نسبت به اين شهيد 

بزرگوار احساس غرور ميك‌نيم. 

 با اينكه بيان نحوه شكنجه و شهادت وي به 

دست رژيم ملعون بعثي براي شما دشوار است، در 
صورت امكان آن لحظاتي كه همرزمان ايشان براي 

شما روايت كرده‌اند را بازگو  بفرماييد؟
سیدمحسن حیــدری؛ آزاده دفـــاع‌ مقدس اينگونه از 
شهيدرضايي ياد ميك‌ند:»نمی‌دانم طاقت شنیدنش را 
دارید يا خير! اینها قصه نیست، داستان نیست! باید راز 
و رمز مظلومیت شهيدرضايي را گفت. باید همه بدانند 
که چگونه شهید شد و چه بر اسرا گذاشت! سختي‌هايي 
كه این »الماس‌های درخشان« در ايام اسارت تحمل 

برای  از عملیات؛  قبل  بازگو كرد. شب  بايد  را  كردند 
دیدن پدرم که در عملیات »کربلای‌چهار« جزو غواصان 
اطلاعات‌‌ـعملیات لشکر‌پنج نصرخراسان بود به خرمشهر 
رفته بودم؛ شهیدرضایی را برای چنـدمین مرتبه ملاقات 
كردم. قرار بود در آغاز عمليات »كربلاي چهار«، نیروهای 
عمل‌کننـده خراســان از نهر»خین« به دشمن حمله 
كنند. غواصــان خط‌شكن در شب آغــاز عمليــات، در 
آن محل مستقر بودند. شهیدرضایی یکی از مسئولان 
اطلاعات ـ عملیات غواصان در تیپ‌۲۱ امام رضا بود که به 
همراه نیروهای عمل‌کننده در عملیات »کربلای چهار« 
با رشادت فراوان به عنــوان خط‌شکن وارد درگیری با 
دشمن شد و علیــرغم‌ عدم پوشش از سوي نیروهای 
پشتیبانی، موفقیت‌هــایی نیــز به دســت آورد. انجام 
عملیــات کربلای‌چهار، توسط آمـــریکا و با پشتیبانی 
ماهواره‌ای به اطلاع بعثــي‌ها رسيده بود. بنا بر تدبیر 
فرماندهان، نیروهای خط‌شکــن ما در این عملیات، به 
دشمن بعثی یورش برده و براثر آتش سنگين دشمن، 
دچار جراحت شده و تعدادي اسيــر و شهيــد شدند. 
شهید محمــد رضــایی نیز در اين عملیــات به اسارت 
دشمن درآمــد. پس از انتقـال اسـراي ايراني به اردوگاه؛ 
بعثي‌ها و شكنجه‌گران آنها از جمله »علی آمریکایی« و 
»عدنان« كه جــزو شكنجه‌گران وحشـي رژيم بعثي 
به شمار مي‌رفتند، متوجه شدند که محمدرضایی یکی 
از مسئولین دسته غواص‌ها بوده و در شــب عملیات 
كربلاي‌چهار، رشادت‌هایی از خـــود نشان داده است. 
او را به شكنجه‌گاه منتقل كرده و چندين روز تحت 
شكنجه‌هاي فراوان قرار دادند. هدف دشمن از انجام این 
رفتارها؛ علاوه برتضعیف روحیه اسرای اردوگاه، درهم 
شکستن مقاومت سرسختانه محمدرضايي بود. این دو 
دژخیم وحشی با استفاده از کابل‌ به جان محمد افتادند 
و جسم نحيف او را مورد ضربات پي در پي قرار دادند.

سپس وي را به داخل حمام منتقل كرده و شكنجه‌هاي 
فرود  کابلی که  با هر ضربه  دادند.  ادامه  را  سهمگين 
می‌آمد، شیشه حمام می‌شکست! با شکستن شیشه‌ها 
و افتادن محمد بر روی آن، او را بر روي شيشه‌هاي 
شكسته به حركت واداشتند. »عدنان« با وحشي‌گيري 
به محمــد گفت كه اگر سخن نگويد او را خواهد کشت! 
اما محمــد با صــدایی ضعیف و ناله‌ای دردآور ذکر 

»یا‌زهرا« می‌گفت! 
محمد را داخل حمام عراقی‌ها، بر روی صندلی قرار داده 
و آب داغ را بر پیکر نحیف وی سرازير كردند! حتی پاي را 
از این فراتر گذاشته و سیم برق را در حالی که دست‌های 
وی به صندلی بسته شده بود، متصل کردند. در حالی 
که وی از درد به خود می‌پچید، نمک بر روی زخم‌ها و 

مناســبت‌هایی  و  برنامه‌ها  در 
که برای بزرگداشــت شــهدا 
دوستــان  با  می‌شود،  برگزار 
و همرزمــان ایشــان صحبت 
نیــــکی  به  آنها  و  می‌کنیم 
آنها  می‌کنند.  یــاد  محمد  از 
محبــت  ما  خانواده‌  به  نسبت 
دارند و در اســارت از ســوي 
محبـــت  مورد  محمدرضايي 
قرار گرفتــــه‌اند. همـرزمان 
در  وي  تلاش‌هاي  از  ايشــان 
ايام اسارت در روحيه دادن به 
اسرا روايت‌هاي بسياري دارند.

شهید محمد رضایی )نفر اول سمت چپ( در کنار رزمندگان دفاع مقدس
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پیکر نحیفش ریختند. محمد در‌حالی که در برابر دشمن 
بعثی و »علی آمریکایی« و »عدنان« تسليم نشده و از 
ائمه‌اطهار، یاری و کمک می‌طلبید؛ »عدنان« صابون را 
در دهان وی قرار داد و با فرو رفتن صابون به حلق و 
بسته شدن راه تنفسش، صدای محمد؛ برای همیشه 
خاموش شد.محمد رضایی به ندای خداوند؛ لبیک گفت 
و مظلومانه و در غــربت، در اردوگاه »تکریت‌11« شربت 

شهــادت را نوشید.«
آزاده و رزمنده دفاع‌مقدس؛ محمدرضا یزدیان از همرزمان 
شهيد بوده و در خاطــراتي كه در کتــاب »‌بازماندگان 
نیمه‌جان« نگاشته است، شهید محمدرضایی را اينگونه 
روايت ميك‌ند: »يك روز قبل از شناسايي محمدرضايي 
حالي  در  اردوگاه  محوطه  در  او،  بر  شكنجه  آغاز  و 
مشغول به قدم زدن بودم؛ وي را ملاقات كردم. او به 
آرامي از كنار من عبور كرد و بدون آنكه توجه بعثي‌ها 
را به خود جلب كند گفت: »یزدیان، نگاه نکن! راه برو 
و فقط جلو را نگاه کن؛ ما تحت نظریم! خیلی مراقب 
باش و به هیچ‌کس اعتماد نکن. به گمانم لو رفته‌ایم!« 
او اين جملات را بيان و به سرعت از كنار من عبور 

كرد. هيچك‌دام از اسرا، حق صحبت با ديگري را نداشتند 
و در صورت مشاهده، از سوي بعثي‌ها به شدت مورد 
ضرب و شتم قرار مي‌گرفتيم. فرداي همان روز، او را 
از  و پس  منتقل كرده  تكريت  به شكنجه‌گاه مخوف 
ضرب و شتم بسيار، از سقف آويزانش كردند. بدن او را 
به‌ وسيله ميله‌هاي داغ به شــدت سوزانده و بر روی 
شیشه‌هــای شکسته غلتاندند. ساعت‌های متــوالی او 
را با استفاده از كابل مورد شكنجه قرار دادند و بدن 
شهيدرضــايي، ممــلو از زخم‌هاي ناشي از شكنجه بود.

بعثي‌ها مدعی بودند که او در عملیــات کربلای چهار، 
تعداد بسياري از نیرو‌هــای عـراقی را کشتــه است. در 
اثر شکنجه سخت و طاقت‌فرسای بعثي‌ها بر او، بسياري 
از نگهبان‌های اردوگاه نقش داشتند؛ از جمله افرادي 
ملقب به »عدنان« و»ابلیس«. اما بعدها مطلع شديم 
كه يكي ديگر از افسران بعثي ملقب به »علی‌آمریکایی« 
جزو شکنجه‌گران اصلی بوده است. پس از شكنجه‌هاي 
فراوان، او را بر روي صندلي نشانده و از طريق اتصال برق، 
او را مورد شكنجه قرار داده‌اند. بر روي جسم نيمه‌جان 
محمد، آب داغ ريخته و اينگونه او را به شهادت رساندند. 

جانم را مدیون شهید»محمدرضایی« هستم چون اگر 
براي نجات خويش سخن مي‌گفت، من يكي از افرادي 
بودم كه زير شكنجــه به شهـــادت مي‌رسيدم. عراقی‌ها 
توسط يكي از عوامل ضدانقلاب، وي را شناسايي كرده 
و مطلع بودند كه شهيدرضايي جزو رزمندگان اطلاعات 
- عمليات بوده است و در صدد بودند تا ديگر رزمندگان 
واحد اطلاعات ـ عمليات را معرفي كند اما وي مقاومت 
كرد تا ديگر رزمندگان محبـــوس در رژيم بعثي،مورد 

شكنجه قرار نگيرند. 

  اگر سخن پاياني است بيان بفرماييد؟
از خدا طلب ميك‌نــم توفيق دهــد تا راه شهدا را ادامه 
داده و پشتيبان ولايت فقيه باشيم. رزمندگاني كه در 
زندان‌هاي مخوف بعثي، تحت شكنجه‌هاي سهمگين 
به شهادت رسيده‌اند كه نشان از سنگدلي دشمن دارد.

اما رزمندگان ما در اســــارت نيز ايثارگري و مبارزه را 
ادامه داده و نبرد عليه دژخيم را متوقف نكردند. شهيد 
محمدرضايي يكي از اسرايي بود كه براي دفاع از جان 
ديگر اسرا، تحت شكنجه قرار گرفت و ايثار و فداكاري 
را به حــد اعلا رســاند تا جان ديگر اسرا حفظ شود. او 
اسـارت را به نردباني تبديل كرد كه با استفاده از آن به 
خدا رسيد. فداكاري و ايثار شهدا در جامعه ماندگار است 
اما ايثار شهداي غريب در اسارت بايد در جامعه براي 

مردم بازگو شود.

ــوالی او را  ــاعت‌های متــ س
ــورد  ــل م ــتفاده از كاب ــا اس ب
شــكنجه قــرار دادنــد و بــدن 
ــلو از  ــايي، ممــ شهيدرضــ
ــكنجه  ــي از ش ــاي ناش زخم‌ه
ــد  ــی بودن ــا مدع بود.بعثي‌ه
کــه او در عملیــــات کربــای 
چهــار، تعــداد بســياري از 
نیرو‌هــای عـراقی را کشتــه 
اســت. در اثر شــکنجه سخت 
ــر  ــا ب ــای بعثي‌ه و طاقت‌فرس
او، بســياري از نگهبان‌هــای 
از  داشــتند؛  نقــش  اردوگاه 
ملقــب  فــرادي  ا جملــه 
بــه »عدنــان« و»ابلیــس«.
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درآمد

شهيد حبيب جريري در هفدهم بهمن‌ماه 1311 در شهر شيراز به دنيا آمد.تا پايان دبيرستان در شيراز و 
آباده به تحصيل مشغول بود. بعد از اخذ ديپلم و شرکت در آزمون، در رشته داروسازي دانشگاه تهران 
پذيرفته شد. به علت مشکلات مالي تصميم گرفت تا از بورسيه ارتش استفاده کرده و به گذراندن دوره 
دکتراي داروسازي مشغول شود. بعد از پايان دوره داروسازي، دوره تخصصي علوم‌آزمايشگاهي را طي کرد. 
در سال1338 به علت فعاليت‌هاي سياسي دستگير و به مدت كي ‌سال در زندان رژيم‌شاه اسير بود. در 
سال 1340 ازدواج و صاحب سه فرزند شد. در سال‌هاي 1349-1348 با حضور در کلاس‌هاي دکتر شريعتي 
در حسينيه ارشاد و آشنايي با انديشه‌هاي ديني و اسلامي، به فعاليت در انديشه‌هاي والاي حضرت امام‌‌)ره‌( 
مشغول بود. به علت فعاليت‌هاي مبارزاتي در سال 1353 براي دومين مرتبه دستگير و به مدت چهار‌سال 
تحت شکنجه‌هاي جسمي و روحي فراوان قرار گرفت اما هيچ‌گاه از آرمان الهي و انساني خود کوتاه نيامد. 
در اولين کابينه دولت جمهوري اسلامي به رياست مهندس بازرگان، ايشان به سرپرستي نهضت سوادآموزي 
انتخاب و مشغول به‌کار شد. در شهريور‌ماه 1358 به سمت استاندار سيستان‌و‌بلوچستان انتخاب گرديد. 
در اسفند‌ماه 1358 به تهران منتقل و به ‌عنوان استاندار تهران انتخاب و تا شهريور‌ماه 1359 در اين سمت 
به خدمت مشغول بود. با شروع جنگ تحميلي و گذشت دو هفته از آن، در تاريخ 1359/7/14 به همراه 
گروه پزشکي به‌صورت جهادي به منطقه جنگي عزيمت نمود. ايشان به همراه سه‌پزشک ديگر در تاريخ 
1359/7/19 زماني که عازم بيمارستان صحرايي بود، در جاده آبادان ـ ماهشهر به اسارت نيروهاي بعثي 
درآمد.مدتي در اسارت دشمن بود و پس از آن دراستخبارات به شهادت رسيد.در ادامه به بررسي زندگي 

مبارزاتي ايشان با روايت همسر شهيد خواهيم پرداخت.

شهيد دکتر حبيب جريری به روايت زهرا قبادی

حبيب  ارتش
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  مكتب‌خانه‌اي براي فراگيري آيات الهي
حبيب جريري از همان ابتداي سن بلوغ، نماز اول وقت 
را فراموش نمي‌کرد، صبح‌ها با صوت قرآن، آغاز روزي 
خوب و پرنشاط را به همه از جمله همسايگان اعلام 
مي‌کرد و آنها از شنيدن صوت قرآن او لذت مي‌بردند. 
با صوت  را  او  ياد  و  نام  آباده،  هنوز هم مسن‌ترها در 
قرآن به ياد مي‌آورند. سال‌هاي رشد حبيب، مصادف با 
تحولات سياسي و اجتماعي در ايران بود. حبيب گرايش 
مذهبــي داشت و کمتــر وارد سياست مي‌شد و بيشتر 
کتاب‌هاي مذهبي را مطالعه مي‌کرد. حبيب تحصيلات 
دبيرستان را تا مقطع سيکل در دبيرستان آباده گذراند 
و از آنجا که خود را در قبال خانواده مسئول مي‌دانست، 
براي ادامه تحصيل به دبيرستان نظام در اصفهان رفت تا 

با كسب درآمد، ادامه تحصيل دهد. 
 

   بورسيه ارتش
ارتش،  بورسيه  با  نظام  دبيرستان  دوره  اتمام  از  پس 
دوره دکتــري داروسازي را در تهران گذراند. او در ايام 
تحصيل به تحقيق و آموختن زبان‌هاي مختلف علاقه 
داشت. در مــدت کوتاهي توانست به زبان‌هاي انگليسي، 
فرانسه و عربي آشنايي پيدا کند. تصميم گرفته بود زبان 
روسي را نيز بياموزد و با جديت بسيار در آموختن اين 
زبان کوشش مي‌کرد. براي استفاده از نشريات روسي 
به انجمن ايران ـ شوروي و سفارت شوروي در ايران 
رفت‌و‌آمــد داشت. براي دولــت آن زمــان، پذيرش 
اين موضوع که فرد ارتشي به سفارت شوروي و انجمن 
دوستي ايران و شوروي رفت‌و‌آمد داشته باشد، دشوار بود 
و گمان مي‌کردند که وي ممکن است جاسوس شوروي 
باشد! اين بود که وي را دستگيـر و به ‌13ماه زندان 

محکوم کردند تا بتوانند او را از ارتش اخراج کنند. 

  ايام پس از آزادي 
پس از آزادي از زندان، موفق شــد دوباره به دانشگاه 
برود و دکتري علوم آزمايشگاهي را نيز دريافت کند. در 
سال‌1340ازدواج کرد و صــاحب سه فرزند به نام‌هاي 
فريدون، فيــروزه و سلمــان شد. در سال‌هاي 1349 
و1350، مسئول آزمايشگاه درمانگاه تراب بود و ضمن 
اشتغال در تعدادي از بيمارستان‌هاي تهران با مشارکت 
برخي از دوستان، آزمايشگاه خصوصي داير و عصرها در 

آنجا مشغول به کار شد.

   مسيري كه با شهادت رقم خورد
او انساني آزاده و انقلابي بود که مي‌کوشيد انديشه‌هاي 
انقــلاب را در محيــط اطــراف خــود به‌کار گيــرد. 
در بيمارستان‌ها، آزمايشگاه و داروخانه کار مي‌کــرد 

و اگر کوچ‌کترين فرصتي به‌دست مي‌آورد به مطالعه 
مي‌پرداخت. با اين که درآمد مناسبي داشت اما  متمايز 
از ديگران زندگي نكرد و هميشه سعي داشت با امکانات 
و  فراهم  بهتر  زندگي  و  بودن  شاد  براي  را  فضا  کم، 
ديگران به‌خصوص نزديکان را در اين شادي شريک کند. 
او هميشه به ياد همه کساني بود که براي بهتر زندگي 
کردن تلاش مي‌کردند. او با رويي گشاده به آن‌ها کمک 
مي‌کرد و به همين سبب وقتي در زندان بود، نبودنش 
بيشتر احساس مي‌شد چون در هر کجا که حرکت يا 
موقعيتي براي شکوفايي وجود داشت او حاضر بود و 

غياب او؛ روند اين شکوفايي را مختل مي‌کرد.

 شاگردي شايسته بــراي دكتر شريعتي و 
استاد مطهري

در عرصه سياسي نيز فعال بوده و کتاب‌هاي مختلف 
مذهبي را مطالعه مي‌کرد. در سال 1349 با انديشه‌هاي 
دکتر شريعتي آشنا شد و اين انديشه‌ها را نجات‌بخش 
خويش يافت. با تمام وجود در راه نشر، تبليغ و ترويج آن 
گام برداشت و ساير افراد خانواده را نيز در اين راه هدايت 
کرد. سرانجام ماموران ساواک حبيب را درسال 1353 
دستگير و با وجود شکنجه نتوانستند از او اطلاعاتي راجع 
به ديگران به‌دست آورند، اما به پنج سال زندان محکوم 
شد. در آذرماه 1357 و همزمان با اوج‌گيري انقلاب، از 

زندان آزاد و به ادامه فعاليت‌هاي انقلابي پرداخت.

   انتخاب به‌عنوان سکاندار نهضت سوادآموزي

پس از پيروزي انقلاب، به سمت دبيرکل کميته جهاني 
نيز  با بي‌سوادي منصوب شد. همچنين مدتي  پيکار 
به‌عنوان استاندار سيستان‌و‌بلوچستان به آن استان رفت 
و در دي ماه 1358 به سمت استاندار تهران منصوب 

شد.

 آغاز جنــگ تحميـلي و انجام فعاليت‌هاي 
جهـادي

با شروع جنگ تحميلي در 15مهرماه1359 به همراه 
گروه پزشکي به جبهه رفت و پس از مدت کوتاهي به 
اسارت،  از  پس  مدتي  درآمد.  عراقي  نيروهاي  اسارت 
خبرهاي غيرمستقيم از او دريافت مي‌شد اما به تدريج؛ 
خانواده از سرنوشت وي بي‌خبر ماند.پس از پايان جنگ 
و آزادي اسرا، افرادي که با او در اردوگاه‌هاي عراق حضور 
داشتند روايت ميك‌نند که در اردوگاه به آموزش، تعليم 
و تفسير قرآن و نهج‌البــلاغه و روحيـه دادن به ســاير 
اســرا مي‌پرداخت. همين فعاليت‌ها باعث شد که او و 
تعدادي ديگر از فعالان اردوگاه را از جمع ساير اسرا جدا 
کرده و به مکان‌هاي نامعلومي منتقل کنند به طوري که 
ماموران صليب سرخ نيز نتوانستند اثري از آنان بيابند. 

  ازدواج و تشيكل خانواده
به  در سال‌1337 به عقــد يکديگر درآمديم. حبيب 
دليل مشکلات خــانوادگي، ارتش را انتخاب کرده بود 
تا بتواند در رشتــه داروسازي تحصيل کند، اما در سال 
1338 به دليل عقايد و يادگيري زبان روسي دستگير 

شهید جریری در بازدید از مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان
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و به مدت چهارسال در زندان بود. محکوميت ايشان 
باعث شد تا از ارتش اخراج شود. زماني که با او ازدواج 
کردم تحصيلاتش در رشته داروسازي به اتمام رسيده و 
صبح‌ها در داروخانه بيمارستان و عصرها نيز در داروخانه 

ديگري کار مي‌کرد.

 آشنايي با دکتر شريعتي
منزل مادربزرگم جنب حسينيه ارشاد بود و دايي‌هايم 
به  وقتي  بودند.  آشنا  با سخنراني‌هاي دکتر شريعتي 
منزل‌شان مي‌رفتيم ما را به خواندن کتاب و گوش دادن 
به سخنان ايشان ترغيب مي‌کردند. بعد از مدتي ايشان 
نيز به شريعتي علاقه‌مند شده و کتاب‌هايش را مطالعه 
مي‌کرد و به بحث و گفتگو مي‌پرداخت. فرد فعالي بود 
و اگر از صحيح بودن مسيري اطمينان حاصل مي‌کرد، 
تلاش وافري در آن جهت صرف مي‌کرد. براي فعاليت 
در حسينيه تلاش مي‌کرد و جهت چاپ کتاب تشيع 
علوي و صفوي، پيگير بود. اقدامات مبارزاتي بسياري در 
حسينيه انجام مي‌داديم و درخصوص چاپ کتاب‌هاي 
دکتر شــريعتي که به‌صـــورت مخفيانه چاپ مي‌شد، 

پشتکار ويژه‌اي داشت.

  فعاليت در حسينيه ارشاد
به مطالعه علاقه‌مند بودم و حتي روز عقدم نيز مطالعه را 
کنار نگذاشتم. دکتر جريري نيز به مطالعه علاقه‌مند بود 
و هردونفرمان به‌صورت روزانه مطالعه داشتيم. خاطرم 
است ايامي که در آستانه مراسم عقد و خريد براي انجام 
مراسم ازدواج بوديم به همراه دکتر جريري مقداري پول 
برداشته و به شاه‌آباد رفتيم. شاه‌آباد مرکز خريد کتاب 
بود و ما به‌جاي خريد لوازم عقد و ازدواج، کتاب خريديم. 
من و او بيشتر مشغول خواندن کتاب بوديم و به فعاليت 
در حسينيه مي‌پرداختيم. بعضي از مطالب دکتر‌شريعتي 
ايشان  سخنان  استخراج  در  و  مي‌نوشتم  دست  با  را 
نيز فعاليت مي‌کردم. در آن ايام، سخنان و افکار دکتر 
شريعتي براي ما جالب بود و به آنها علاقه‌مند بوديم. در 
فعاليت‌هايي که در حسينيه انجام مي‌داديم، دوستان و 
آشنايان نيز به ما کمک مي‌کردند. حتي از خــواهران 
دکتـــر جــريري براي مخفـــي کردن کتــاب‌هاي 

حسينيه ارشاد کمک مي‌گرفتيم. 

  مخالفت با جنبش‌هاي مسلحانه
با دکتر شريعتي و حسينيه‌ارشاد،  با اين که آشنايي 
موجب ايجاد تحول فکري در دکتر جريري شده بود و 
از طرف ديگر، آغاز جنبش مسلحانه در سال‌هاي 1349 
و‌1350 در حال شکل‌گيري بود، اما جريري اعتقادي 
به جنبش مســلحانه نداشت. او به همـــان اصولي که 

دکتر شريعتي طرح کرده بود، يعني مشي‌آگاهي‌بخشي 
به جامعه که آن را وظيـفه روشنفکــران در آن دوران 
مي‌دانست؛ باور داشت. در مجموع؛ گروه ما به اين مشي 
باور داشت و دنبال کار مسلحـــانه نبود. دکتر جريري 
نيز به هيچ عنوان، مشي مسلحانه را قبول نداشت و به 

فعاليت‌هاي فرهنگي و آگاهي‌‌بخش باور داشت. 

  مهاجرت به غرب و بازگشت به کشور
با توجه به دستگيـــري‌هاي گستـــرده رژيم شـاه و 

سخت‌گيري‌هايي که در آن مقطع زماني وجود داشت، 
برادر دکتر  برويم.  از کشور  به خارج  تصميم داشتيم 
جريري در آمريکا بود و شنيده بوديم که انجمن‌هايي 
در آمريکا و کانادا است و بهتر است براي ادامه فعاليت 
از کشور برويم. پاسپورت گرفته و  مبارزاتي به خارج 
قصد مهاجرت داشتيم. عده‌اي از دوستان به منزل ما 
آمدند و در‌خصوص مهاجرت ما نگران بودند. نگراني اين 
افراد اين بود که ممکن است فعاليت‌هاي مبارزاتي که 
در حال انجام است متوقف شود و گروه از بين برود! 
با دعوت‌نامه‌اي که از سوي برادر دکتر جريري دريافت 
کرديم، به منزل آنها در آمريکا رفتيم. برادر دکتر در 
خط سياسي و مبارزاتي نبود. در مطالعات، بررسي‌ها‌، 
تلفن‌ها و برخوردهايي که داشتيم، متوجه شديم که اگر 
مي‌خواهيم براي مردم کاري انجام دهيم بايد بين مردم 
باشيم. اين بود که بعد از 50 روز و در سال 1353 به 

ايران بازگشتيم. 

  دستگيري توسط ساواک
حبيب با دايي من؛ آقاي عمـــراني، در پخش سخنان 
و کتاب‌هاي مذهبي حضرت امام فعاليت مي‌کرد. بعد از 
دستگيري عمراني، يقين داشتيم که دکتر را نيز دستگير 
مي‌کنند. روزي به منزل مادربزرگم رفته بودم که دکتر 
جريري با من تماس گرفت و خواست که به منزل بروم! 
با ورود به منزل مشاهــده کردم که ســاواک در حال 
تجسس کامل منزل است. بعد از اتمام تجسس منزل، 
ايشان را به همراه خود بردند. به اين ترتيب ماموران 

 بعضي از مطالب دکتر‌شريعتي 
را با دســت مي‌نوشــتم و در 
استخراج ســخنان ايشان نيز 
فعاليــت مي‌کردم. در آن ايام، 
دکتر شريعتي  افکار  و  سخنان 
آنها  به  و  بــود  ما جالب  براي 
علاقه‌مند بوديم. در فعاليت‌هايي 
که در حسينيه انجام مي‌داديم، 
دوستان و آشــنايان نيز به ما 
از  حتي  مي‌کردنــد.  کمــک 
خواهران دکتــر جريري براي 
مخفي کردن کتاب‌هاي حسينيه 
مي‌گرفتيم.  کمــک  ارشــاد 

شهید جریری در بازدید از مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان
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ساواک حبيب را درتاريخ 21 آذرماه سال ‌1353دستگير 
و به آزار و شکنجه‌ پرداختند، ولي نتوانستند اطلاعاتي 
راجع به ديگران به‌دست آورند. نهايتا او را به جرم اقدام 

عليه امنيت ملي به چهارسال زندان محکوم کردند.

  علاقه‌اي كه به امام خميني داشت
يكي از دوستانش نقل ميك‌ند:»حبيب روحيه بالايي هم 
براي خود و هم براي ديگران در زندان ايجاد ميك‌رد. او 
يكي از چهره‌هاي بسيار شاداب و پايدار در زندان بود و 
كاملاً صراحت و صداقت داشت. بسيار به امام خميني)ره( 
علاقه داشت و در گفتگوها از دكتر شريعتي و استاد 
مطهري ياد و از آثار و جملات آنها بازگو ميك‌رد. در 
زندان؛ قرآن، نهج‌البــلاغه، احــكام و مسائل شرعي و 
روانپزشكي را به ديگران آمـــوزش مي‌داد. به سؤالات 
ديگران پاسخ مي‌گفت و در ابتداي صحبت‌هايش آيه 

‌177سوره بقره را تلاوت ميك‌رد.«

  آزادي از زندان
با حضور صليب‌ سرخ در زندان‌ها،حبيب به علت تسلط 
آن‌ها همکاري  با  مترجم  عنوان  به  انگليسي  زبان  به 
مي‌کرد. حبيب در آذرماه سال 1357 از زندان آزاد شد.

 بعد از پيروزي انقــلاب و سفــر به سرزمين 
بلوچستان

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در کنار مهدي بازرگان 
اقدامات بسياري انجام دادند. در اوايل انقلاب اسلامي 
به‌عنوان اســتاندار سيســتان و بلوچستان انتخاب و 
مجسمه‌هاي شاه را به پايين کشيد. او با وجود موقعيت 

خطرناک آنجا، مسئوليت استانداري را پذيرفت و پس 
از گذشت چند ماه، سرپرستي نهضت سوادآموزي به 
او پيشنهاد شد که مدتي سکاندار نهضت سوادآموزي 
بود. جريري در دي‌ماه 1358 به سمت استانداري تهران 
منصوب شد که در اين پســت نيز بسيار پر‌تلاش بود 
و با پشتــکار به انجام فعاليت‌هاي اداري و عمراني در 

استانداري مشغول شد.

  حضور در جنگ تحميلي
با پيشنهادي که از طرف دکتر پاک‌نژاد و جهاد قم به 
ايشان شد، در حالي که تنها ‌15روز از جنگ گذشته بود 
به جبهه رفت. از ايشان سوال کرديم چه زماني از جبهه 
بازخواهيد گشت؟ ايشان گفتند تا پايان جنگ حضور 
خواهم داشــت. در آن ايام، ادارات و ســـازمان‌ها هنوز 
سازماندهي نشده و اگر فردي قصد رفتن به جبهه را 
داشت بايد به صورت جهادي اعزام مي‌شد. دکتر جريري 

به همراه تعدادي ديگر از تيم پزشکي عازم جبهه شدند. 
اين گروه عبارت بودند از: دکتر عباس پاک‌نژاد، دکتر 
ناصرخالقي، دکتر هادي بيگدلي، دکتر حبيب جريري و 
سه تکنسين همراه با دو خودرويي كه حــامـل دارو بود.

  اسارت و مفقودالاثر
پنج روز بعد از حضــور در جبهــه، به اسارت نيروهاي 
عراقي درآمد. دوستان ايشان گفتند كه گروه؛ ساعت 
هشـت شـب در آبادان )براي رفتــن به اهواز( جلسه 
داشتند، چرا که در آبادان به آنها نيازي نداشتند و بايد 
به بيمارستان صحــرايي اهواز رفته و در آنجا فعاليت 
مي‌کردند. آنها مي‌خواستند شــب حــرکت کنـنـد و 
مسئولين اعلام مي‌کنند شب براي تردد خطرناک است 
و بهتر است در روز حرکت کنيد و بالاخره بعد از نماز 
صبح حرکت مي‌کنند. در مسير، توسط نيروهاي بعثي 
به اسارت گرفته مي‌شوند. عراقي‌ها حدود 60 کيلومتر 
در خاک ايران پيشروي کرده بودند و حدود‌200 خودرو 
را به همراه سرنشينان به اسارت گرفته بودند. نيروهاي 
جهــادي از اهــواز و آبادان متوجه مي‌شوند و جاده را 
آزاد مي‌کنند، اما سرنشينان اين200 خودرو به اسارت 
دشمن درمي‌آيند.مرحوم نصر‌الهي که با دکتر جريري 
دوست و در زندان رژيم پهلوي هم‌بند بودند، در آن 
موقع نماينده مردم آبادان در مجلس بود، وقتي مطلع 
شد به ما نيز اطلاع داد. ايام اسارت را سه يا پنج‌‌ماهه 
تصورميك‌رديم و کم‌کم با اين رنج آشنا شديم. مدتي 
منتظر بوديم و بعد از چهار الي پنج‌ماه متوجه شديم که 
براي ديگران از اسرايشان خبر مي‌رسد اما خبري از دکتر 
جريري نيست!شروع به نوشتن نامه به اسرايي کرديم 
که براي خانواده‌هايشان نامه مي‌فرستادند، دفتر مرکز 
جستجو در هلال‌احمر نيز تشکيل شده بود که به آنجا 
مراجعه مي‌کرديم و نامه را با اين توضيح که »‌آيا شما در 
اين تاريخ از اين چهار نفر خبري داريد؟« براي اسرايي 
مي‌فرستاديم که در اردوگاه بودند. بعد از مدتي، ده الي 
دوازده نامه رسمي با آرم و شماره صليب‌ سرخ آمد که 
براي ما نوشته بودند که ما دکتر را در فلان تاريخ و در 
فلان روز در زندان ديده‌ايم، ولي اکنون از سرگذشت 
ايشان خبري نداريم. از دکتر جريري خبري نرسيد، اما 
بعد از مدتي از ديگران خبر رسيد که ما را از يکديگر 
جدا کرده‌ و تا مدتي با يکديگر )6 ماه( بوديم و بعد 
از آن خبري نداريم. با ارسال نامه به دفاتر صليب‌سرخ 
بين‌المللي و هلال‌احمر، تلاش‌هاي خود را انجام داديم. 
در داخل نيز به کساني که سرپرست کارها بودند از جمله 
رئيس جمهور، وزارت خارجه و رياست مجلس مراجعه 
مي‌کرديم و وقت ملاقات ‌گرفتيم اما همه رفت‌و‌آمد و 

پيگيري‌ها بدون نتيجه باقي ماند. 

با پيشنهادي که از طرف دکتر 
پاک‌نژاد و جهاد قم به ايشــان 
شــد، در حالي که تنها ‌15روز 
از جنگ گذشــته بود به جبهه 
رفت. از ايشــان سوال کرديم 
بازخواهيد  جبهه  از  زماني  چه 
پايان  تا  گفتند  ايشان  گشت؟ 
جنگ حضور خواهم داشــت.
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در آخرین ساعات انتشار این ماهنامه، مطلع شدیم بیش از 700 
شهید از سوی دبیرخانه کنگره شهدای غریب در دست بررسی  برای 
احراز شهادت در اسارت قرار گرفته است. بر آن شدیم در شماره‌ای 
دیگر، روایت این مظلومیت و غربت را تداوم بخشیم. شهیدانی که 

تنها نام و نام‌خانوادگی از آنان در دسترس می‌باشد...


